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  ي مردار شاهنشاهي سفره
  

يك نگاه سريع و كوتاه به نوع عمل استعمارگران و ايـادي صهيونيـستي آنـان در ايـران                
 آنان، پـوك و پـوچ        هاي اصلي فعاليت    دارد كه يكي از زمينه      شاهنشاهي، به روشني معلوم مي    

  .زبان تركي، زبان اصلي مردم ايران بودها و نابود ساختن و فاسد نمودن  كردن فرهنگ
  . هاي سياسي گوناگوني شروع شد در ايران، اين مسير با بازي

  
هـا، بـازي تغييـر خـط بـود كـه احمـد كـسروي يكـي از                     يكي از بـازي   : بازي تغيير خط  

او حتـي  . ها مربـوط بـه اوسـت        خدمتگزاران راستين استعمار، آن را بنيان نهاد نخستين زمزمه        
  .زه هم اختراع كردنوعي خط تا

  
يهـودي مـيهن   «بود كه محمد علي فروغـي      » فردوسي بازي «بازي دوم   : فردوسي بازي 

يوسف «بنيان نهاد و از ابتكارات او، آن بود كه انتساب مثنوي            .  ش 1313معروف در   » فروش
  1.به فردوسي را انكار كرد و اين انكار، هنور هم باقي است» و زليخا
  

اي   بـود كـه در گـستره      » تركي زدايي «و  » ترك ستيزي « سوم   بازي: ستيزي  بازي تركي 
وسيع و با امكاناتي فراوان و با هدف پنهان اسلام زدايي و ديـن سـتيزي در ايـن كـشور راه                       

نفي و انكار زبان تركي، بيگانه دانستن تركان در ايران، ايجاد احساس كهتري در              . اندازي شد 
دادنـد، تـوهين و اهانـت بـه بزرگـان        ا تشكيل مي  ايرانيان ترك زبان كه اكثريت ملت ايران ر       

آفرين ملت ترك ايران مانند سلطان غازي يمين الدوله محمود، طغرل سلجوقي، الب               حكومت
قويونلوها، قاراقويونلوها، شاه اسماعيل ختايي و موجـه جلـوه            ارسلان، ملك شاه سلجوقي، آق    

وان، اميرنوح ساماني، كريم خان     دادن سيماي شاهان فاسدالاخلاق نظير خسرو پرويز، انوشير       

                                                           
 .1369ي نگارنده، نشر آفرينشش، تهران،  يوسف و زليخاي فردوسي، با مقدمه. دراين باره رك 1
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هـا، از اهـم وظـايف         زند و غيره، امحاء و نـابود سـاختن متـون مكتـوب تركـي در كتابخانـه                 
  .ستيزان بود تركي

  
 30ي    ستيزي در ايران، از دهـه       تدوين سياست كلان تركي   : ستيزي  تدوين سياست تركي  

لـژ  «،  )1960: تأسيس(» شلژ كورو «ي پنج لژ معروف فراماسونري يعني         به اين سو به عهده    
لـژ  «و  ) 1960: تأسـيس (» لژ آريا «،  )1962: تأسيس(» لژ خيام «،  )1968: تأسيس(» اصفهان

االله صفا شـهميرزادي      ستيز بدنامي نظير ذبيح     گذاشته شد و افراد تركي    ) 1962: تأسيس(» صفا
چـه در  به دنبال تحقق انقـلاب اسـلامي در ايـران، گر   . به سردمداري اين لژها منصوب شدند 

هـاي فرهنگـي      ستيزان به نفوذ دادن عوامل خود در ارگان         اركان اين لژها لرزه افتاد، اما تركي      
هاي ادبيات و     ها، بويژه در دانشكده     نظام مقدس جمهوري اسلامي اهتمام كردند و در دانشگاه        

و شناسي، دانش اجتمـاعي و جـز آن،           تاريخ، ادبيات، جامعه  مراكز تأليف و تدوين كتب درسيِ       
و » فرهنگستان زبان و ادب فارسـي     «اعتنايي برخي از مسئولان، نهادهايي نظير         به بركت بي  

هـاي پـان ايرانيـستي،        ها و بنيادهـايي نظيـر آن بـه تبليـغ خرافـه              مراكز تأليف دائره المعارف   
پردازنـد و موذيانـه بـه اجـراي           هـاي آريـايي و پـان فارسيـسم مـي            گرايـي   شوونيستي و ملي  

  .دهند ستيزي فراماسونري ادامه مي هاي تركي سياست
  

  :شناسي بازي باستان
شناسي در ايران، در آغاز عصر حاضر و          بازي باستان . شناسي بود   بازي ديگر، بازي باستان   
با كمك مالي دويست    » فلدهرتس«.  آغاز شد  1»ارنست هرتسفلد «توسط صهيونيست معروف،    

متخصص و صدها تن كـارگر بـومي   هزار دلاري صهيونيه، توانست كه در تخت جمشيد چند          
  2.را به خدمت بگيرد

گزارش جامعي از حفريات تخت جمشيد تهيـه كـرد و آن            .)  ش 1303 (1924او در سال    
هـاي    با هماهنگي دولت رضا خان، خرابـه 1930 در برلين چاپ كرد و در سال 1928در سال   

د و منتج به آن شـد       هاي باستانشناسي صهيونيستي درآم     تخت جمشيد به پايگاهي براي بازي     

                                                           
1 Hertzfeld 

 .238، ص 1363ي فارسي، انتشارات خوارزمي، تهران،  سفرنامه، ترجمه. بلوشر 2
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تشكيل »  ساله شاهنشاهي  2500هاي    جشن« توسط صهيونيسم بين الملل      1350كه در سال    
  .گرديد
  

  :ها مزدوران صهيونيست
ي دربارهاي دنيا، مخصوصا      ما، همه «:هاي صهيونيستي آمده است كه      در يكي از پروتكل   

يت داشته باشـند، امـا مـزدور مـا     ايم كه نزد آنان محبوب خاورميانه را پر از مردان و زناني كرده     
  1».هستند

 شـكل  1880ي بازگـشت بـه ارض موعـود در سـال      جنبش صهيونيسم با شعار فريبنـده   
سـوئيس برگـزار    » بال«در شهر   » هرتسل« به رياست    1897 در سال     نخستين كنگره . گرفت

يـستي  و از آن تـاريخ، حركـت صهيون       . ي آن بود     نتيجه 1917در سال   » بالفور«شد و اعلاميه    
 تأسيس رسمي دولت اسرائيل اعلام گرديد و در سال          1948شتاب گرفت تا جايي كه در سال        

ي شاهنـشاهي را در ايـران      سـاله  2500هـاي      جشن 1971 قدس اشغال شد و در سال        1967
اي چون دولت شاهنـشاهي ايـران انجـام           برگزار كرد و اين همه با كمك دولت دست نشانده         

  .پذيرفت
  

  :يونيسمريزي صه برنامه
ها نخست تلاش كردنـد   ، صهيونيست1897در سال » بال«پس از برپايي كنفرانس شهر     

كه سلطان عثماني را متقاعد سازند تا بتوانند به بيـت المقـدس دسـت پيـدا كننـد و يكـي از                       
هـا    صهيونيـست . ي ملاقات بـا سـلطان كردنـد         را روانه » امانوئل كارازي «فراماسونرها به نام    
  :ان عثماني پيشنهاد دادند كهتوسط او به سلط

ي طـلاي انگليـسي        ميليون ليـره   33هاي دولت عثماني را كه معادل         ي بدهي    كليه -1«
  .بود، بپردازند

 ميليون فرانك طلا در اختيار دولت عثمـاني بگذارنـد    120اي معادل      ناوگاني با هزينه   -2
  2».ي خود را رونق بخشد تا امور ماليه

                                                           
 .هاي يهود، پروتكل بيستم پروتكل 1
 .289، ص 1369هاي بحران در خاورميانه، انتشارات كيهان، تهران،  ريشه. احمدي، حميد 2
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» عبدالحميـد «ها چند درخواسـت از        ها، صهيونيست   بخشي  مها و حات    در عوض اين كمك   
  :داشتند
  .در هر يك از روزهاي سال، به قصد زيارت» فلسطين« آزادي ورود يهوديان به -1«
تا همكيـشان   » اورشليم«هايي در     ها براي احداث مستعمره      مجاز ساختن صهيونيست   -2

  1».ها به هنگام زيارت در آن اقامت كنند آن
  :چنين پاسخ داد» الحميدعبد«سلطان 

  : بگو به اين يهوديان وقيح! تحسين«
نيـز  » فرانـسه « بدهكار بودن براي كشور ننگ نيست، زيرا كشورهاي ديگر از جملـه              -1

  .بدهي دارند
براي اسلام فتح كرد و     » عمر بن خطاب  « بيت المقدس شريف را اولين بار سرورمان         -2

ديان و خيانت به امانتي را كه مسلمانان به مـن    من حاضر نيستم داغ ننگ فروختن آن به يهو        
  .اند، در تاريخ بر پيشاني داشته باشم سپرده
ي عثمـاني     دولـت عليّـه   . هايشان را براي خودشان نگه دارند        بهتر است يهوديان پول    -3

  .شود از خودش محافظت كند ممكن نيست در دژهايي كه با پول دشمنان اسلام ساخته مي
نان دستور بده از قلمرو عثماني خارج شوند و از اين پس به هـيچ وجـه                  در پايان، به آ    -4

  2».سعي نكنند با من ملاقات كنند يا به اين جا وارد شوند
  :گفت» عبدالحميد«در فرجام، 

توانم   من نمي . به آقاي دكتر هرتسل نصيحت كنيد كه در اين مورد گام ديگري برندارد            «
اين سرزمين به من تعلق ندارد، بلكـه از آن مـردم   . حتي يك وجب از اين سرزمين را بفروشم  

قبـل از   . اند  مردم من، در طول مبارزه، اين امپراطوري را با خون خود آبياري كرده            . ترك است 
تـوانم    من نمـي  . آنكه اجازه بدهيم اين سرزمين از ما گرفته شود، خون ما آن را خواهد پوشاند              

بهتـر اسـت يهوديـان    . ه ديگـران تـسليم كـنم      سرزمين مردم ترك، يا حتي بخشي از آن را ب         
تواننـد    ها مي   هنگامي كه امپراطوري من تقسيم شد، آن      . ها پول خود را پس انداز كنند        ميليون

                                                           
 .همانجا 1
 .همانجا 2
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مـن اجـازه    . اما در آن صورت اجساد ما نيز تقسيم خواهد شـد          . آن را بدون بها به دست آورند      
  1».دهم موجود زنده را كالبد شكافي كنند نمي

  
  يسم از دولت عثمانييأس صهيون

ايران، بـه  . ها وقتي از دولت عثماني مأيوس شدند به سوي ايران روي آوردند  يونيستصه
مهم سياسي جهان، پس از فروپاشي عثمـاني و پايـان           هاي    دليل واقع شدن در يكي از كانون      

ها از سوي عثماني، مورد توجه صهيونيسم بـين الملـل             جنگ جهاني اول، و طرد صهيونيست     
  .هاي يهود بود انگيزي در اصل ايران، از قبل نيز پايگاه دسايس و فتنه. قرار گرفت

  
  پان ايرانيسم، حزب صهيونيسمي
تـشكيل دهـد و يـاد داد كـه     » پان ايرانيـسم «بي با نام    صهيونيسم توانست در ايران، حز    

بـازي را در       را در ايران رشد و توسعه داد و نژادپرستي و پارسـي            2ها  گرايي  توان ناب   چگونه مي 
هاي قومي غيرآريايي، بويژه تركـان در ايـران    مقابل اسلام قرار داد و به نابودي روشمند گروه        

وه، آن پـسرم كـه نخـست تولـد يافتـه،                چن«:تعاليم يهود زيرا كه طبق    . پرداخت ين گويـد يهـ
   3».اسرائيل است

  .اند ي اسرائيليان تقسيم كرده دهنده نجات» كوروش«و دنيا را ميان اسرائيل و فرزندان 
 يهـود بنيـاد     صهيونيسم گر چه فقط يك مكتب سياسي غير ديني بود، بر اساس تعـاليم               

، بـر اسـاس بنيادهـاي ورجاونـد مزديـسنا و            پان ايرانيـسم نيـز، پـا بـه پـاي آن           . گذاشته شد 
ي پر تحركي از جهان، براي محو آثار فرهنگي تركي ايـران بنـا نهـاده                  نئومزديسنا، در منطقه  

  .شد
هـاي     پرداخـت كـه بخـشي از آن كـاوش           اي وسيع بـه فعاليـت       پان ايرانيسم، در گستره   

  .باستانشناسي بود
  

  باستانشناسي صهيونيستي در ايران

                                                           
 .292، ص 1376ي صهيونيست، تهران،  مؤسسه فرهنگي پژوهشي ضياء انديشه، پژوهه 1

2   Integrismes 
 .22 -4تورات، سفر خروج،  3
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 از سوي هيئت علمي فرانسوي      1897هاي باستانشناسي در ايران از سال         نخستين كاوش 
البته نبايد فراموش كنـيم كـه قبـل از آن تـاريخ، يـك مهنـدس                 . و با نيت خاصي شروع شد     

 در شـوش يـك      1886 تا   1884 با تلاش همسرش از سال       1»ديولافو آ «فرانسوي موسوم به    
  .كرد جات را رهبري مي گروه حفاري عتيقه

» گيـان «ي    با موافقت و خواهش دولت ايران، يك هيئت فرانسوي در تپه           1931ل  در سا 
به حفاري پرداختنـد و سـپس بـه         » تورنگ تپه «و در   » تپه حصار «و يك هيئت آمريكايي در      

 عمليات حفـاري  2»دكتر اشميد«ي شرقي شيكاگو شخصي موسوم به        و دستور موسسه    هزينه
ايادي داخلي آنان بيش از چهل سـال كوشـيدند اثبـات            ادامه داد و سپس     .  م 1937را تا سال    

 كه اينـان    –بود و مسلمين    » فرهنگ پارسي و يهودي   «كنند كه فرهنگ ايران قبل از اسلام        
اند و جوانان امروز ايـران    اين فرهنگ كهن را از ميان برداشته     -ناميدند  اغلب تازي و ترك مي    

  .يل و كهن ايران بازگردندزدايي به آن فرهنگ اص ستيزي و عربي بايد با ترك
ايادي استعمار، مراقب بودند كه در بازي باستانـشناسي مبـادا از زبـان و فرهنـگ اصـيل                 

اي از اين زبان و فرهنگ اصلي ملت          تركي ملت ايران سخني به ميان آيد و هر كتيبه و نشانه           
. فرستادند  استان مي ي ايران ب    كردند و يا به زيرزمين موزه       آوردند يا نابود مي     ايران به دست مي   

هاي مختلف تركي باسـتان در         به گويش   چنان كه اكنون بيش از يكهزار سنگ نبشته و كتيبه         
  .هاي ديگر موجود است و تا كنون قرائت و منتشر نشده است اين زيرزمين و مكان

  
   باستانشناسان شاهنشاهي ستيزي هاي تركي نمونه

مـسكوت  وي بازيگران باستانـشناسي ايـران       هاي تركي باستان كه از س       به برخي از يافته   
  :كنم نگهداشته شده اشاره مي

كـشف گرديـد و   .  ش1333 ظرف فلزي سنگين وزن مخروطي شـكل كـه در سـال     -1
  .ي ايران باستان است اكنون در موزه

تخـت  ي شـرقي   مدخل نيمه تمـام گوشـه    يك رشته از آبروهاي زيرزميني در مشرق   -2
  .هاي تركي است  سنگ نبشته كه داراي1333جمشيد در سال 

                                                           
1 Mercel Dioulafoy. 
2 Dr. Eschmidt. 
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ي سفالي مخصوص سواره نظام و پيـاده نظـام و ديـزي سـفالي در               كشف سه قمقمه   -3
  .ي تخت جمشيد است كه اكنون در موزه.  ش1335سال 
 سانتي  28ي     متر و قطر دهانه    4 و محيط    30/1 كشف دو خم بزرگ سفالي به بلندي         -4

  .رفته است غلات و آرد و حبوبات به كار ميمتر در تخت جمشيد كه ظاهراً براي نگاهداري 
برتـون  . ت« بـه سرپرسـتي      1948در آذربايجـان در سـال       » گؤي تپـه  «هاي     كاوش -5
  . نماينده مكتب انگليسي باستانشناسي در عراق1»براون
هاي تركي باستان و با تصوير گيلگَمش متعلق بـه             كشف يك صفحه برنزي با نوشته      -6

  .قرن هشتم پيش از ميلاد
 كشف چند غار با نقوش و حروف فرهنگ ديرسال تركي در اطـراف اروميـه از جملـه        -7

 در سـال    2»كـارلتون كـون   «توسـط   » نـازلي «ي    در دره » غار تمتمه «و  » داور زاغاسي «غار  
1949.   
تـاش  «ي اروميـه نزديـك        ي تركان ماننايي در جنوب درياچه        كشف آرامگاه شاهزاده   -8
اي در روي سنگ بـه زبـان تركـي باسـتان               ميلاد كه كتيبه   مربوط به قرن نهم پيش از     » تپه

  .ي بريتانيا قرار دارد داشت و اكنون يك قطعه از آن در موزه
هاي تركي باستان در طوالش ايران كـه اكنـون در     كشف چند ظرف منقوش با نوشته      -9
  .شود ي ملي ايران نگه داشته مي موزه

  
  :رويكرد امروزين

نگ ملي تركي ايـران اسـت كـه تـشكيلات فراماسـونري و              آنچه ذكر شد، جزيي از فره     
  .صهيونيستي تلاش ورزيدند آن را انكار، افساد و امحاء سازند و تا حدودي نيز موفق شدند

ي پربـار اجـداد و نياكـان     امروزه نسل جـوان آذربايجـان، رويكـردي عظـيم بـه گذشـته            
ن روي، براي مددرسـاندن بـه ايـن         هم از اي  . ي خود دارند    پرداز و فرهنگينه    ساز و تاريخ    دوران

پيرامون سه  ) يادمانهاي تركي باستان  (نهضت عظيم فرهنگ ملي تركي ايراني، در اين كتاب          
كشم، باشـد كـه       ي بازمانده به زبان تركي باستان، بحثي كوتاه پيش مي           كتيبه از صدها كتيبه   

  .خيزش مقدس فرهنگ ملي تركي سرزمين مقدس ايران اسلامي را شتاب بخشد
                                                           

1 T. Burten Brown. 
2 Carleton Coon. 
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به نظر نگارنده، هرگونه مطالعه و بررسي در آثار ادب فارسي در ايران، بايد با عنايـت بـه                   
ي پيش از اسلام و خواه پس از اسلام، اين دو  خواه در دوره. ادب گرانبهاي تركي انجام پذيرد   

در گذشته، محققان ادب فارسي نظير فرصت . اند  زبان در همديگر تأثير حياتي و اساسي داشته       
زي، عبدالوهاب قزويني، علي اكبر دهخدا، سعيد نفيسي، علي پاشا صالح و جز آن چنـين                شيرا

آنان براي تحقيق درست و به جا در تـاريخ ادبيـات فارسـي، زبـان و ادبيـات                  . كردند  عمل مي 
حتي ادبيات تركي عثماني را هم براي درك بهتـر رونـد تكـاملي              . گرفتند  تركي را نيز فرا مي    
تـوانم بگـويم كـه اغلـب اسـتادان ادبيـات              اما به ضرس قاطع مي    . موختندآ  ادبيات فارسي مي  

اي از ادب تركي ندارنـد، در         هاي ايران، به لحاظ آن كه بهره        فارسي همروزگار من در دانشگاه    
ي ادب تركـي موجـب        سـواد هـستند و جهالـت آنـان در گـستره             ي تخصص خـود بـي       زمينه

اعتنـايي بـه مـدنيت       ايرانيـسم و بـي      و پـان  و اين نيز منجر به شوونيـسم        » احساس كهتري «
ي   ي دانـشگاهي نـوين اسـلامي مـا مايـه            و اين خود بـراي جامعـه      . شود  گرانبهاي تركي مي  

سربلندي و سرافرازي براي پژوهندگان ادب فارسي در ايران، تنها با تـَرك             . سرافكندگي است 
بان و ادبيات تركـي     و روي آوردن به آموزش و بررسي در ظرائف و دقايق ز           » ترُكي ستيزي «

  . حاصل خواهد گشت



  

   باستانيسه سنگيادمختصري از دستور زبان . 1
 

آلتـايي ـ آذي از     ي كهـن دوره   ي شيوه شود زبان سه سنگياد كه در اين كتاب معرفي مي
  .   است شده معروف»گؤي تورك « ي زبان تركي آذري معاصر است كه به شيوه

پيرامـون  .  آيـد  ميتور زبان عمومي تركي به حساب        جزئي از دس   ،دستور زبان گؤي تورك   
تاكنون در جهان اثر مستقل علمي چاپ نشده        ،  كهن تركي   ي  تدوين اصول و قواعد اين شيوه     

 مرحوم پرفسور دكتر ارگين است و نيـز         هاي   يادداشت ، مراجعه كرد   به آن  توان ميآنچه  .  است
 در چهار )1936 ـ  1941استانبول (  اثر حسين ناميق اوركون»ېتلارېرك يازۆتاسكي «كتاب 
دستور زبـان تركـي     «كتاب   از ميان تحقيقات اخير   . هاي آغازين و اصلي بود       كه پژوهش  ،جلد

صـرف  «ن دكتراي آقاي رجبوف زير عنـوا       ي  رساله،  )1980،  لنينگراد(كونونوف  .   اثر آ  »رونيك
 ېل ـې يـاز  ركۆت ـم  قـدي « با نام    لو و كتاب علي عيسي شوكور     )1976باكو  ( »ركوتزبان گؤي   

و »  ديللـري  ركۆت«،  »ېتلارېيازرخون  ۏا« و سه جلد كتاب      )1993باكو  ( »نين ديلي  لري آبيده
تركـي  .  توان نام بـرد    مي را   )2003استانبول  (از طلعت تكين    »  گرامري یس  رآجهۆترخون  ۏا«

  ي منطقـي شـيوه     ي  ادامه،   زبان تركي كه در ايران رايج است       هاي  آذري امروزي و همه شيوه    
 هـاي   گـويش   ي   كهـن آن در شـيوه      هاي  تركي باستاني نامبردار به گؤي تورك است و نشانه        

گـؤي  «ن  است دستور زبـا  ، چند سالنويسنده. ها خورد تا ديگر شيوه ميتركي ايراني به چشم     
. كـنم   هاي كشورمان تدريس مي     را بر اساس سه سنگياد باستاني در برخي از دانشگاه         » ركوت

ق ي با اخذ قوت و الهام از دقـا        شوند،  هاي فوق آشنا مي     وياني كه با متون كتيبه    اميدوارم دانشج 
بتواننـد دسـتور زبـان    ،  دانـشگاهي  هاي  تكلم خود و با تكيه بر داده        ي  ف خفته در شيوه   يو ظرا 

نگاهي بسيار مختصر و ،  آيد ميآنچه در اينجا    .   ياد بگيرند  و كامل تركي باستان را    نسبتاً مدون   
چنـد  هـر    گؤي تورك پژوهان مذكور در فوق است كه اميـدوارم گـامي              هاي  وهشگذرا به پژ  

  .  مندان بتوانند از آن به عنوان خودآموز نيز استفاده كنند  و علاقهناچيز در اين راه به شمار آيد
  صديق. م. دكتر ح

  1385 -تهران 
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  آواشناسي . 1 - 2

 يكـسان اسـت و از انـدام         ،وائـي آ 1 ي   خميرمايـه  ها  زبان  ي   در همه  ،بنا به اصل سوسوري   
  .  كند ميآن از زباني به زبان ديگر فرق  2يها ولي قالب، شوند مي همانندي توليد ِ آوائي

دهد كه ايـن زبـان نخـستين زبـان فطـري و              ميبررسي نظام آوائي تركي باستان نشان       
  .  طبيعي بشر بوده است

 سـه    از گـؤي تـورك     ي  يعني شيوه  ،تركي باستان   ي ه  در اينجا به بررسي نظام آوائي شيو      
  .  پردازيم سنگياد، مي

ي نگاشته شده   ها  و آوا ها      در تعيين ماهيت و كيفيت تلفظ فونم      :  كمي اختلاف قرائت آوائي   
بـا حـدس و     ،   زبانـشناسي  هـاي     اهل فن همگي با تكيه به داده      ،   تركي باستان  هاي    سنگياددر  

چرا كه اكنون كسي بر جـاي نيـست كـه بـه             .  اند   قريب به يقين عمل كرده     هاي    گمان و ظن  
بـويژه تركـي اصـيل      ،   امـروزين تركـي    هاي    شيوه،  اما به هر انجام   .  تركي باستان سخن گويد   

انيم تـو  مـي ما ايرانيـان بهتـر   ، رو از اين.   رود ميشمار  ه  منطقي تركي باستان ب     ي   ادامه ،ايراني
  .   تركي باستان را تعيين كنيمهاي  چبود فونم
براسـاس  ،  كنـيم  مـي  اطلاق   »الفباي گؤي تورك  «اي باستاني تركي كه امروز به آن        الفب

ن و متخصـصان    ها   بسياري از تركي پژو    .قانون هماهنگي آوائي زبان تركي اختراع شده است       
 ايـن   .شناسـند  مـي  »ن سيستم الفبائي براي زبان تركي     تري  شايسته«اين الفبا را    ،  تركي باستان 
 ايـن  هاي   لغات و واژه  ،   تركي باستان  هاي  سنگياد كه پژوهندگان    سبب شده است  ،  ويژگي خود 

كه اختلاف قرائـت ميـان آنـان بـسيار كـم و               اي  گونهه  ب.   را به درستي قرائت كنند     ها  سنگياد
  .  اندك است

  :  كنيم مي بررسي ها ها و آواك واكه  ي اينجا آواهاي تركي باستان را در دو گونه
ها   در مقابل برخي از مثال    ها،    و آواك ها    ثله و شواهد براي واكه    در دادن ام  ،  در اين بررسي  
نويسي الفباي كهن، سيـستم        و در نگاره    ايم ها نيز اشاره كرده     سنگياد در   ها  به محل كاربرد آن   
  :  به كار برديمنيز  سه رمز زير را،براي سهولت مراجعه .ايم آوانويسي برگزيده

                                                           
1 Substance.  
2 Forms.  
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  .  )ن گول تيگي=( كول تيگين   سنگياد← ك
  .   بيلگه قاغانسنگياد   ← ب
  .   تان يوقوقسنگياد   ← ت

 :  ها واكه

 A  آ         

 »Ə /E -  ا /أ« كوتـاه    كـاميِ   و پيشين  »Aآ  «كامي باز و كوتاه       پسين  ي  نشانه براي واكه  
  .  آيد ميگاه در آغاز و هميشه در پايان واژه .  است

  .  آج:   آذري در تركيaç )در معناي گرسنه(آچ :  » «
  .  آياق:   در تركي آذريadaq )در معناي پا(آداك :  »    «
:   در تركـي آذري Bilgə ) دانا دانشمند،نام و لقب در معناي  (بيلگه  :   »   «
 .  بيلن / جيبيلي

  
   i   اي         

در  .آيد ميواژه  ميان و پايان    ،  در آغاز ،  »Iئي  «كامي    و پسين  »İاي  «  ميكا  پيشين  ي  واكه
  .  شود مي تلفظ »İ« خفيف الصامت هاي  و در واژه»I « ثقيل الصامت تركيهاي واژه

» «  :il و ايلملّت ايل در معناي   .  
»  «  :idi ايدي ıdıايه و يئيه:  1 در معناي صاحب در تركي آذري معاصر  .  

»  «  :Taŋriانريت:   تانگري در معناي خدا در تركي آذري  . 

  
 o  اُ          

  ي ضمه = u(ثقيل او   ي  و واكه )خفيفه  ي  ضمه=  o( كامي ثقيل لبي و باز اُ       پسين  ي  واكه
ولـي  .  دهد مي uويا   oدر هجاي نخست صداي     .  آيد ميميان و پايان واژه     ،   كه در آغاز   )ثقيله

                                                           
   . ناميم نيز مي»  تركي ايراني معاصر « را » تركي آذري معاصر «، در اين كتاب 1
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در هجاي بعدي ، خست آيداين نشانه اگر در هجاي ن.   داردuدر هجاهاي بعدي صدايي مانند      
  .  شود ميحذف 
  .  )اول:  در متون كلاسيك( در معناي او در تركي آذري اوol اول :  » «
  .  در تركي آذري به همين تلفظملّت،  در معناي ulus اولوس:  »   «
  .  در تركي آذري به همين تلفظ،  در معناي درازuzunاوزون :  »   «

  .  در تركي آذري به همين تلفظ،  در معناي سيotuz زتوۏا:  »   «

 .  altınدر تركي آذري آلتين ،  در معناي طلاaltunآلتون :  »    «

 
   ü  اۆ           

كـامي     پيـشين   ي   و واكه  ) ثقيله ي  هضم = ü( اۆ ي  خفيف لبي و بسته   كامي     پيشين  ي  واكه
در نخـستين هجـاي واژه      .  آيد ميميان و پايان واژه      ، در آغاز  ) بسته ي  هضم = ö( اؤلبي و باز    

  .  دهد مي ü و در هجاي باز پسين صداي öصداي 
  :  مانند

  .  در تركي آذري به همين تلفظ،  در معناي خودöz زاؤ:  »  «

  .  دؤرد:  در تركي آذري، ر در معناي چهاtörtتؤرت :  »  «

  .  türk ركۆت:  »  «

در تركـي آذري بـه   ، خـاطر بـه  ، براي:   ادات به معناي   üçün نۆاۆچ:  »   «
  .  همين تلفظ

  :  ها آواك
   B  ب         

  .  آيد مي كه در آغاز ميان و پايان كلمه »B ب«لبي طنين دار  كامي دو ثقيل پسينآواك 
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 در تركـي آذري بـا تلفـظ    ، و مـردم ملـّت درمعناي budun  بودون:  »    «
،  مانند لؤك باتانbatan جغرافيايي با تلفظ باتان هاي در معناي تمامي و در نام    bütün نۆتۆب

 .  و جز آن برجاي است، آسباتان، اكباتان

در فارسـي بـا   ، suدر تركي آذري با تلفظ سـو     ،   در معناي آب   subسوب  :  »   «
 ـ    اروپـائي  هـاي   حادثه ادغام و ابدال و اسقاط به صورت آب داخل شده و در زبـان                ي  ه بـه گون

soapبر جاي مانده است   .  
  .  در تركي آذري به همين تلفظ، »اين« در معناي buبو :  » «

ك ـ ب  ( )(و ) (و  ) ( كل خفيف الصامت به شكامي  پيشيناين نشانه در كلمات 
  :  مانند.  آيد مي )41ـ 

»  « :bağبيگ:   در تركي آذري.   
  .  )1ت ـ (جي يل بيBilgəبيلگه :  »     «
 .   ما)19ك ـ ( bizبيز :  »  «

  
 Ç  چ         

  :  مانند . آيد ميميان و پايان كلمه ،  كه در آغاز»Ç چ « پيش زباني ي ر پيوستهآواك كَ

 در تركي آذري به همين تلفـظ بـر          ،در معناي صحرا و بيابان     çöl چؤل:  »   «
  .  جاي است

در ، متـضاد و بـزرگ  ،  در معناي خرد و كوچـك     kiçig گكيچي:  »    «
 تلفظ  küçək چكۆآ، در فارسي دخيل و به صورت        تركي آذري به همين تلفظ بر جاي است       

 .  شود مي

  
 D  د        

 با تلفظ پشين كامي خفيـف بـه    و) (ثقيل به صورتكامي    پسين با تلفظ    »Dد  «حرف  
  :  مانند.  شود مي نوشته )(صورت 
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»   «  :adak در تركي آذري به تلفظ آياق، در معناي پا  .  

 در تركـي    ، در معناي محكم و سخت     katıgdı ېقدېقات:  »      «
  .   اكنون بر جاي استkata در تركي خراسان به تلفظ كاتا، آذري به تلفظ قاتي

 بر جـاي    »ايي« در تركي آذري به تلفظ       ، در معناي خوب   adgü ۆدگآ:  »    «
  .  است

  .  نو بد) ران( bud بود:  در تركي آذري.   در معناي بدن)4ت ـ ( bod دۏب:  »  «
  .  بدن:  دخيل در فارسي و عربي

  
 Gگ          

 نيز خوانده »Qق «گاه .   است» Gگ «صداي آواك طنين دار ميان زباني و ميان كامي 
پيش ،  اگر در آغاز هجاي نخستين آيد     .  دهد مي )گ(صداي  كامي    پيشين هاي  در واژه .  شود مي

  :  مانند.  آيد مي a / ə  ي از آن واكه
»    «  :bilig ) در تركــي آذري معاصــر.  دانــش:   بيليــگ)7 ـ  )ب(ك  :
  .  بيليك

»    «  :kiçig ) ــي آذري . كوچـــك:   كيچيـــك)3 -) ش(ك  در تركـ
  .  كوچك:   دخيل در فارسي.كيچيك  :  معاصر
»  «   :bəğ )  دخيل در فارسـي .  بيگ:  در تركي آذري معاصر.   سرور: بغ)43ت ـ 
  .  بغ:  كهن

  
 Ğ  غ        

  :  مانند.  آيد ميميان و پايان هجاها ،  در آغاز»Ğغ «كامي  پسين صداي ي نشانه

ــا:  »   « در تركــي آذري ،  دشــمن)1 ـ  )ب(، 25 ـ  )ب(ك ( yaği ېغــي
  .  ياغي:  در فارسيدخيل .  ېغ يا:معاصر

  .  )29ب ـ ، 14 ـ )ب( ك )10ت ـ ( oğuzغوز ۏا:  »   «
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  .  غز:  دخيل در فارسي.  اوغوز:  در تركي آذري معاصر.  نام ايلي از تركان، غوزۏا
   K  ك         

در .  رود مـي  بـه كـار      » Kك  «كامي    پيشينبراي صداي آواك بي طنين پيشين زباني و         
  :مانند.  آيد ميانجام هجاها ميان و ، آغاز

»   « kişi دخيل .  كيشي:  در تركي آذري معاصر.   انسان)25ب ـ  ( كيشي
  .  يشك:  در فارسي

»     « kümüş در تركي آذري معاصـر .   نقره)5 ـ  )ش(ك ( شۆمۆ آ  :

  .  شود مي نيز نوشته )(  و ) (اين نشانه گاه به صورت  . وشمگو
  

   Q  ق         
ايـن  .  آيـد  ميميان و پايان هجاها     ،   كه در آغاز   »Qق  «كامي    پسينصداي آواك     ي  نشانه

  :  مانند.  رسانيده است مي را نيز ) G / Q / K / K(صداهاي گوناگون ، نشانه
»    «  :qani؟  هاني:  در تركي آذري معاصر؟   كو)9 ـ )ب(ك ( ېن قا  

»   «  :qara در تركـي آذري  ، انبـوه ، بزرگ،  سياه)38 ـ  )ب(ك  ،7ت ـ  ( قارا
  .  قره:  دخيل در فارسي.  قارا:  معاصر
»   «  :qariقاري:  در تركي آذري معاصر.   كهنه و پير)560ت ـ ( ې قار  .  
  

   L ل          
صداي زبـاني ـ كـامي و طنـين دار       ي دارند نشانهكامي  پسين هاي ئي كه آواكها در واژه

هـا   در زبان گؤي تورك اين صـدا در آغـاز واژه   .  آيد ميدر ميان و پايان هجاها      .   است »L ل«
.  شـود  مـي  تركي فقط در سه لغـت دخيـل در آغـاز واژه ديـده            هاي  سنگياددر  .  آمده است  مين

 در معناي اژدهـا     liyu و دوم كلمه     . دخيل از مغولي   ، در معناي خوك   lagzin ي  نخست كلمه 
 بـدين .  انـد  حات نجومي ـ تقويمي به كار رفتـه  عنوان اصطلاه ت كه فقط بچيني اس دخيل از

  .   بر آن افزوده شود»آ«  ي  بايد واكه،ديمه بيا در آغاز كل»ل«گونه بايد گفت كه اگر صداي 
  :  مانند
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دخيـل  .  آلـپ :  در تركي آذري معاصر.  قهرمان شجاع  )10ت ـ  ( alpآلپ :  »  «
  .  الب:  در فارسي

دخيـل  .  قـول :  در تركي آذري معاصر.   برده و بنده)7 ـ  )ب(ك ( qulقول :  »  «
سـاخته شـده اسـت و در معنـاي           am و   qulاين كلمـه از دو جـزء        (غلام  :   فارسي  عربي و  در
ئي كـه در خـدمت      هـا   از سـوي تركـان ايرانـي بـه تاجيكـان و فـارس             .   اسـت  »من  ي  بنده«

و هـا     اين گروه از فارس    ،بعدها مورخان فارس  .   است شده مياطلاق  ،   ترك بودند  هاي  حكومت
  .  ) ناميدند كه معنائي وارونه هم پيدا كرد»غلامان ترك«تاجيكان را 

:  در تركــي آذري معاصــر.   ســبز)17 ـ  )ب(ت ( yaşıl لېياشــ:  »    «
  .  ياشيل
او :  رســيدخيــل در فا.  ۏا:  در تركــي آذري معاصــر.   او)7 ـ  )ش(ك ( ol لۏا:  » «

  .  )ضمير سوم شخص مفرد(
 ـ ،آيـد  كـامي      پيـشين   ي  ئي همراه واكه  ها  اين علامت اگر در واژه      نوشـته   )(صـورت   ه   ب

  :  مانند.  شود مي
»     «  :bəğlər  در تركـي آذري معاصـر  .   سروران)2 ـ  )ش(ك (بغلر  :
  .  ها بغ:  دخيل در فارسي، بيگلر

»    «   :bilgə  دانـشي  ، دانـشمند :  )1ب ـ  ، 1 ـ  )ش(ك ، 1ت ـ  ( بيلگـه
  .  مرد

  
   M  م         

  .  آيد ميميان و پايان هجا ،  كه در آغاز» Mم «لبي و طنين دار   آواك دوي  نشانه
  :  مانند

» «  :mən ) در تركي آذري معاصر.  ضمير اول شخص مفرد.   من)11 ـ  )ش(ك  :
 تلفـظ شـده     »بن«ابدال مواجه شده و       ي  با حادثه ،  كي آناتولو در تر .  من:  دخيل در فارسي  .  من

  .  است
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در .  اينـدي :  در تركي آذري معاصـر .   اكنون)3 ـ  )ش(ك ( amtiامتي :  »  «
  .  ايمدي:  تركي آناتولو

  .  ائليم:  در تركي آذري معاصر.   ايل من)9 ـ )ب(ك ( ilimايليم :  »  «
  

  N ن         
.  آيد مي كه فقط در ميان و پايان واژه         »Nن  «و طنين دار    كامي    پسيني صامت   نشانه برا 

  :  مانند
  .  هاني:  ؟ در تركي آذري معاصركو) 9 ـ )ب(ك ( qaniقاني :  »    «
:  در تركي آذري معاصر.  سرباز،  پسر)1 ـ  )ش(ك ( oğlanاوغلان :  »    «
  .  اوغلان

.  آلتـين :  در تركي آذري معاصر.  زر،  طلا)5 ـ  )ش(( altun آلتون:  »    «
  .  آلتون:  دخيل در فارسي

:  در تركي آذري معاصر.  ، ملّت مردم)1 ـ  )ش(ك  (bodun دونۏب:  »    «
  .  )اكباتان:   درمثلاً(باتان :  دخيل در فارسي.  بوتون
  

  N ن              
شـود   مي نوشته    )( صورت  ه  بيايد ب كامي     پيشين  ي  هائي با واكه   اين نشانه اگر در واژه    

  :  مانند.  شود ميو در آغاز كلمات ديده 

  .   نام مكان)3 ـ )ش(ك ( ötükən آنۆاؤت:  »    «

» «  :ən ؟  نمنـه ؟  نه:  در تركي ايراني امروز؟  كدام؟   چي)9 ـ  )ب(ك ، 57ت ـ  ( نه
  .  آيد اند، مي ساخته شدهكامي   پسين ي كهئي كه با واها گاهي نيز در واژه؟  نمه

  :  مانند
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در تركي .   فرود آئيم)7 ـ  )ش(ك  (qonayın نېنايۏق:  »      «
 در فارسـي    »نـاق قُ«از همين مصدر كلمه     .   مصدري فعال است   »نماقۏق«ايراني امروز مصدر    

   . در معناي مهمان دخيل از تركي است
  

   ŋ  نگ        
هـا و      كه اكنـون هـم در ميـان تـركمن          » ŋنگ  «اي آواك معروف به نون غنهّ       نشانه بر 

طنين دار است كه به كاف      كامي    پسينآواك  .  رود مي شاهسون آذربايجان به كار      تبرخي ايلا 
  :  مانند.  آمده استها   فقط در ميان و پايان واژه،اين نشانه.  صغيره نيز معروف بوده است

  االله،خـــدا،) 1ب ـ    ، 2، 1 ـ    )ش(ك ( Taŋri تـــانگري:  »    «
  .  ې و تانرېتار:  در تركي آذري و معاصر.  پگاه، آسمان، خدا ْآسمان

  .  ناؤ :در تركي آذري معاصر.  مقابل،  جلو)6 ـ )ب(ك ، 7ت ـ ( öŋنگ اؤ:  » «

  .   غم و غصه)3 ـ )ش(ك  (buŋ بونگ:  »  «
  

   P پ          
  .  آيد مي كه در ميان و پايان هجاها »Pپ «انفجاري و بي طنين ، لبي ود  ي واكه  ي نشانه

، آبـا :  در تركي آذري معاصر.  پدر بزرگ،  جد بزرگ)1 ـ  )ب(ك ( apaآپا  »   «
 و  »بابـا « هـاي   كلمه.  رود ميو جز آن به كار      ،  مادر بزرگ ،  در معاني گوناگون از جد پدر بزرگ      

در .   نيز موجود است   »آپه«تلفظ  ،  فارسي گذشته از اين اشكال    در  .   از همين ريشه است    »پاپا«
  .  فارسي دخيل است

  .  آواره:  دخيل در فارسي.   نام ايل آوار)4 ـ )ب(ك  (apar آپار:  »   «

در تركـي  .   شـجاع ، پهلـوان )7ب ـ  ، 6 ـ  )ش(ك ، 10ت ـ  ( alp آلـپ :  »  «
   . الب:  دخيل در فارسي.  آلپ:  آذري معاصر
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   R  ر        
ر «ساخته شده براي نشان دادن صداي       كامي     پيشين  ي  هائي كه با واكه    اين نشانه در واژه   

R« مانند.  شود مي نوشته  :  

  .  )1ـ ) ش(ك ( Türkرك ۆت:  »   «

  .  بير:  در تركي آذري معاصر.   يك)4ت ـ ( birبير :  »  «

ــري:  »    « ــدا)1 ـ   )ش(ك ( Təŋri تنگ ــي آذري ، االله،  خ در ترك
   1. تنگري:  دخيل در فارسي. تانرې و تارې:  معاصر
  

  R  ر          
 »R ر«   صـداي  در هجـاي ميـاني    ،  آيـد كامي    پسين ي  ئي با واكه  ها  اگر اين صدا در واژه    
  در ميـان و پايـان   اسـت، اين نشانه در آغاز كلمات نيامـده    .  دهد مي رانوك زباني و طنين دار      

  :  مانند.  و اگر در آغاز هجا باشد واكه بر آن مقدم خواهد بود.  شود ميهجاها ديده 
  .  آرا:  در تركي آذري معاصر.  فاصله.  )1 ـ )ب(ك  (ara آرا:  »  «
دخيــل در .  وار:  در تركــي آذري معاصــر.   دارائــي)9 ـ  )ش(ك ( barبــار :  »  «
  .   تركي داردي هريش.  بهره و سود و نيز آنچه حمل كنندبار در معناي ميوه و بر و :  فارسي
:  در تركـي آذري معاصـر  .  ناتوان، فقير،  لاغر)8 ـ  )ش(ك ( arıg غېآر:  »   «
  .  آريق

  
   S  س        

نوك زبـاني   ،  صداي پيشين كامي  ،  شوند ميساخته  كامي     پسين  ي  ئي كه با واكه   ها  در واژه 
  :  مانند.  آيد ميميان و پايان هجاها ، در آغاز.  دهد مي را »Sس «و سايشي 

                                                           
  گوي، ي ترك عجمي ولي در 1
   )خاقاني(  . يلواج شناس تنگري جوي  
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دخيل در ، »سو«:در تركي آذري معاصر  و.   آب)24 ـ  )ب(ك ( subسوب :  »  «
  .  آب:  فارسي

انـد و دليـل     اسقاط آواك مواجه شده    ي  در فارسي بسياري از كلمات دخيل تركي با حادثه        
 در فارسـي بـا صـائت        »آب«م كه كلمـه     داني ميآن كشيده صائت بودن زبان فارسي است و         

  .   طبيعي استp(sub  ( ي  كوتاه واكهي  در كلمه»s«شود و اسقاط حرف  مي تلفظ âكشيده 
در » سـاو «:در تركي آذري معاصر.  گفتار،  سخن)2 ـ  )ش(ك ( sab ساب:  »  «

  .  سخن:  دخيل در فارسي.  »سؤزساو«تركيب 

دخيـل در  .  داش:  در تركـي آذري معاصـر   .  سـنگ )13ت ـ  ( tasتـاس  :  »  «
 نيـز   »كاسـه « و   »كاس « ي  به قياس كلمه  .  سنگي و سخت    ي  طاس در معناي كاسه   :  فارسي

 در معناي ظروف سنگي سخت و ظروف غير سـنگي و    »طاسات و كاسات  «:ساخته شده است  
  .  الواح فلزي آمده است

 ـ،  شوند بيايـد   ميساخته  ي  كام   پيشين  ي  ئي كه با واكه   ها  اگر اين آواك در واژه     صـورت  ه  ب
  :  مانند.  شود مي نوشته )(

.  سـكگيز :  در تركي آذري معاصـر .   هشت)24ب ـ  ( sakiz سكيز:  »    «
نام ايلي بزرگ از تركان كه به فرهنگ و دانش          .  »سق« و   »سقه« و   »سكا«دخيل در فارسي    

.   نيز از نام اين ايل مانـده اسـت         səqqə »هسقّ « ي  واژه:  در تركي آذري معاصر   .  نامبردار بودند 
 تبريـز هنـوز     هـاي   ايـن نـام بـرروي برخـي از كوچـه          .  عربي است   ي  »سقّا«اين كلمه غير از     

 ـ در تركـي باسـتان    izجمـع    ي نيز با توجه به نـشانه ) سقّز(=  sakiz ي خود كلمه.  برجاست
   .  اشاره به نام ايل دارد

  .  ايش:  در تركي آذري معاصر.  ار ك)8 ـ )ب(ك ( is ساي:  »«
  

   Ş  ش        
ميـان و پايـان   ، در آغـاز .   است»Ş ش«بي طنين ،  آواك سايشي زباني ـ دنداني ي نشانه

  .  آيد ميهجاها 

.   درجـه نظـامي و جنگـي   )28ب ـ  ، 5ت ـ  ، 14 ـ  )ب(ك ( şatشـات  :  »  «
لفظ ،  »ساه«به رئيس چند      تلفظ شده  »ساه«در گويش كويري پهلوي     .  شاه:  دخيل در فارسي  
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 »شـات « از لفظ    »شاه«در اينكه كلمه    .   اطلاق شده است   )شاهنشاه( sâânsâh »سا آن ساه  «
همـه جـا ايـن لغـت را بـه           ،  در برگردان فارسي  ،  ما،  از اين رو  .  شكي نيست ،  تركي آمده است  

  :  ين ترسيم كردتوان سير زبانشناسي اين واژه در فارسي را چن مي.   برگردانديم»شاه«
   شاه ← شاي ← شاذ ←  شاد← شات

اسـلامي ايرانـي     ي تركـي دوره .   زياد)29 ـ  )ب(ك ( üküş شۆآۆا:  »   «
  .  حمد فراوان :حمد  شۆآاؤ.   تلفظ شده است»كوشاؤ«

:  در تركـي آذري معاصـر  .   سـبز )17 ـ  )ب(ك (lı yaş لېياش ـ : »    «
  .  لېياش

  
  T  ت         

ميـاني و  ، شـوند در هجاهـاي آغـازي    ميتلفظ كامي    پيشين هاي  ئي كه با واكه   ها   در واژه 
  :  آيد ميپاياني 

  .  تورك و ترك:   در تركي ايراني امروز)1 ـ )ش(.  ك( Türk ركۆت:  »   «

»     «  :ədgüti )اييجه:  تركي ايراني امروز، خوبيه  ب)2 ـ  )ش(. ك ،
  .  يئيجه

»  «  :tün )در تركي ايراني امروز به همين تلفظ.   گئجه)2 ـ )ش. ( ك  .  

 نوشته )(صورت  ه  شوند ب  ميتلفظ  كامي    پسين هاي  ئي كه با واكه   ها  اين نشانه در واژه   
  :  مانند.  آيند ميشود و در هجاهاي آغازي و پاياني  مي

  
  T  ت         

دار  شود و صداي تاي طنـين      د، نوشته مي  كامي تلفظ شون   ي پسين  در هجاهائي كه با واكه    
  . دهد مي

»      «  :katığdı )در .   در معناي محكم و سـخت )4 ـ  )ش. ( ك
 .  )خراسان(كاتا و  qatı ېتقا:  تركي ايراني امروز
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»   «  :tokuz )ققوزودر تركي ايراني امروز د، ه عدد نُ)2 ـ )ش. ( ك  .  

»     «  :taluya )در تركي ايراني امروز و دخيل ،  دريا)3 ـ  )ش. ( ك
  .  دريا:  در فارسي

  
  Y   ي         

تلفظ شوند در هجاهاي آغازي ميـاني و پايـاني          كامي    پيشين هاي  ئي كه با واكه   ها  در واژه 
  :  مانند.  آيد مي

»  «  :yeti ) يئددي:   در تركي ايراني امروز.)49ت ـ  .  

»    «  :kayik ) گئييك:  در تركي ايراني امروز.   آهو)8ت ـ  .  
  

  Y   ي         
شـود و    مـي نوشـته   ،  شـوند  مـي تلفـظ   كامي    پسين هاي  ئي كه با واكه   ها  اين نشانه در واژه   
  :  مانند.  آيد ميمياني و پاياني كلمات ، دهد و در هجاهاي آغازي ميصداي ياي طنين دار 

»    «  :yaği )  در تركــي ايرانــي امــروز.   دشــمن)38 ـ  )غ(ك ، 56ت ـ  :
   .ياغي

»  «  :yol)  لۏي:  در تركي ايراني امروز.   راه)44 ـ )غ(ك ، 24ت ـ.  

»      «  :buyurug ) در تركـي  .   فرمـان و فرمانـده  )1 ـ  )ش(ك
  .  بويروق:  ايراني امروز

  
  Zز             
صداي طنين دار دارد كـه  ، شود ميتلفظ  كامي    پيشين يها  ئي كه با واكه   ها  واژه  ي  در همه 

.  دهـد  مـي  »Zز  «شين پائيني است و صـداي       يحاصل تماس نوك زبان به انتهاي دو دندان پ        
  .   همراه خواهد بودə  ،e ، a  ،âي با واكه، اين نشانه اگر در آغاز لغات آيد

  :  مانند



 29    )هاي تركي باستان يادمان (انيسه سنگياد باست

  .  زۆي:  كي آذري امروزيدر تر،  صد)33 ـ )ب(ك ، 52ت ـ ( yüz زۆي:  »  «

  . زۏب:  در تركي آذري امروزي،  خاكستري)32 ـ )ب(ك ( boz زۏب : »  «

  .  زاۆ : در تركي آذري امروزي.  سمت، صورت:   روي)1 ـ )ب(ك ( üz زاۆ:  » «

  كلمه شناسي. 1 - 2
 ـ    ،  دهد كه تركي باستان    مي جاي گفتگو نشان     هاي  سنگياد لحـاظ سـنّت    ه  در آن عـصر ب

  .  پر بار ادبي داشته است  ي  والائي رسيده بود و پيشينهي  به مرحله،تابت و نگارشك
دشـمنان  .  بحثي دراز آهنگ در دانش تـرك شناسـي اسـت          ،  پيدائي فرم ادبي زبان تركي    

 مغـولي و    هـاي   كنند كه زبان تركي فرم ادبي ندارد و مخلـوطي از واژه            ميادعا  ،  سياه روي ما  
مكتوب و مدروس و ادبي   ي  شيوههاي اما تركي پژوهان نشانه.  1ست  فارسي و عربي و غيره ا     

 زيبـا و دلنـشين      هاي  حماسه.  كنند ميپيش از ميلاد مسيح پي جويي       ها    زبان تركي را در قرن    
سـنگ نبـشته و     هـا     و ده ،  »دده قورقـود  «،  »گيلگـه مـيش   «،  »آلپ ارتونقـا  «،  »گول تيگين «

حكايت از فـرم ادبـي بهنجـار و بـساماني از زبـان              ،  صاربازمانده از اعماق قرون و اع       ي  كتيبه
 مورد بحث كتـاب حاضـر نيـز نـشانگر           سنگيادبه كار رفته در سه        ي  شيوه.  تركي باستان دارد  

  .  ميلادي است  ي مكتوب تركي باستان در قرون اوليه  ي تكامل شيوه
كلمـه  «موضـوع بخـش     ،  صورت مكتوب دارند كه بررسـي آن      ،  هاسنگيادكلمات در اين    

  .   است2»ساختار شناسي« يا »شناسي
بحثي بسيار گسترده در دستور زبان تركي اسـت و        ،  امروزه بحث كلمه شناسي و يا صرف      

  .  كتاب پژوهشي در اين زمينه تأليف شده استها  ده
كنـيم و البتـه هنـوز     مـي ما فقط به برخي از مباحث صرف تركي باستان اشـاره  ، در اينجا 

  .  ت كه آن را مجالي وسيع بايسته استزياد اسها  ناگفته

                                                           
م در زبانشناسي اين مدعيان اغلب فاقد دانش لاز .  احمد كسروي بيشتر تأكيد بر اين ادعا دارندهاي نوچه1 

   . ام در اين باب بحث كافي كرده»  احمد كسرويهاي نوچه«نگارنده در كتاب . نيز هستند
2 Morphologie.  
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    اسم
  :  لحاظ ساختاري با سه گونه اسم رو در رو هستيمه دانيم كه در زبان تركي ب مي 

 .  آيند مي و ريشه به حساب اند يئهائي كه يك هجا اسم .1

 .شوند ميساخته افزوده  پيئي كه از يك ريشه و يك يا چند ها اسم .2

 .  آيند مي پديد تكواژد هايي كه مركب از دو يا چن اسم .3

  
  ي  بـويژه گونـه   ،  اما دو نوع اولي و دومي     .  كنيم ميبه نوع سوم برخورد ن    ،  در تركي باستان  

  .  نخست فراوان موجود است
، نـام ( at آت،  )ساو:  در تركي آذري معاصر   ،  سخن( sab ساب:   نخست ي  همثال براي گون  

، زمين و خـاك   (يير  ،  )باش:   آذري معاصر  در تركي ،  سر( baş باش،  )آد:  در تركي آذري معاصر   
  .  )يئر:  در تركي آذري معاصر

در معنـاي   ،  qapığ غېقاپ.  ) ي  +ياز  (در معناي بيابان    ،  yazı ېياز:   دوم ي  همثال براي گون  
 كه هر سه در تركي آذري معاصر        )اون+ آلت  (در معناي زر    ،  altun آلتون،  )ايق+ قاپ  (درب  

  .   رايج است،لفظهم با اندك اختلافي در ت

  ساز هاي اسم پي افزوده

كه اكنون نيز در زبـان تركـي رايـج           سنگيادها به كار رفته در      هاي  به برخي از پي افزوده    
  :  توان چنين اشاره كرد مياست 
.  سـازد  مـي اسم مفاهيم مجـرد  ،  كه از فعلanç/ unç/ inç سه شكلي  ي پي افزوده .1

  .  )آشفتگي(تارقانچ ، )غصه( نچۆآؤ، ا)خواهش( نچۆتاؤ:  مانند
ي ها چسبد و اسم مي فعل ي ه كه به ريش iğ/ ıg/ ug/ üğچهار شكلي   ي پي افزوده .2

بيتيـگ  ،  )مـرده ( گۆاؤل ـ،  )التمـاس ( گۆتاؤ،  )دانش(بيليغ  :  مانند.  سازد مي يگوناگون
  .  )سهم( گۆبؤل، )تكيه گاه(اريگ ، )گذرپل (كئچيگ، )نوشته(

اوروش :  ماننـد .  سـازد  مـي  كه اسم از فعـل  uş/ üş/ ış/ iş چهار شكلي  ي پي افزوده .3
  .  ) و يغمانجمع كرد( شۆآاۆ، )برخورد(تگيش ، )درگيري و نبرد(

، )مشاور(آيغوچو :  هاي  در اسم مثلاçi/ çı/ çu/ çüً »چي«چهار شكلي   ي پي افزوده .4
  .  )راهنما(لچو ۏي، )مهردار( ېتامغاچ
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قـاداش  ،  )دوسـت (آداش  :  هـاي    در اسم  ثلاًم،  daş »داش«يك شكلي     ي  پي افزوده  .5
  .  )خويشاوند(

اسـم جديـد    ،   كـه اسـم سـاز اسـت و از اسـم            dam »دم«تك شكلي     ي  پي افزوده  .6
  .  )الوهيت، خداوندي(دم ېتانر، )شخصيت(اردم :  مانند.  سازد مي

تكمه ، )جامه(يالما :  مانند.  سازد مي كه اسم از فعل mə/ amدو شكلي   ي پي افزوده .7
  .   )كامل(

    تصريف اسم

 التـصاقي كامـل و      هـاي   ويژگي زبان تركي و برخي ديگر از زبـان        ،  تصريف اسم و ضمير   
تركي باسـتان شـكل       ي  در زبان اوستايي نيز كه تحت تأثير و سيطره        .  جهان است   ي  گسترده

  .  شد مياسم و ضمير صرف ، پذيرفته بود
ئي ها افزوده د و مانند زبان تركي پي  ش  مياسم و ضمير در هشت حالت صرف        ،  در اوستائي 

در زبان تركي باستان اسم و ضمير در        .  داد ميحالت  ها    آمد و به آن    ميبر انتهاي اسم و ضمير      
  .  شود ميحالت نه گانه صرف 

 هر حالـت بـه شـرح زيـر          هاي  حالات نه گانه اسم و ضمير در تركي باستان و پي افزوده           
  :  است

مانـد و    مـي در اين حالـت كلمـه بـه حـال خـود بـاقي                1: »ادحالت آز «حالت فاعلي يا     .1
 لۏا،  بـودون ركۆت«:مثلاً.  شود مي ظاهر »مبتدا«ندارد و در جمله اغلب در نقش        اي  افزوده پي

.  )!نابود خواهي شـد     ،   ترك اگر بدان سوي روي      ملّت  اي       (= »!سن   چي ، اؤلته ييرگه روبارسار 
در .   حالت فاعلي يا آزاد دارد و مبتداي جمله اسـت          »ونتورك بود «اسم مركب   ،  در اين جمله  
  .  اسم در حالت آزاد علامت نداشت، اوستائي هم

چهـار    ي  دو پـي افـزوده    ،  در اين حالت به فرجام اسم      2:»حالت رائي «حالت مفعولي يا     .2
.  دهـد  مـي چسبد و اسم را در حالت رائـي قـرار    مي ni/ nı/ nu/ nü  وiğ/ ıg/ üğ/ ugشكلي 

در ايـن جملـه     .  )مردم فقير را دارا و مـال دار كـردم            (= ».  مېلدېق بودونيغ باي    غانېچ«:انندم
، امروزه در تركي ما   .   و در حالت رائي ظاهر شده است       budınıg  به صورت  budun »بودون«

                                                           
1 Nominative  .  
2 Accusative.  
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ايـن  ، در تركـي باسـتان  .  شـود  ميساخته  i / ı / u / ü چهار شكلي  ي اين حالت با پي افزوده
شود و اين علامت در  مي ساخته nı/ ni/ nu/ nü چهار شكلي  ي گاهي نيز با پي افزودهحالت 

  .  )دو پسر را   (= »«:  در آمده است مانند ـ am »ام«زبان اوستا به صورت 
 آن است كه اسم در حالت گرايش به فعل قـرار            1:»حالت برايي « بهي يا    حالت مفعولٌ  .3
 ايـن  qâ / qa  ي  است و در تركي باستان پـي افـزوده  â / aآن   ي در تركي امروز نشانه.  گيرد

در اوسـتائي هـم     .  )بـه خـان      (=خانـا   :  گوئيم مي كه امروزه    »قانغا«مانند  .  ساخت ميحالت را   
.  ســاخت مــيايــن حالــت را   yaو گــاه  aافــزوده  پــيتحــت تــأثير تركــي باســتان    

  .  ) پسربه   (=  »«:مانند
 همانند حالت پيشين است با ايـن تفـاوت كـه            :»حالت سوئي «حالت سوي و جهت يا       .4

خاصي   ي  اين حالت اكنون در تركي نشانه     .  كند مياسم در مسير و سوي و جهت فعل حركت          
در تركـي   .  در اوستائي نيز اين حالت وجود نداشـته اسـت         .   يكي است  »برائي«ندارد و باحالت    
بـه     (= »تابغـاچ قـارو  «:ماننـد .   استqaru / ğərü و يا arü / əruاين حالت   ي باستان نشانه
  .  )به سوي من   (= »ري منه«:و يا.  )سوي تابغاچ

ايـن حالـت امـروزه در         ي  نشانه 2: »حالت ازي « منه و يا      عنهي يا مفعولٌ   حالت مفعولٌ  .5
تلفـظ   tən / tan  است كه در تركـي باسـتان بـه صـورت    dən / dan  ي پي افزوده، تركي ما

ايـن  .  )از اوغـوز مـشاوري در رسـيد        (= » كلـدي  كۆآـؤر  غوزتـان ۏا«:ماننـد .  سـت شده ا  مي
 نيز آمده است و ايـن شـيوه تـا    nın / tin  به صورتركۆتهاي گؤي  در متن كتيبهافزوده  پي

به ويژه ايران شرقي و خراسان بـزرگ رايـج بـوده اسـت و در       ،  صفويه در تركي ايران     ي  دوره
 نوشـته شـده     »ديـن « سنتي تركي ايران پيوسته به صـورت         رسم الخط و املاي كلاسيك و     

ستان تأثير پذيرفته است و بايـد       گمان از تركي با     كه بي است   tآن    ي  در اوستا نيز نشانه   .  است
هاي زباني اسـت و       عنهي يا حالت ازي از جديدترين حالت       د كنيم كه اساساً حالت مفعولٌ     أكيت

  ي از نـشانه  tən / tan  ي و احتمال دارد كه نـشانه  فيهي است ، حالت مفعولٌن حالتتري كهن
  .  )از پسر   (=  » «:مثال در اوستا.  ساخته شده است tə / ta فيهي مفعولٌ

                                                           
1 Dative.  
2 Ablative.  
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اين حالت در تركي باستان دو پي         ي  نشانه 1:»حالت اضافي «حالت اضافه و مالكيت يا       .6
مردم منسوب    (= » بودونونېقاغان بيلگه«مانند .   بودnin / nın و in / ın دو شكلي  ي افزوده

 »هـه «در اوسـتائي بـه صـورت        .   تركي بر جاي است    رامروزه نيز اين نشانه د    .  )گه خان لبه بي 

  .  )مال پسر   (= » «: مانند. آمده است مي
حالتي اسـت كـه در آن يـك          2:»اندري« فيهي يا حالت مكاني يا حالت        حالت مفعولٌ  .7

 چنـين  də / daدو شـكلي    ي در تركي امروز پـي افـزوده  .  گيرد مياسم داخل اسم ديگر قرار 
آمـده اسـت    مـي  tə / taو گـاه  افـزوده   پـي در تركـي باسـتان نيـز همـين     .  سـازد  مـي حالتي 
.  )رك كه در آسمان فراز ايستاد       خان دانشور ت     (= » بيلگه قاغان  ركۆت بولموش   داېتانر«:مانند

  .  )در پسر   (=  »«: مثال.  ده استبو aو گاه  daدر اوستائي نيز علامت آن 
حالتي است كه اسم همرا ه اسم ديگري در جمله           3:»حالت بائي « يا   معه ولٌعمف حالت   .8

 in/ ın/ ün/ ün  چهـار شـكلي  ي آن در تركي باستان پي افـزوده   ي نشانه.  كند مينقش پيدا 
، تبريـز   ي در لهجـه .  ودش ـ مـي  صـرف  »ايله«اسم در اين حالت با ادات ، در تركي معاصر  .  بود

 :ماننـد .   در آمده اسـت nən / nan امروزه شكل كهن اين نشانه حفظ شده است و به صورت
اين حالت در اوستائي به صورت فتحه         ي  نشانه.  )با حسن رفتم     (= ».  نن گئتديم ]ي ا[ حسن  «

.  شــده كــه از تركــي باســتان گرفتــه شــده اســت خوانــده مــي» لــه/ لا« و بــه صــورت بــود
 نېقولقاق،  ندي كؤزين كؤرمه «:مثال از متن تركي باستان    .  )ا پسر ب   (= »«:مانند

 .  )به چشم نديد و به گوش نشنيد   (= »نشيتمديئا

در  . كنـيم  مـي  ادا »نۆچ ـۆا«اين حالت را امروزه در تركي بـا ادات      :برائي خاص  حالت .9
، به خـاطر ، براي«و معناي  ər / arو  ra و   ri /rı ي آن سه پي افزوده  ي تركي باستان نشانه

از بـراي او بارگـاهي ويـژه           (= ».   چيغ برك ياراتوردوم   گننېآآنقار  «:  مانند.  داد مي »از جهت 
 ايچـري :  امـا در كلمـاتي نظيـر      .  افتاده اسـت  روزه اين نشانه در تركي معاصر بر      ام.  )بپرداختند

içəri  ،ايلري iləri ې، ديشار dışarı  ،اوزره üzrə  ،         و غيره به صورت جوش خورده و مركب بر
 .  شده است مي بهي اداء  مفعولٌ ي نشانه اين حالت در اوستائي نشانه نداشته و با.  جاي است

                                                           
1 Genitive..  
2 Locative. 
3 Instrumenta.  
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در تركـي   .  شـود  مـي حالتي است كه اسم يا ضمير مورد خطـاب واقـع             1:حالت ندائي  .10
بـه فرجـام اسـم و ضـمير      im/ ım/ um/ üm چهار شـكلي   ي باستان و در تركي ميانه نشانه

 كه  »!هي  ،  خانيم« دده قورقود تركيب     هاي  در حماسه .  داد ميچسبيد و اين حالت را نشان        مي
داراي اين حالت است و در متون كلاسيك تركـي ميانـه اصـطلاحات              ،  شود ميفراوان تكرار   

ر كتابـت  امـروزه د .  دهنـد  مـي  نيز اسم را در حالت ندائي نـشان     »!شاهيم! بيگوم  ! سلطانيم  «
تـوان   مياما ن ،   ندائي كاربرد دارند   تهمين اشكال و صور   ،  بويژه در قطعات زيباي ادبي    ،  تركي

كـه   ايـن ، هر چه هست.  فعال و شايع است،  ديگر اسمهاي مانند حالت ،  گفت كه حالت ندائي   
 ». ېتـد ېم، آي ېقاغـانغ «:ماننـد .  در تركي باستان نيز اين حالت براي اسم وجـود داشـته اسـت             

qağaŋım ayıtdı=)    هـو « ي در اوستائي به فرجام اسم پي افـزوده .  )!خان من   اي :  گفت« 
)ho(   ماننـد .  داده اسـت  ميشده و اسم را در حالت ندائي قرار          مي اضافه :» «

  ).اي پسر(= 
    باستانيتصريف اسم و ضمير در تركي

  
ــزوده  هاي تركي باستان پي افزوده  ها حالت ــي اف هــاي تركــي  پ

  ر ايرانمعاص
  ـ ـ ـ  ـ ـ ـ  آزاد.  1
 ın/ ıŋ/ nin/ nıŋ ün/ un / ın / in  اضافه. 2

 ka / kə - a/ə - ya /ye   ə /a   برائي. 3

  ـ ـ ـ   rı / ri ـ ra / rə  ـar / ər    برائي خاص. 4
  ـ ـ ـ karu/kərü ـ qaru- aru/ ərü  سوئي. 5
 iğ/ığ/uğ/üğ ü /u / i/  ı ـ ın/ in ـ nı/ ni  رائي. 6

 ta/tə  də / da ـ da/ də  اندري. 7

 tan/tən  dən / dan  ـdən/dan ـ dın/ din  ازي. 8

  ın/in ile ـ n  بائي. 9
  ـ ـ ـ üm / um / im/ ım  ندائي.  10

                                                           
1 Vocative .  
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    ضمير
  :  به چهار نوع تقسيم كردتوان  مي تركي باستان را سنگيادهايضميرها در 

 ضماير شخصي  .1

 ضماير پرسشي  .2

  ماير اشاره ض .3
  ضماير رجعي  .4

در تركي باستان مانند اسـم در حـالات ده گانـه حـذف              ها    انواع ضمير : ضماير شخصي . 1
  :   شخصي در تركي باستان چنين استهاي ضمير . شود مي

 biz بيز bən/mən من/ بن 

 siz سيز sən/sin سين/ سن 

 oliz [ اوليز ]    ـ  ol اول

  
دانيم كه   مياما  .   مفرد به كار رفته است     صورتبه  ها،    سنگيادسوم شخص جمع در     ضمير  

، »لـر / لار «جمـع    ي در تركي ميانه و رواج يـافتن نـشانه   ـ  izجمع   ي پس از برافتادن نشانه
 به كـار رفتـه و بـه قيـاس بايـد در تركـي               )ollar(ضمير سوم شخص جمع به صورت اوللار        

در اوسـتائي   .  بـود  مي )iz  +sən = siz و   iz + bən = biz:  به قياس ( olizباستان به صورت    
» «شـود و آن        مفرد و سوم شخص جمع يك گونه تلفـظ مـي           نيز ضمير شخصي سوم   

he  گاه صامت در آن، است كهh تبديل به t  شود نوشته مي» «شده و به صورت .  
تنها دگرگوني و تغيير آوايي در ضمير سوم شـخص          .   مانند صرف اسم است    ر،صرف ضمي 

ظـاهراً ضـمير سـوم      .   شـده اسـت    )n(ف تبـديل بـه      يصامت دوم در تصر    است كه    )ol(مفرد  
زيـرا در  .   در فارسي نيز تحت تأثير تركي باستان ايجاد شده اسـت     »آن« و   »او«شخص مفرد   

بـه زبـاني    ،   غرق در احساسات شوونيستي     بيستون كه به ادعاي برخي پژوهشگرانِ      هاي  كتيبه
 »اوهـه و اوم   «ضمير سـوم شـخص مفـرد         ، حك شده  »پارسي باستان «بانام فرضي و جعلي     

)uhavaom(  ضمير سوم شخص مفـرد در فارسـي كنـوني باشـد      ي تواند ريشه مي است كه ن  .
 شخصي تحت تـأثير زبـان تركـي         هاي  ضمير  ي   فارسي كنوني همه   هاي  بايد گفت در گويش   

شاناسـان   كـه باسـتان   )  !  (باستان قوام يافته است نه اوستائي يا به اصطلاح پارسـي باسـتان            
، چنين ادعاي پوچي دارند     شاهنشاهي و برخي از اساتيد ادبيات فارسي كه تركي مدان هستند          
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 جاهلانـه و ناآگاهانـه بـه اظهـار نظـر      ،بررسـي تـأثير زبـان تركـي در فارسـي       ي لهأو در مس  
در اوستائي  .  كنند ميپوشي    ها و توجيهات مضحك پرده     پردازند و جهالت خود را با تحريف       مي
  ضـمير   است و  )ta( »ته« و ضمير سوم شخص مفرد       )azam( »ازم«ر اول شخص مفرد     ضمي

 فارسي كنـوني    هاي   با تلفظ  پيوستگي و ارتباطي  است كه   ) vaem( »ائم  وه«اول شخص جمع    
  .  ندارد

  : تصريف ضماير شخصي در تركي باستان
  

  سوم شخص مفرد  اول شخص مفرد  دوم شخص مفرد  نام حالت
  san man  ol  حالت آزاد . 1
  sanin manin  anın  حالت مالكيت . 2
 sana mana  ana  حالت برائي . 3

  sanaru  manaru  anar  حالت سويي . 4
 sin  mini   ani   راييحالت . 5

  santin  mantin  antın  حالت ازي. 6
  santa   manta  anta  حالت اندري . 7
  sanan  manna  annan  ي ايحالت ب. 8
ــت برا. 9 ــحالـ ي يـ

  خاص
sanri  ri]n[mi  anni  

  
 na و   kemضماير استفهامي يا پرسشي در تركي باستان        :  ضماير پرسشي يا استفهامي   . 2
 naشـود و ضـمير    مـي رود كـه از او صـحبت    مـي  كسي به كار     ي  ه دربار kem ضمير.  هستند

  .  گيرد ميهر دو را در بر ، جاندار و بي جان
 Türk budun! ilini törününü »؟ ېت ـآراتام ي كۆنۆنۆتؤر، ايليني ! بودونركۆت«: مانند

kim aratatı? =)    نـه  « و يـا  )؟و تبارت را كـدامين كـس نـابود سـاخت     ايل ! ترك ملّت اي
 به كدامين   (= ?nə qağaŋa ısıq-gücik berürmən » ؟رمنۆبئر جيگۆگ ـ  قېسېاقاغانقا 

   )؟ني داريمخان زندگي ارزا
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 نيـز در    )؟ كجـا  =( qantan قانتـان ،  )؟ كو =( qanı نې، ضميرهاي قا  ضمير گذشته از اين  
 ilim budun »؟نـې ، ايلـيم ايمتـي قـا   مېآرتسايليم بودون  «: مانند.  رود ميبه كار ها  سنگياد

artsım, ilim imti qanı? =)   ؟، ايل و تبارم را چه شددولتي با ايل و تبار بودم(  .  
چه ؟    ند و معناهائي مانند كدام كس      مفاهيم استفهامي يكساني را در بردار      ،ضماير پرسشي 

  .  كنند ميو غيره را بيان ؟  كدام مكان؟  چيز
تواند جمع  ميرا  ها     آواك و ستاك   در هر هجا حداكثرِ   لحاظ كوتاه آوا بودن،     ه  زبان تركي ب  

، و به قول عوام جماعت    ،   زباني كشيده آوا   ، گويش اوستائي از آنجا كه مانند فارسي        در اما،  كند
ضـمير پرسـشي   ، از ايـن رو   .  شـوند  مـي  اغلب اسقاط    ،در تلفظ ها    آواك،   ولي است  زبان شل و  

اسـقاط آواك پايـاني     ي بـا حادثـه  ،  در تركي باستان وقتي به زبان اوسـتائي وارد شـده          »كم«
 و  »كـي «آمده است كه امروزه در فارسي كنوني         در  )ka(مواجه گرديده و به صورت      

  .  شود مي تلفظ »كه«
 وجـود   »ol« »اول« و   »bu« »بـو «در تركي باسـتان دو ضـمير اشـاره           : رهاير اشا مض. 3

 bu üçəgü qabıyır »رېيېب قاۆگ چهاۆبو «: مانند.  رود ميداشت كه در تركي معاصر نيز به كار 
اشـاره وجـود     زبان تركي سه ضمير    هاي  در برخي از شيوه   ،  امروز.  )اين سه باهم در نبردند       (=

  :  دارد
  بو  .1
 شو  .2

 او  .3

 »او« به مكان مبهمي كه خيلي دور نباشد و ضـمير            »شو«ضمير  ،   به نزديك  »بو«مير  ض
  .  كند ميبه دور دلالت 

، ضـمير مـشترك     ي  هـر دو گونـه    ،  »كنتو« و   »زاؤ«در تركي باستان    :  ضماير مشترك . 4
 در تركي آذري و ايرانـي و ضـمير مـشترك            »زاؤ« مشترك    ضمير امروزه.  كاربرد داشته است  

 ». توردومۏا، قاغان   نۆچۆااؤزيم قوتوم بار    « : مانند.  رود مير تركي استانبولي به كار       د »كندي«
özim qutum bar üçün, qağan oturdum. =)  خان شدم،  خود كه بخت يارم بود .(  

  :  و يا
  » ارتيمېبودون ۆآنتغوز بودون ۏاقوز ۏت«

toquz oğuz budun kəntü budunım ərti.   
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  .  )، ملّت خودم استز اوغوز دوققو  ملّت (=

    صفت
  :  داراي دوگونه بوده است، لحاظ ساختاريه در تركي باستان ب، صفت نيز مانند اسم

 yig» ييـگ «:مانند.  شد ميكلمه محسوب     ي   كه يك هجا داشت و ريشه      :صفت ساده . 1
 دارا و = (bay »بـاي «، )تنومنـد    (= alp »آلپ«، )شود مي تلفظ  »يئي«كه امروزه   ،   خوب   (=

  .  )سخت   (=، bərk »برك«، )برازنده
  .  شد ميساخته افزوده  پي كه از يك ريشه و يا دو :صفت پيوندي. 2

 ساز هاي صفت پي افزوده

  .   صفت ساز تركي باستان چنين استهاي برخي از پي افزوده
 و ستبر سخت   (= qatıq »قېتقا«مانند  üğ / ug / ıg/  iğ چهار شكلي  ي پي افزوده. 1

  در معني ( suçig »سوچيگ«،  ) كه امروزه در تركي خراسان هم رواج دارد        »قاتماق«از مصدر   
  .  ) لذت بردن: يعني»سوچمك « ي از ريشه، شيرين

 aşsız »زېس ـ آش«:مانند.  سازد مي صفت   ، كه از اسم   sız / sizدو شكلي     ي  پي افزوده . 2
، )شـمن دبـي      (= yağısız» زېس ـ  ېيـاغ «،  )اسبي لب    (= tonsuz »تون سوز «،  )بي غذا    (=
  .  )دروغگو و نادرست: يعني (tuzsuz» توزسوز«

ها    تركي كه در نام مكان     هاي  ترين پي افزوده   از كهن ،  »قان«يك شكلي     ي  پي افزوده . 3
 »نقـا ېتانر«هاي تركي باستان به تركيب        سنگياددر  .   هنوز بر جاي مانده است     )گرگان:  مانند(

taŋrıqanدهد مي »خدائي و منسوب به خداوند«خوريم كه معناي   برمي  .  
آيـد و    ميبه فرجام اسم در حالت اندري و گاه حالت ازي            kı / kiدو شكلي     ي  پي افزوده 

 :يعنـي ( birdanki »بير دانكـي  «،  )دنيوي   (= acundaki »آجونداكي«:مانند.  سازد ميصفت  
  .  )كوه نشين   (= tağdakı »ېآتاغدا«، )خستينن   (= başdınkı »ېنكېباشد«، )راست گزين

 و )دانـشمند    (= bilgə »بيلگـه  « ي   كـه در دو كلمـه      »گـه «تك شكلي     ي  پي افزوده . 4
  .  شود ميديده ها  سنگياد در )خردمند   (= öggə »هگگاؤ«

 بـا ،  كه امروزه در زبان توانمند تركـي       lüğ /lug / lıg / liğ چهار شكلي   ي  پي افزوده . 5
    (=tonlug »تونلـوگ «:مثـال در تركـي باسـتان      .  سقاط صامت پاياني كـاربرد وسـيعي دارد       ا
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    (=biliŋlig »بيلينـگ ليـگ   « ،)نامدار و معروف     (= şənlig »گشن لي «،  ) ملبس  و  دار جامه
  .   )دانشمند و دانا

   اعداد
ي اشـاره   ي اعـداد اصـلي و اعـداد ترتيب ـ         در مبحث اعداد در تركي باسـتان بـه دو گونـه           

  : كنيم مي
هـيچ  هـا     از يك تا ده با تلفـظ امـروزي آن         ،  در تركي باستان  ،  تلفظ اعداد  :اعداد اصلي . 1

 »ت« امروزه بـدل از      »دوققوز« و   »دؤرد « در اعداد  »د«آواك   آن كه    مگر.  فرقي نكرده است  
  .  در تركي باستان است

در جدول زير ايـن     .   يافته است  اعداد از يازده تا نوزده ترتيب خاصي داشته كه امروز تغيير          
  .  دهيم ميتغييرها را نشان 

  : جدول تطبيقي تلفظ اعداد تركي باستان با تركي معاصر
  

  تلفظ امروزي   تركي باستان   اعداد 
11   bir yigirmi ن بير ۏا  
12  iki yigirmi  ن ايكي ۏا  
13  üç yigirmi چۆا نۏا   
14  tört yigirmi  ن دؤرد ۏا  
15  biş yigirmi  ن بئش ۏا  
16  alti yigirmi  لتې آنۏا   
17  yeti yigirmi  ن يئددي ۏا  
18  sakiz yigitmi  ن سكگيز ۏا  
19  tokuz yigirmi  ققوزۏد نۏا   
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، امـروزه در تلفـظ    ،  اين اعـداد مركـب    .  يابد ميهمين روش براي اعداد ديگر تا صد ادامه         
شد كه بـه برخـي از        ميديگر تلفظ     اي  ونه را دارد و در تركي باستان به گ        ن تركي نوي   ي  قاعده
  :  كنيم ميدر جدول زير اشاره ها  آن

  تلفظ امروزي  تركي باستان  اعداد
21  bir otuz بير یيرمڲاي   
27  yeti otuz  ددي ئي یيرمڲاي  
31  bir qirq  بير توزۏا   
65  beş yetmiş  بئش شېآتم   
68  sakiz yetmiş  سگيز شېآتم   
  

و » سكـسن « امروزه فـرق كـرده اسـت كـه           90 و   80ط تلفظ دو عدد     در ميان اعداد، فق   
  :كنيم ولي در سنگيادها به صورت زير آمده است تلفظ مي» نخساۏد«

  تلفظ امروزي  تركي باستان  اعداد
80  sakiz on   سكسن  
90  tokuz on  خسانۏد   
  

ج بود و    راي tümən »منۆت«،  شود مي گفته   » مين نۏا«دد ده هزار كه امروزه      عدر مقابل   
  .  شده است مي تلفظ bin »بين « هم،»مين«عدد 

 نۏا« به جاي    مثلاً.  شده است  مي افزوده   artukiدر اعداد مركب صدگان و هزارگان لفظ        
 bir » آرتـوكي يئتـي مـين   منۆتبير «تركيب ، )هفده هزار   (= on yedi min »يئددي مين

tümən artuki yeti min. آمده است مي  .  
  ي افـزوده   پـي ،در تركي باستان براي نشان دادن مفهـوم اعـداد ترتيبـي       : تيبياعداد تر . 2

 و  birinç »بيـرينج «:ماننـد .  چـسبد  ميبه فرجام عدد     ümç/  umç/  ınç / inç چهار شكلي 
  . )اولين و چهارمين   (= törtünç »نچۆتؤرت«
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   قيد
،  سـاختاري  بـه لحـاظ   بحثي مستوفي و گسترده دارد و       ،  در دستور زبان تركي    امروزه،  قيد

  .  ن بخش قيد استتري زبان تركي داراي غني
  :  قيد از نظر شكل و صورت داراي دو گونه بود، در تركي باستان

  .  )آنجا   (=، anta »آنتا«، )شب   (= tun »تون« :مانند.  د سادهقي. 1
تـوان   هـا مـي     شد كه به برخـي از آن       ميساخته  ها    د پيوندي كه به كمك پي افزوده      قي. 2

  : چنين اشاره كرد

   هاي قيد ساز افزوده پي

 در  tağça »تاغچـا « و   subça »سـوبچا « در دو كلمه     :çə / ça دو شكلي     ي  افزوده پي. 1
 ,qanın subça yügürti »ېپالـد  تاغچـا ، نۆگ ـسـونو ، یرتۆگ ـۆي ، سوبچانېقان«:اين جمله

sunugün, tağça paldı =)   ون كوه برافراشتخونت چون آب روان شده و استخوانت چ(  . 

 »ادگـوتي «ماننـد  .  ساخت مي كه از اسم قيد :di / dı و يا  ti /tı دو شكلي    ي  افزوده  پي. 2
 ي  ه و پي افـزود    -شود مي تلفظ   iyi »يايي«كه امروزه    - »ادگو« مركب از لفظ     )به خوبي    (=
ti  .  

دو ،   مفهـوم  اظ، بـه لح ـ    مورد بحـث   هاي  سنگيادموجب  ه  ب،  در تركي باستان   : دو گونه قيد  
 مشخص هاي ئي كه بر اثر صورتها  قيد قيدهاي خاص يانخست.  گونه قيد وجود داشته است    
دسـته دوم قيـود     .   باشند  مي معني و مفهوم قيد را دارا         و اصولاً  اند  حالات در اسامي غني شده    

گـروه نخـست در ايـن جـدول ديـده      .  با صفت تفاوتي ندارنـد     صفت گونه كه از لحاظ مفهوم     
   : شود مي

  قيدهاي خاص
  تلفظ امروزي  تركي باستان  معني فارسي

  گئجه kiça  شب
  زگۆندۆ       küntüz  روز

  ايندي  amti  اكنون
  ېنيار  yarın  فردا

  ـ  tün  نيمه شب
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  اۆزره üza  برروي، دربالا، بالا

  بورادا  bunta  اينجا
  راداۏا  anta  آنجا
  ري ايچه  icra  درون
  ېديشار  təşrə  بيرون

  يئنه  yanırtı  مبازه
  

 )بـه روشـني   ،  روشـن   (= açuğin »آچـوغين «تـوان بـه كلمـات        مـي از قيود گـروه دوم      
بـي  ،  گذر   بي   (= keçiksizin »كئچيك سيزين «،  )به سرعت و فوري      (= tezkin »كينزت«

  .   اشاره كرد)چاره

    فعل
از .  ر اسـت  ن گفتـا  تـري   ن و گسترده  تري  شيرين،  مبحث فعل ،  در دستور زبان تاريخي تركي    

 گونـاگون كمتـر در معـرض آسـيب و هجـوم            هـاي   در گذر زمان و در اقلـيم      ها،    آنجا كه فعل  
تفاوت چنداني ميان دسـتور     ،   تلفظ و كاربرد   به لحاظ اين است كه    ،   بيگانه بوده است   هاي  زبان

  .  زبان امروزين تركي با دستور زبان تركي باستان وجود ندارد
  :   ساختار داراي سه نوع استبه لحاظفعل ، در تركي باستان

ماننـد  .  دهـد  مـي  كهن تلفظ افعال امروزي را نيـز بـه دسـت             هاي   كه گونه  :فعل ساده . 1
 آلمـاق ،  ) كردن =( itmək ايتمك،  ) رفتن =( barmaq بارماق،  ) دادن =( birmək »بيرمك«

almaq )=گرفتن ( ،كؤرمك körmək )=و غيره) ديدن   .  
در تركي باستان   ،  فعل مركب كه عبارت از تركيب دو فعل باشد        از    اي  گونه:  فعل مركب . 2

= ( itbirmək بيرمـك  ايـت ،  ) محافظـت  =( tutabilmək  توتابيلمـك  :مانند.  رايج بوده است  
  .  )سازمان دادن

 نخستين افعال مركب از يك اسم و يـك فعـل            هاي   گونه ها  سنگياددر متون    همچنينو  
 bitig بيتيـگ بيتيمـك  ، ) شكار كردن=( ab ablamaq ق آب آبلاما:مانند.  شود مينيز ديده 

bitimək ) =كتيبه نگاشتن( ،امگك كؤرمك əmgək körmək )=و غيره) عذاب كشيدن   .  
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تـرين   مهـم .  شـود  مـي به فرجام كلمات سـاخته      ها     كه با آمدن پي افزوده     :فعل پيوندي . 3
   .سنگيادها استخراج كردتوان از متون  در تركي باستان را مي فعل ساز هاي افزوده يپ

  ساز هاي فعل افزوده پي

 دمـاق ايوق:  ماننـد .  چـسبد  مـي  كـه بـر انجـام اسـم          əd /ad دو شـكلي    ي  پي افـزوده  . 1
yuqadmaq )=ــابود ســاختن ــاق، ) سرپرســتي كــردن=( başadmaq باشــادماق، ) ن  بونادم
bunadmaq ) =كردنغمگين (  .  

 توشـاماق :  ماننـد .  سـازد  مـي فعـل   ،  اسـم آمـده    بر انجام    ə / aدو شكلي     ي  پي افزوده . 2
tuşamaq )=خواب ديدن ( ،شاماقۏب boşamaq )=آزاد ساختن (  .  

 =( süləmək مـك   لهۆس ـ:  مانند.  سازد ميفعل  ،   از اسم  lə / laدو شكلي     ي  پي افزوده . 3
ــردن ــق، )لشكركــشي ك ــردن =( qışlamaq شلاماقې ــستان را ســپري ك ــه) زم  1مــك ، ييرل

yirləmək ) =شعر گفتن و سرود ساختن(،مك تله اؤ ötləmək )=مشورت كردن (  .  
 قاغانلانمـاق :  ماننـد .  سـازد  مـي فعـل   ،   كـه از اسـم     lən / lan دو شكلي   ي  پي افزوده . 4

qağanlanmaq )=داراي خان شدي (نماق، بوغوزلا boğuzlanmaq )=سربريده شدن (  .  
:  ماننـد .  سـازد  مـي فعـل ناگـذرا و لازم        ، كـه از اسـم     ık / ikدو شـكلي      ي  پي افزوده . 5
 ايچيكمـك ،  ) بيـرون رفـتن    =( taşıqmaq قماقېتاش ـ،  ) كوه نوردي  =( tağıqmaq قماقېتاغ

içikmək )=تابع شدن (  .  
:  ماننـد .  سـازد  مـي افعالي با معاني آرزو و طلب ،  از اسمsə / saدو شكلي   ي  پي افزوده . 6

  .  )طلب ديدار= ( körüksəmək مك کسهۆآؤر، ) طلب آب كردن=( sumsamaq ساماقمسو

    افعالهاي زمان

  :  شناسي كردونه بازگ توان بدين ميجاي گفتگو را  موجود در افعال متون هاي برخي از زمان
نقلي به كار     ي  ساده و گذشته    ي   كه مانند تركي معاصر در دو وجه گذشته        زمان گذشته . 1
  .  رود مي

                                                           
 »ييرچـي « و به شـاعر ،       »يير«در تركي قشقائي به شعر ،        . ال است اين مصدر هنوز در تركي قشقائي فع       1

   . گفته مي شود
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 بـوده كـه بـه       dı / di تركي معاصر    هاي  شيوه  ي  ده مانند همه  سا  ي  گذشته  ي  نشانه.  الف
 şantun yazığa təgi »ديـم  لهۆس ـ تگـي  قاېيازشانتون «:مانند.  آمده است مي tı / tiصورت 

sülədim =)  ــا پهنــه ــا. ) شــانتون لــشكر كــشيدم  ي ت  ər »ديــم ر اردمينــده بؤكمــها«: و ي

ərdəmində bökmədim =)   توه نيامدماز مردانگي خود به س ( .  .  
اول شـخص مفـرد     ي  دو صـيغه bökmədim و sülədim هاي فعل، فوق  ي  در دو جمله  

  .  گذشته ساده است
ــيي گذشــته.  ب ــشانه نقل ــه ن ــروز  ي  ك ــد تركــي ام ــوده اســتmiş / mış، آن مانن .   ب
 دو در ميـان آن    (= iki ara kişi oğlu qılınmış »شېنم ـېلېق غلوۏاكي آرا كيشي اي«:مانند

 il tutsıq bir ötükən ».   ارمـيش آنۆاؤت ـيـر  ب قېتوتسايل «:و يا.  )فرزند انسان آفريده شد

ərmiş =)   توكن بوده است، اؤمكاني كه مردم بگرفت ( .  .  
 نيـز   təçi/ taçı بـه صـورت    كه گاه    dəçi / daçıدو شكلي     ي   با پي افزوه   زمان آينده . 2
 ركۆت ـ،  بارسـار  ۆييرگـر « اول   ي  ه در جمل  öltəçisənعل  مانند ف .  شده است  ميساخته  ،  آيد مي

اگـر  ،  تـرك  ملّت اي    (= yirgerü barsar Türk budun öltəçisən »چي سن اؤلتهبودون 
  .  . ) نابود خواهي شد، بدان سوي گام گذاري
قـارا  «:ي  همانند اين جمل  .   نيز آمده است   çi/  çı به صورت زمان آينده     ي  گاهي پي افزوده  

نابود ،  نخواهي مرد ،  . . .  من   بزرگ  ملّت  اي       (= » . . . بيتماچي سان ،  چي  اؤلمه  . . . نومبودو
 زمان آينده غيـر قطعـي بـه         هاي  براي ساختن صيغه   ،افزوده  پيظاهراً اين   .   . . . )نخواهي شد 

  .  رفته است ميكار 
 چرا كه هـيچ   ،  ت بحث فعل در دستور زبان تركي بسيار گسترده اس         گفتيمگونه كه    همان

زمـان و انـواع       ي  دنيا مانند زبان تركي داراي مفاهيم گسترده        ي   مرده و زنده   هاي  يك از زبان  
ايـن  .  تر اسـت    جهاني غني  هاي  زبان  ي  از همه ،   و زبان تركي از اين لحاظ      اند  متعدد فعل نبوده  

، وه افعـال  ريشه در اعماق قرون و اعصار دارد و حتـي در تركـي باسـتان وج ـ               ،  غنا و گسترش  
ي هـا    از زبـان   سيارياع بيشتري برخوردار بود و به ب      نسبت به تركي معاصر از گستردگي و شي       

  .   نيز تأثير گذاشته است و پهلوي محلي منطقه نظير زبان اوستائيهاي و گويش جهان
دادن ،  در اينجـا قـصد مـا      .  براي بحث مستوفي در اين زمينه به تأليف مستقلي نياز است          

 دستوري تركي باسـتان بـود كـه اميـدواريم بـه پژوهـشي               هاي   از برخي ويژگي   چشم اندازي 
 .  مستقل در اين باب بيانجامد



  
  

  سنگياد باستاني با سه ي يآشنا. 2
  

دولـت  .   بر جـاي مانـده اسـت       »ي تورك گؤ«ر دشت اورخون از دوران دولت       دها    سنگياد
 قـرن شـشم    ي ند و در فاصله   ششم ميلادي تشكيل داد     ي  گؤي تورك را تركان هون در سده      

نخـست قـرن     ي در نيمـه .  رك حكومت كردند در آسيا به عنوان امپراطوري بزرگ تُ       ،تا هشتم 
ومتي حكومـت تركـان را تـشكيل        ك ـاصـلي تـشكيلات اداري و ح        ي   بدنـه  »آوارهـا «،  ششم
گـزين خانـدان      را جـاي   »گـؤي تـورك   «خاندان  ،  »بومين قاغان «.   م 552در تاريخ   .  دادند مي

قرار داشـت و    در بخش شرقي اسـت    ،  مركز حكومت اين دولت   ،  در آن روزگار  .   ساخت »آوارها«
 كـه   »ايستمي قاغان «.  شده است  مينشيني تابع بخش شرقي اداره       بخش غربي توسط خاقان   

  .  راند ميبر بخش غربي حكومت .   م576تا سال ،  بود»بومين قاغان«خود برادر 
كيل حكومت گؤي تورك چشم از جهـان فروبـست و           در نخستين سال تش   ،  بومين قاغان 

 554ديگـري از    ،  .   م 553 نخستين فرزندش در سـال       .ترتيب سه فرزندش حكومت كردند    ه  ب
 دومـين فرزنـد     »موغـان «در عـصر    .   به فرمانروائي رسيدند   581 تا   572 و سومي از     572الي  

 در غـرب تـا قلـب         هم مرز بـود و     »منچوري«در شرق با    ها    دولت گؤي تورك  ،  بومين قاغان 
  .  فلات ايران فرمانروائي داشت

 كـشمكش داخلـي سـران حكومـت و          ، بـه لحـاظ    شـشم   ي  در اواخـر سـده    ،  اين دولـت  
دولت چين  .   م 630و در سال    .  گرديدندها    س حكومت چيني  ي، معروض حيل و دسا    فرماندهان

آورد و  در توركان را به تسلط      يهاي امپراطوري گؤ    موفق شد بخش عظيمي از شرق سرزمين      
  .   غربي نيز تجاوز كندهاي تدريج به بخشه ب

 معـروف  »ائلـداريز قاغـان  « كه بيشتر با نام دوم يعنـي      »قوتلوق قاغان «.   م 680در سال   
 حكومـت  691توانست مردم و سرزمين خود را از اسارت دولت چين برهاند و تـا سـال                 ،  است
  .  كند
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و شوكت و عظمـت  به حكومت رسيد .   م 691 در سال    »قاپغان قاغان «برادش  ،  پس از او  
  .  گردانيددولت گذشته را باز
هنگـام مـرگ   .   داشـت »گول تيگين« و »بيلگه قاغان«دو پسر به اسامي   ،  ائلداريز قاغان 

 716هنگام مرگ قاپغان قاغان در سـال        .   ساله بودند  7 و   8اين دو برادر    .   م 691وي در سال    
لي بيلگه قاغان و گول تيگين مانع اين كار شـدند و بـر              و.  فرزندان او به حكومت رسيدند    ،  .  م

  .  عمو زادگان خود چيره گشتند و جانشين باز پسين پدر خود شدند
شـان شـتافت و    به يـاري ، »تان يوقوق«وزير كاردان پدر و عموي آنان يعني ،  در اين كار  

و شـوكت   دولت گؤي تورك را بـه عـزت         ،  بيلگه قاغان و گول تيگين توانستند به كمك وي        
  .  تاريخي خود برسانند و به اوج عظمت در آن عصر سوق دهند

و در  .  چشم از جهـان فروبـستند     .   م 734و بيلگه قاغان در     ،  .   م 731گول تيگين در سال     
پايـان دادنـد و در سـال        ها    خانداني از تركان ايل اويغور به حكومت گؤي تورك        .   م 744سال  
  .  يدحكومت اويغورها تشكيل گرد.   م745

 محـصول دوران    »تـان يوقـوق   « و   »بيلگـه قاغـان   «،  »گول تيگين «معروف    سنگيادسه  
  .  حكومت بيلگه قاغان است

امر به حك كرده و دومـين را فرزنـدش          .   م 732 را بيلگه قاغان در سال       سنگيادنخستين  
  تـا 720 هاي سال  ي ساخته است و سومي در فاصله.   م735يك سال پس از فوت او در سال  

  .   معروف است»تاق يوقوق « سنگيادپا گشته است كه به  بر725
 باستانشناسي جهان بشريت بشمار     هاي  يكي از موفقيت  ،   تركي باستان  هاي  سنگيادكشف  

تاريخ جهانگـشاي   « تركي باستان در     هاي  سنگيادپيرامون معابد   ها    به نخستين اشاره   1. رود مي
 گول تيگين و بيلگه     هاي  به مجموعه  اشارات فراواني در منابع چيني نيز     .  خوريم برمي» جويني

خبـر   هـا بـي      ميلادي از وجود اين كتيبه     18ولاكن جهان علم تا اواخر سده       .  قاغان شده است  
 گيـاه شـناس آن عـصر بـه چنـد            2»شميدتمسر«بود كه   .   م 1721نخستين بار در سال     .  بود

 توانـست توجـه     3»اسـترالنبرگ «سنگ نبشته با الفباي باستاني يئني سئي برخـورد و سـپس             
  .   اورخوني جلب كندهاي سنگياددانشمندان را به وجود و اهميت 

                                                           
1Ergin, Muharram.  Orhun Abideleri,  Ist. 1983,  s. II.  
2 Messerschmidt .  
3 Strahlenberg.  
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بـه سـيبري    ،  شـد ها    در جنگ پولتاوا اسير روس    .   م 1709اين افسر سوئيسي كه در سال       
 در »مـسر شـميدت  «بـرد بـه     مـي  به سـر     دوي در مدت سيزده سال كه در تبعي       .  تبعيد گرديد 

  .  كرد ميكمك بررسي گياهان داروئي 
 و بـه كـشورش برگـشت و در سـال            دوران اسارت وي به پايان رسـيد      .   م 1722در سال   

 يئنـي   هـاي   سنگياد، از   خود  ي  تشر ساخت و در اثر منتشره     نتحقيقات خود را م     ي   نتيجه 1730
توجه گروه پژوهشگران به منطقه جلب شد و سنگ      ،  پس از انتشار كتاب وي    .  سئي بحث كرد  

 دانـشمند روسـي     1899در سـال    .  متعددي با الفبـاي يئنـي سـئي كـشف گرديـد            هاي  نبشته
  .   گول تيگين و بيلگه قاغان را كشف كندهاي سنگياد توانست 1»يادرينتسوف«

شناسـي فنلانـدي بـه        يـك هيئـت علمـي باسـتان        1890در سـال    ،  دنبال اين كشف  ه  ب
 3»رادلـف «ه رهبـري    شناس روسي ب    يك گروه ديرين   1891 و در سال     2»هئيكل«سرپرستي  

  . به منطقه اعزام شدند
را به مراكز علمي    ها    را بررسي كردند و تصوير و كپي آن       ها    سنگيادهر دو گروه از نزديك      

را به صورت دو اطلـس بـزرگ بـه چـاپ     ها    سنگيادتصاوير  ،  و هر دو هيئت   .  كشور خود بردند  
بـدون آوا نوشـت و ترجمـه         و   چاپ عكسي   ي  گونهه   ب 1892در سال   ها    اين اطلس ،  رسانيدند
  .  چاپ شد

.  كردنـد هـا   سنگيادديرين شناسان آغاز به تلاش براي قرائت متون ، ها پس از نشر اطلس 
 موجـود را    هـاي    توانـست گـره    1893 در سـال     4»تامسن«سرانجام دانشمند بزرگ دانماركي     

  .  را بخواندها  سنگيادبگشايد و متون 
 راكـه در    )gültigin( تيگـين   لۆ  گو  ) türk( ركۆت ـ،  )tengri(نخست كلمات تنگـري     ،  او

توانست بخواند و سپس با اسـتفاده از حـروف بـه كـار              ،  فراوان به كار رفته بود    ها    متون كتيبه 
شـد و افتخـار كـسب اسـرار         هـا     موفق به قرائت سرتاسر متون كتيبـه      ،  رفته در اين سه كلمه    

 نيـز   1894در سـال    .  سـاخت  تركـي باسـتان را از آن خـود            سـنگيادهاي   نخستين هاي  كتيبه

                                                           
1 Yadruntsev. 
2 Heigkel . 
3 Radloff.  
4 Thomsen.  
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 آلماني اين آثار را چاپ كند و اين اثر در مدت كوتاهي چهـار بـار                 ي   توانست ترجمه  »رادلف«
  .  نيز چند بار چاپ شد»تامسن « ي  گول تيگين به قرائت و ترجمه سنگياد1.چاپ شد

بـه رقابـت    هـا      در قرائت كلمات كتيبـه     »رادلف« و   »تامسن«،  پس از حل معماي حروف    
به كشف رموز نخستين الفباي تركي      ،  اختند و ديگر تركي پژوهان نيز همراه گروه كاشفان        پرد

بحـث و   دانشمنداني پديد آمدنـد كـه عمـر خـود را وقـف     ، در آمريكا و ژاپن و اروپا     .  پرداختند
 و نحو زبان تركي باسـتان و شـكف و قرائـت كلمـات و                صرفساختار  ،  بررسي سيستم آوائي  

 كـشف شـده     هـاي   عدد گؤي تورك كردند و هر سال بر تعـداد كتيبـه            مت هاي  سنگيادجملات  
  .  افزودند

، به كار رفته  ها    سنگياد در باب دستور زبان تركي باستان كه در اين           پژوهشيفرجامين اثر   
و نـشر متـون      2تكين بود كه در آمريكا بـه زبـان انگليـسي چـاپ شـد              از آن پروفسور طلعت     

 4. و مرحوم پرفسور دكتر محرم ارگـين شـد         3»وركونحسين ناميق ا  «تنقيدي و علمي نصيب     
.   منتشر شـد   1987 و چاپ دوم آن در سال        1940نخستين چاپ متن حسين اوركون در سال        

 ـ          ه و متون تهيه شده از سوي مرحوم پروفسور دكتر محرم ارگين بارهـا چـاپ شـده اسـت و ب
  .  شود ميهاي جهان تدريس  ه در دانشگا متنعنوان درس
 به روسـي ترجمـه و       5 نيز از سوي ميلي اورانسكي     1899در سال   سنگياد،  اين   هاي  كتيبه

 عـضو آكـادمي علـوم       6 از طرف مالوف   1951كامل روسي آن نيز در سال         ي  ترجمه.  نشر شد 
  .  اتحاد جماهير شوروي منتشر گرديد

ي   در مجله1361در ايران به قلم اينجانب، برگردان تركي آذري اين سه سنگياد در سال           
ي جهانگيرخـان    كنگـره « بـه دسـتياري      1378ي فارسي آن در سـال         و ترجمه  7»لۏييئني  «

                                                           
1 1894/ 1895 / 1897.  
2 Tekin, Talat.  A Grammar of Orlhon Turkic,  Indiana University Publications,  

1968. 
3  Orkun,  Hüseyin  Namik.  Eski Türk Yaziltlari,  Ist. 1940. 
4  Ergin, Muharram.  Orhun Abideleri,  Ist. 1983. 
5 Melioranski P. M. 
6 Malov C . J. 

 . 1361تهران ، ،  3بياتيميز، مجله يئني يول ، ش  ديل و اد.، حسيندوزگون 7
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در جمهوري آذربايجـان نخـستين       1.انتشار يافت » هاي تركي باستان   يادمان«با نام   » قشقايي
 »لـر   آبيـده  ېلېياز رونيك   ركۆتقديم  « كتابي به نام     1967محرم اوف در سال     .  م.  بار آقاي آ  
قـديم تـورك يـازيلي    « كتاب »علي عيسي شوكورلو« همراه 1976 سال  سپس در .  چاپ كرد 

علي عيسي شوكورلو با همـين نـام كتـاب مـستقلي در             .   را منتشر ساخت   »نين ديلي  لري آبيده
ئي از متـون    هـا    بيرون داد كـه در آن ضـمن دادن نمونـه           1993 صفحه در سال     300بيش از   
د املا و صرف و نحو زبـان تركـي باسـتان            ع علمي در تدوين قوا     ي  تلاش گسترده ها،    سنگياد

سـئي    يئنـي -اورخـون «در همان سال در شهر بـاكو كتـاب ديگـري تحـت نـام                .  كرده است 
صفحه منتشر  لفضل رجبوف و يونس محمدوف در چهارصد        اابو:   از سوي دو مؤلف    »يلر  آبيده
م ارگين و بـا     فسور دكتر محر   از نشر مرحوم پر    سنگياداينان ضمن برگرفتن متون هر سه       .  شد
اورخون  يها و سنگ نبشتهها  بيشتر يافته ،   آن استاد فقيد   هاي  گيري از زحمات و پژوهش     بهره

تنها ضعف كارشـان اخـذ      .  د دستوري منتشر كردند   ع سئي را با دادن ليست لغات و قوا        و يئني 
ين اعتنائي به قرائت دقيق مرحـوم ارگ ـ        از چاپ حسين اوركون و مالوف و بي        2متون آوانويسي 

مرحوم پرفسور دكتر محرم ارگين از      .  سازد ميرا دشوار   ها     واژه 3است كه تحليل ريشه شناسي    
و ،  گويش تركي آذري از كودكي آشنا شـده بـود          و با  4ايلاتي بوده است      ي  آنجا كه خود زاده   

، انگليـسي ،  فرانـسه ،   آلمـاني  هـاي   متون اورخوني و اويغوري تدريس كرده و بـا زبـان          ها    سال
 را كـشف    سنگيادق اين سه    ي، بهتر توانسته است دقا    عربي و فارسي نيز آشنائي داشت     ،  روسي

ما هـم در ايـن كتـاب قرائـت ايـشان را              و.  كند و قرائت ايشان بيشتر مقرون به صحت است        
   5. اساس قرار داديم

ادبيات دانشگاه اسـتانبول      ي  از سوي دانشكده  .   م 1980يك اثر با ارزش ديگري در سال        
آسيـستان اسـتاد   ، سـلان ا اثر پروفسور دكتر كمـال ار »اسكي توركجه ده اسم ـ فعللر «م با نا

                                                           
  .1379هاي سرخ،  هاي تركي باستان، قم، نخل يادمان. محمدزاده صديق، حسين 1

2 Transcription. 
3 Etimologie. 

   . به دنيا آمده است»تره كمه« در شرق تركيه در ميان ايل »موش«آن مرحوم در شهر  4 
ي دكتري در دانشگاه استانبول، نخستين  گيادها را هنگام تحصيل در دورهي اين سطور، متون سن نگارنده 5

 .ام  آموخته و تحصيل كرده1358 -59هاي  بار در محضر آن مرحوم در سال
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و » گـؤي تـورك   «فقيدمان منتشر شد كه گام بلندي در تدوين دستور زبـان تركـي باسـتان                
   1.  متون اورخوني و ايغوري استنشكافتن واژگا

منظـوم  در آن عصر    ها    زنند كه متون كتيبه    ميحدس  ها    سنگيادبرخي از پژوهشگران اين     
را كشف كـرده و  ها  اشكال شعري و اوزان اين نت، حتي يكي از دانشمندان روسي، تبوده اس 

رسد كه اين برداشت درسـت نباشـد و ناشـي از وجـود              ميولي به نظر    .  به چاپ رسانيده است   
ست كه در زبان تركي ذاتي و فطري است         ها  سنگيادريتم و آهنگ و قوافي داخلي در جملات         

مرحوم ارگين نيـز اعتقـاد بـراين دارد كـه متـون             .  واداشته است   اي  برخي را به چنين شبهه    و  
  2. به نثري خوش آهنگ و ريتميك نگاشته شده استها  كتيبه

هاي فراواني كشف شـده       كتيبه  سنگيادها و  ،گونه كه گفتيم در كنار دشت اورخون       همان
  :  كنيم ميب معرفي  زير را در اين كتاسنگيادسه ، از آن ميان كه است

  نسنگياد گول تيگي. 2 - 1
 را در ظير بيلگه قاغان به بـرادر خـود   كم ني ات و عشق و علاقهرّسنگياد در واقع تأث  اين  

 نقش عظيمـي    ،فشاني كرد و در تحكيم و تعظيم وي          جان ، كه براي تشكيل حكومت    بر دارد 
.   امر كـرده اسـت     سنگيادبه برپائي    ،ستايش انگيز   اي  بيلگه قاغان با چنين روحيه    .  داشته است 

 »بيلگـه قاغـان   « خـود    ايـن سـنگياد    هاي  سراينده و سخنگوي اصلي كتيبه    ،  در واقع نويسنده  
  .  است

هنگـام  .  سنگي به شكل لاك پشت برقرار شده است         اي   گول تيگين بر روي پايه     سنگياد
ئي از  هـا   فـان بخـش   در اثـر بـاد و بـاران و طو         .  از روي قاعده به كنـاري افتـاده بـود         ،  كشف
جنس سـنگ از نـوع مرمـر        .   متر است  3 /75ارتفاع آن   .  پاك شده است  ،   نقر شده  هاي  نوشته

.  اسـت   ي داراي چهـار سـو  .  شـود  مـي  بالائي پهناي آن كمتر      هاي  ناصاف است كه در قسمت    
 شمالي و هاي و سوي.   سانتي متر است122 و در بالا 132 و غربي در پائين     ي شرق هاي  سوي

  .   سانتي متر است 44 و در بالا 46وبي در پائين جن

                                                           
1 Eraslan,  kemal. Eski Türkçede İsim Fiiller,  İÜ,  İst,  1980 
2 Ergin. s. 13.  
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و ماننـد   .   كتيبه تقسيم شـده اسـت       پنج  و قسمت فوقاني آن به پنچ سوي و        سنگيادرأس  
در رأس سـوي راسـت      .   دارد كه در هـر ضـلع يـك تـصوير اژدهـا            پنج ضلعي است    اي  ستاره

لبي به خـط و      به شكل بز كوهي است و در سوي چپ مطا          كهعلامت قاغان حك شده است      
 بـه خـط و      ،سه سوي ديگر  .   است »چيني  ي  كتيبه«زبان چيني نوشته شده است و معروف به         

  ي  هر سه سـوي و نيـز در كنـاره          يها   در كناره  .الفباي تركي باستان و داراي چند كتيبه است       
   .  سانتي متر است35 متر و 2طول سطرها .  اورخوني تركي وجود دارد  ي ها  نوشته،سوي چيني

 13 ، جنـوب و شـمال     هـاي   و كتيبـه  ها     سطر و در سوي    40 ، راست ي   كتيبه ها و   در سوي 
 طـول سـطرها     . از بالا به پائين و از راست به چپ حك شـده اسـت              سطرها.  سطر وجود دارد  

ت و بـا    س ـها بسيار با نظـم و ترتيـب حـك شـده ا              حرف.   سانتي متر است   235بطور متوسط   
 ـ ،  يافته است   تركي ترتيب   و نظم  خاص  ي  سليقه كـه در نظـر اول شـبيه جـدول           اي گونـه ه  ب
  .  نمايد مي

از عزت امپراطوري ترك و حشمت      ،  از دوستي تركان و چينيان    سنگياد،  چيني    ي  در كتيبه 
 را بـراي  سـنگياد ايـن  «: جملاتي نظيـر  ،  در پايان مطالب چيني   .  بيلگه قاغان سخن رفته است    

 بر  نگان براي آيندگا   اين بزر  ياد را چون كوه به      يادسنگاين  « و   ».پا ساختيم آيندگان بر عبرت  
  .   و تاريخ كتابت حك شده است».جاي نهاديم
سنگيادها  كيلومتر وجود دارد كه طول راه پر از 4 ـ  5راهي به طول سنگياد،   ايندر كنار

 سنگي است و در همين مسير سر پيكـر سـنگي            هاي   كوچك و بزرگ و مجسمه     هاي  پيكرهو  
طبـق  ها،    پيكره.   پيكر همسر او و بخشي از صورت وي كشف شده است           ي  تنه گول تيگين و  

و معـروف بـه     انـد   متري و رو در روي هم چيده شـده 4 ـ  5 هاي سنت كهن تركي در فاصله
 خشن و بد هيئت دشمناني بـود كـه قهرمانـان در             هاي  بالبال عبارت از مجسمه   .   اند »بالبال«

 هاي  در حماسه .  شد ميو اغلب از سنگ سياه ساخته       ،  كردند ميطول زندگي خود آنان را نابود       
 صـفت   سياهي وصف شـده اسـت و حيلـه و نيرنـگ            به روسياهي و دل   » بالبال« ،كهن تركي 

واننـد قهرمانـان تـرك را از پـاي          ت مـي  گـاه    ،حيله اين   است كه فقط با   ه صاحبان بالبال اصلي  
بالبـال ناميـده شـده      ،  ز دشمن سـياه چـرده      ني ) افراسياب =(آلپ ارتونقا     ي  در غمنامه .  آورنددر

 و در ساختن    اند  پا كرده ان و هنرمندان با استعداد ترك بر      را در اصل فرهيختگ    سنگيادها.  است
 ايـن   هـاي   كتيبـه .  بويژه در بخش چيني از غلامان چين نيز استفاده شده اسـت           ،  و برپائي آن  
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 بيـان شـده     »گـول تيگـين    « ي  ده بـرادرزا  »يوللوق تيگين « و   »بيلگه قاغان « از زبان    سنگياد
  .  است

.  بسيار جسور و شـجاع بـوده اسـت        ،  برادر كوچك بيلگه قاغان   ،  گول تيگين سردار بزرگ   
او را بـه فرمانـدهي سـپاه بـر          ،  كند ميكه بر تخت امپراطوري جلوس       بيلگه قاغان پس از آن    

در شرق و غرب چندين سرزمين را .   م731وي در مدت فرماندهي تا مرگ خود در        . گزيند مي
ئي كـه در پـنج   ها دهد و در جنگ  ميگسترش   كند و قلمرو امپراطوري گؤي تركان را       ميفتح  

  .  خورد ميگاه شكست ن هيچ، كند ميشركت ) 731 ـ 726(سال آخر عمر خود 
 گول تيگين از زبان بيلگه قاغـان بيـان           سنگياد  ي  گونه كه گفتيم متن سنگ نبشته      همان
متون از زحماتي كه برادرش و نيز خودش براي حفـظ عـزت              ن در اين  بيلگه قاغا .  شده است 

گويـد و از مـرگ بـرادر         مـي و شجاعت سران سپاه سـخن       ها    اند و نيز از پيروزي     مردم كشيده 
  .  كند مياظهار تأسف 

در جهـان تـاكنون هـيچ       « :  »يلـر   اورخون يئني سئي آبيده    «فراهم آورندگان   ي  گفتهه  ب
 بيلگـه  1 ». برادر كوچك خود بـا صـميميت سـخن نگفتـه اسـت       ي رهگونه دربا پادشاهي اين 

سازد و حتي دولت چين براي       ميپا   مراسمي بسيار با شكوه بر     ، برادرش قاغان براي دفن جسد   
  .  كند ميهيئت سياسي عالي رتبه اعزام ، شركت در اين مراسم

  كـار نقـر و حـك       سـاخته و   برپـا .   م 732 گول تيگين را بيلگه قاغان در تابستان         سنگياد
 در واقـع در مركـز       سنگياداين  .  به فرجام رسيده است   .   م 733 آن در زمستان سال      هاي كتيبه

هـاي نبـرد گـول        صـحنه ،  قرار داشته است كه در ديوارهاي سنگي معبـد          اي  معبد و مجموعه  
  .  آمده بوده استتيگين به تصوير در

 Gültigin«نهايه گول تيگـين     ل و ا  »kültegin« يا كول تگين     »kültigin«كول تيگين   
در .  م 731 شباط   27چشم به جهان گشوده و در       .   م 684سردار بزرگ گؤي تورك در سال       » 
  .  ن فرو بسته استا در آسياي ميانه چشم از جه»ماگاگورگان«

در كودكي پدر خود را از      . فرزند ائلداريز قاغان و برادر بيلگه قاغان بود       ،  كه گفتيم او   چنان
حكومـت  ( قاپغـان قاغـان       قاغان و عمويش   همراه برادرش بيلگه  .   م 698 از سال    دست داد و  

                                                           
   . 58ص  . 1993ي ، باكو ، لر خون يئني سئي آبيدهاور . يونس ، محمدوفو ـ ، ابوالفضل ـرجبوف 1
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با دولت چين نبرد كرد و پيـروز شـد و   .   م705 ـ  704هاي   جنگيد و در سال. )  م716 ـ  692
  .  آورد را به تصرف خود در2اهاي سونق و استپ 1»كوگمن« كوه هاي  دامنه710در سال 

حـسين نـاميق   « از آن   سـنگياد تركـي ايـن       ي  ترجمـه نخـستين   ،  گونه كه گفتـيم    همان
 منتشر  1987 ويرايش جديد آن را در سال        وي. يافت انتشار   1940 است كه در سال      »اوركون
.   رسـانيد  م مرحوم پروفسور ارگين بـه فرجـا       اما پژوهش نهايي و برگردان علمي آن را       .  ساخت
متكـي بـر تحقيقـات آن    ، م پذيرفته ديگر كه در باكو و جاهاي ديگر انجا        هاي  و ترجمه ها    نشر

 .  مرحوم است

   بيلگه قاغانسنگياد . 2 - 2
شـكل  .  قرار دارد   گول تيگين  سنگياد در همان مكان و يك كيلومتر دورتر از          سنگياداين  

  .   گول تيگين استسنگياد شبيه كاملاً، و ترتيب و ساخت آن
 .  دارد  وجود  سطر 15 حداقل    سطر و  41سوي شرقي حداكثر      ي  ها  كتيبه  در سنگياددر اين   

يك كتيبه به خط و زبان چيني موجود است كه تقريباً محـو              سنگياد  سوي چپِ  هاي  در كتيبه 
همگـي بـه    سنگياد،   هاي  بقيه كتيبه .  تركي نقش بسته است     اي  شده است و بر صدر آن كتيبه      
  .  خط و زبان تركي باستان است

پـا   پس از مـرگ او از سـوي فرزنـدش بر           ليك سا .   م 735 بيلگه قاغان در سال      سنگياد
  .  گويد مي نيز بيلگه قاغان است كه سخن سنگياد اين هاي در كتيبه.  شده است

 گـول تيگـين و نيـز    سنگيادشبيه سوي جنوبي  سنگياد،   سطر از سوي شمالي      8نخستين  
 گول تيگين سنگيادراست   ي شبيه سطرهاي روبروي جبهه،  از سوي راست2 ـ  34سطرهاي 

  .  قايع پس از مرگ گول تيگين افزوده شده است شرح و،ها  كه دنبال آناست
پـاك  .   شكسته و چند قطعه كشف شده استبه صورت سرنگون شده است و     سنگياداين  

  ي   را يوللوق تيگـين بـرادرزاده      سنگياداين  .  شدگي و سائيدگي و خراب شدگي آن بيشتر است        
  .  بيلگه قاغان نگاشته و حك كرده است

                                                           
1 Kögmen. 
2 Songa. 
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 يوللوق تيگـين    هاي  و نگاشته ها    افزوده،   گذشته از سخنان بيلگه قاغان     ،سنگياد  هر دو  در
و هـا      تراشـيده شـده و پيكـر       هاي   نيز تعدادي كثير از سنگ     سنگياددر اطراف اين    .  آمده است 

  .  موجود استها  بالبال
ا آن ر.  يادرنتـسوف يافـت شـد   .  م.   از سوي محقـق روسـي ن      1889 در سال    سنگياداين  

مالوف به روسي ترجمه كردنـد و       .  ي.  تامسن و بعدها س   .  رادلف و سپس و   .  و.  نخستين بار و  
 اسـت و    »حـسين نـاميق اوركـون     « از آن    ، پيـشين  سـنگياد تركي همانند     ي  نخستين ترجمه 

  .  برگردان نهايي را در تركيه مرحوم پرفسور ارگين انجام داد

     تان يوقوقسنگياد. 2 - 3
 تـان يوقـوق قـرار گرفتـه         ، سـنگياد   گول تيگين و بيلگه قاغان     سنگياد ز دو تر ا در آن سو  

 ـ.  شده است  برپا »باين چوققوا « و نزديك    »يازاولا«در فراز رود    سنگياد،  اين  .  است خـلاف  ه ب
و سـنگ   د از   سنگياداين  .  زمين نيفتاده است   هنوز پابرجاست و بر   ،   ياد شده در بالا    سنگياددو  

اطـراف  .  يك متر و نـيم بلنـدا دارد       ها      نبشته يكي از سنگ  .  شود مييل  نبشته با چهار سو تشك    
در اين ميـان از  .  فراگرفته استها  و بالبال  شكستههاي  مزار و پيكره  هاي   را سنگ  سنگياداين  

  .  رود ميحوادث مهم دولت گؤي تورك شرقي سخن 
 و بيلگه قاغـان     )قاپغان =(قاپاغان  ،  ائلداريز:  وزير سه خاقان بزرگ ترك    ،  تان يوقوق خود  

در جـواني در دربـار چـين بـه          .  هاي ترك اسـت    او نخستين وزير دانشمند تاريخ حكومت     .  بود
در سياست خارجي خاقان نشين ترك خدمات شاياني        ها    داده است و بعد    ميشاهزادگان تعليم   

  .  پا شده استبر.   م725 در سال سنگياداين ، تامسن  ي گفتهه ب.  انجام داد
.   م 1898كلمنتس كـشف شـد و در سـال          .  ن.  از سوي ي  .   م 1897 در سال    سنگيادن  اي

.  ي.  ب،  1909رامـستد در سـال      .   از آن رادلف اسـت و سـپس گ         ،نخستين قرائت .  چاپ شد 
 روسـي آن را بيـرون     هـاي    ترجمـه  1957لاتو در سـال     .   و پ  1925ولاديمير تشنف در سال     

نخست از سوي حسين ناميق اوركون و سپس بـه          ،   فوق سنگيادمانند دو   ،  در تركيه نيز  .  دادند
  .  و نشر شد دست پرفسور ارگين ترجمه

  



  

  متون اصلي سه سنگياد باستاني. 3
  

  سنگياد گول تيگينمتن . 3 - 1

  سوي نيمروزان
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  سوي شمال
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  سوي خاوران شمال
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 سوي نيمروزان اباختران

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  سوي اباختران
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  سنگياد بيلگه خاقانمتن . 3 - 2

  سوي خاوران
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  سوي نيمروزان خاوران
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  زانسوي نيمرو
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  سوي اباختران

  
  

  سوي نيمروزان اباختران
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  سنگياد تان يوقوقمتن . 3 - 3
  

  )ي نخست سنگ نبشته(
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  )ي دوم سنگ نبشته(

  سوي اباختران
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  سوي شمال
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 آوانگاري سه سنگياد باستاني. 4

  
 در  .هاي ماولوف و ارگين وجود دارد      در آوانويسي سنگيادها، بعضي اختلافات ميان قرائت      

ين كتاب بر اساس قرائت ارگين، برخي مواردي را كه در قرائت ماولوف معقول بـه نظـر               ا
  .رسيد، تغيير داديم مي

  گول تيگينسنگيادآوانگاري . 4 - 1

  سوي نيمروزان 
(1) Teŋri teg Teŋride bolmış Tütk Bilge Qağan bu ödke olurtum. 

Sabımın tüketi eşidgil, ulayu iniyigünüm oğlanım birki oğuşum budunum 
birye Şadapıt begler yırıya Tarqat buyruq begler Otuz [Tatar ……… ] (2) 

Toquz Oğuz begleri budunı bu sabımın edgüti eşid qatığdı tıŋla   : 
İlgerü kün toğsıq[q]a birigerü kün ortusıŋaru qurığaru kün batskırŋa 

tırığaru tün ortusıŋaru anta içreki budun [qop]m[aŋ]a k[örür Bunç]a budun 

(3) qop itdim. Ol amtı aŋığ yoq. Türk qağan Ötüken yış olursar ilte buŋ 

yok. 
İlgerü Şantuŋ yazıqa teği sülledim, taluyqa kiçig teğmedim. Birigerü 

Toquz Ersinke teği süledim,  Tüpütke kiçiğ [teğ  ] medim. Qurığaru Yinçü 

ög[üz] (4) keçe Temir Qapığqa tegi süledim.Yırığaru Yir Bayirqu uiriŋe 

tegi süledim. Bunça yirke tegi yorıtdım. Ötüken yışda yig idi yoq ermiş. İl 
tutsıq yir Ötüken yış ermiş. 

Bu yirde olurup Tabğaç budun birle (5) tüzültüm. Altun, kümüş işgiti 

qutay buŋsuz ança birür. Tabğaç budun sabı süçig ağısı yımşaq ermiş. 
Süçig sabın yımşaq ağın arıp ıraq budunuğ ança yağutır  ermiş. Yağuru 

qonduqda kisre anyığ bilig anda öyür ermiş. (6) Edgü bilge kişig edgü alp 

kişig yorıtmaz ermiş. Bir kişi yaŋılsar oğuşı budunı bişükiŋe tegi qıdmaz 
ermiş. Süçig sabıŋa yımşaq ağısıŋa arturup öküş Türk budun öltüg. Türk 
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budun ölsikiŋ. Biriye Çoğay yış Tögültün (7) yazı qonayın tiser Türk 

budun ölsikig   . 
Anda anyıağ kişi ança boşğurur ermiş: Iraq erser yablaq ağı birür,  

yağuq erser edgü ağı birür tip ança boşğurur ermiş. Bilig bilmez kişi ol 
sabığ alıp yağuru barıp öküş kişi öltüg. (8) Ol yirgerü barsar Türk budun 

ölteçi sen. Ötüken yir olurup arqış tirkiş ısar neŋ buŋuğ yok. ötüken yış 
olursar beŋgü il tuta olurtaçı sen   . 

Türk budun toqurqaq sen. Açsıq tosıq ömez sen. Bir todsar açsıq ömaz 
sen. Antağıŋın (9) üçün igidmiş qağanıŋın sabın almatın yir sayu bardığ. 

Qop anda alqıntığ,  arıltığ. Anda qalmışı yir sayu qop toru ölü yorıyur 
ertig. Teŋri yarlıqaduqın üçün [ö]züm qutum bar üçün qağan olurtum. 

Qağan olurup (10) yoq çığany budunuğ qop qubratdim. Çığany budunuğ 

bay qıldım. Az budunuğ öküş qıldım. Azu bu sabımda igid bar ğu ? 
Türk begler budun bunı eşidiŋ. Türk [budun ti]rip il tutsıqıŋın bunda 

urtum. Yaŋılıp ölsikiŋin yime (١١) bunda urtum. Neŋ neŋ sabım erser 
beŋgü taşqa urtum. Aŋar körü biliŋ. Türk amtı budun begler bödke 
körügme begler gü yaŋıltaçı siz ? 

Men b[eŋgü taş toqıtdım ……… Tabğ] aç qağanda bedizçi kelürtüm,  

bedizet [t]ım. Meniŋ sabımın sımadı. (12) Tabğaç qağanıŋ içreki bedizçig 

ıtı. Aŋar adınçığ barq yaralurtum. İçin taşın adınçığ bediz urturtum. Taş 
toqıtdım. köŋülteki sabımın U[rturtum ……… On Ok oğlıŋ]a tatıŋa tegi 

bunı körü biliŋ. Beŋgü taş 13 toqıtdım. b [u ……… il] erser,  ança taqı erig 

yirte irser,  ança erig yirte beŋgü taş toqıtdım,  bitid[d]im. Anı körüp ança 

biliŋ. Ol taş [……… ] dım. Bu bitig bitigme atısı Yol[l]uğ T[igin]. 

  سوي خاوران   
(1) Üze kök tŋri asra yağız yir qılınduqda ikin ara kişi oğlı qılınmış. 

kişi oğlında üze eçüm apam Bumın Qağan İştemi Qağan olurmış. 
Olurupan Türk budunuŋ ilin törüsin tuta birmiş. iti birmiş. (2) Tört buluŋ 
qop yağı ermiş. Sü sülepen tört buluŋdaqı budunuğ qop almış. qop baz 
qılmış. Başlığığ yükündürmiş. tizligig sökürmiş. İlgerü Qadırqan yışqa 
tegi, kirü Temir Qapığqa tegi qondurmış. İkin ara (3) idi oqsuz Kök Türk 
ança olurur ermiş. Bilge qağan ermiş. alp qağan ermiş.Buyruqı yime bilge 
ermiş erinç, alp ermiş erinç. Begleri yime budunı yime tüz ermiş. Anı 
üçün ilig ança tutmış erinç. İlig tutup törüg etmiş. Özi ança (4) kergek 
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bolmış. Yoğçı sığıtçı öŋre kün toğsıqda Bökli çöl[l]üg il, Tabğaç, Tüpüt, 
Apar, purum, Qırqız, Üç Qurıqan, Otuz Tatar, Qıtany, Tatabı bunça budun 
kelipen sığlamış yoğlamış. Anlağ külüg qağan ermiş   . 

Anda kisre inisi qağan (5) bolmış erinç, oğlıtı Qağan bolmış erinç. 
Anda kisre inisi eçisin teg qılınmaduq erinç, oğlı qaŋın teg qılınmaduq 
erinç. Biligsiz qağan olurmış erinç, yablaq qağan olurmış erinç. Buyruqı 
yime biligsiz erinç, yablaq ermiş erinç. (6) Begleri budunı tüzsüz üçün, 
Tabğaç budun tebligin kürlüg üçün armaqçısın üçün inili eçilli kiŋşürtükin 
üçün begli budunlığ yoŋşurtuqın üçün Türk budun illedük ilin ıçğınu ıdmış
: (7) qağanladuq qağanın yitürü ıdmış. Tabğaç budunqa beglik urı oğlın 
qul boldı, işilik qız oğlın küŋ boldı. Türk begler Türk atın ıtı. Tabğaçğı 
begler Tabğaç atın tutupan Tabğaç qağanqa (8) körmiş. Elig yıl işig küçüg 

birmiş. İlgerü kün toğsıqda Bökli qağanqa tegi süleyü birmiş. Qurığaru 
Temir Qapığqa tegi süleyü birmiş. Tabğaç qağanqa ilin törüsin alı birmiş   . 

Türk qara qamağ (9) budun ança timiş: İllig budun ertim, ilim amtı 

qanı, kimke ilig qazğanur men tir ermiş. Qağanlığ budun ertim, qağanım 
qanı, ne qağanqa işig küçüg birür men tir ermiş. Ança tip Tabğaç qağanqa 
yağı bolmış. (10) Yağı bolup itinü yaratunu umaduq yana içikmiş   . 

Bunça işig küçüg birtükgerü saqınmatı Türk budun ölüreyin 
uruğsıratayın tir ermiş. Yoqadu barır ermiş   . 

Üze Türk Teŋrisi, Türk ıduq yiri (11) subı ança itmiş. Türk budun yoq 
bolmazun tiyin budun bolçun tiyin qaŋım İltiriş Qağanığ ögüm İlbilge 
Qatunuğ teŋri töpüsinde tutup yügerü kötürmiş erinç. kaŋım qağan yiti 
yigirmi erin taşıqmış. Taşra (12) yorıyur tiyin kü eşidip balıqdaqı tağıqmış, 
tağdaqı inmiş tirilip yitmiş er bolmış. Teŋri küç birtük üçün qağan süsi 
böri teg ermiş, yağısı qony teg ermiş. İlgerü qurığaru sülep ti[r]m[iş] 
qubrat[mış] [Q]amağı (13) yiti yüz er bolmış   . 

Yiti yüz er bolup ilsiremiş qağansıramış budunuğ,  küŋedmiş quladmış 
budunuğ. Türk törüsin ıçğınmış budunuğ eçüm apam törüsinçe yaratmış,  
boşğurmış. Tölis Tarduş [ budunuğ anda itmiş. ] (14) Yabğuğ şadığ anda 
birmiş. Biriye Tabğaç budun yağı ermiş. Yırıya Baz qağan Toquz Oğuz 
budun yağı ermiş. Qırqız Qurıqan Otuz Tatar Qıtany Tatabı qop yağı 
ermiş. Qaŋım qağan bunça ………. (15) Qırq artuqı yiti yolı sülemiş, 
yigirmi süŋüş süŋüşmiş. Teŋri yarlıqaduq üçün illigig ilsiretmiş, 
qağanlığığ qağansıratmış, yağığ baz qılmış,  tizligig sökürmiş, başlığığ 
yükündü[rmiş. Qaŋım qağan ança ilig ] (16) törüg qazğanıp uça barmış   . 
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Kaŋım qağanqa başlayu Baz qağanığ balbal tikmiş. Ol törüde üze eçim 
qağan olurtı. Eçim qağan olurupan Türk budunuğ yiçe itdi,  igit[t]i. 
Çığanyığ[bay qıldı,  azığ öküs, qıldı ]. 

(17) Eçim qağan olurtuqda özüm Tarduş budun üze şad ertim. Eçim 
qağan birle ilgerü Yaşıl Ögüz Şantuŋ yazıqa tegi süledımiz. Qurığaru 
Temir Qapığqa tegi süledimiz. Kögmen aşa Qı[rqız yiriŋe tegi süledimiz] 
(18) Qamağı biş otuz süledimiz, üç yigirmi süŋüşdümüz. İlligig 
ilsiretdimiz, qağanlığığ qağansıratdımız. Tizligig.sökürtümüz, başlığığ 
yükündürtümüz. 

 Türgiş qağan Türkümüz [budunumuz erti. Bilmedükin] (19) üçün 

biziŋe yaŋıl[d] uqın üçün qağanı ölti. Buyruqı begleri yime ölti. On Oq 

budun emgek körti   . 
Eçümüz apamız tutmış yir sub idisiz bolmazun tiyin Az budnunğ itip 

yar[atıp ………. ]. 
(20) Bars beg erti. Qağan at bunda biz birtimiz. Siŋilim qunçuyuğ 

birtimiz. Özi yaŋıldı, qağanı ölti,  budunı küŋ qul boldı   . 
Kögmen yir sub idisiz qalmazun tiyin Az, Qırqız budunuğ yarat [ıp 

keltimiz, süŋüş dümüz ….. ilin ] (21) yana birtimiz   . 
İlgerü Qadırqan yışığ aşa budunuğ ança qondurtumuz,  ança itdimiz. 

Qurığaru keŋü Tarmanqa tegi Türk budunuğ ança qondurtumuz,  ança 
itdimiz   . 

Ol ödke qul qulluğ bolmış erti, [küŋ küŋlüg bolmış erti. İnisi eçisin 

bılmez erti. oğlı qaŋın bilmez erti.] (22) Ança qazğanmış itmiş ilimiz 

törümüz erti   . 
Türk Oğuz begleri budun eşidiŋ:  Üzi teŋri basmasar,  asra yir 

telinmeser,  Türk budun. iliŋin törüŋin kim artatı [udaçı erti]? Türk budun 

ertin,  (23) ökün küregüŋün üçün igidmiş bilge qağanıŋın ermiş barmış 

edgü iliŋe kentü yaŋıldığ,  yablaq kigürtüg   . 
Yaraqlığ qandın kelip yanya iltdi. Süŋüglüg qandın kelipen süre iltdi? 

Iduq Ötüken y[ış budun bardığ. İlgerü bariğma] (24) bardığ, qurığaru 
bariğma bardığ Barduq yirde edgüg ol erinç: Qanıŋ subça yügürtı, 
süŋüküŋ tağça yatdı. Beglik urı oğluŋ qul boldı, işilik qız oğluŋ küŋ boldı. 
Bilmedük üçün [yablaqıŋın üçün eçim qağan uça bardı ]  .  

(25) Başlayu Qırqız qağanığ balbal tikdim. Türk budunuğ atı küsi yoq 

bolmazun tiyin qaŋım qağanığ ögüm katunuğ kötürmiş teŋri il birigme 
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teŋri Türk budun atı küsi yoq bolmazun [tiyin özümün ol teŋri] (26) kağan 

olurtdı erinç   . 
Neŋ yılsığ budunqa olurmadım. İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablaq 

budunda üze olurtum. İnim Kül Tigin birle sözleşdimiz. Qaŋımız eçimiz 
qaz[ğanmış budun atı küsi yoq bolmazun] (27) tiyin Türk budun üçün tün 

udımadım,  küntüz olurmadım. İnim kül Tigin birle iki şad birle ölü yitü 
qazğandım. Ança qazğanıp biriki budunuğ ot sub qılmadım   . 

Men[özüm qağan olurtuquma yir sayu] (28) barmış budun ölü yitü 

yadağın yaliŋin yana kelti. Budunuğ igideyin tiyin yırığaru Oğuz budun 
tapa ilgerü Qıtany Tatabı budun tapa birigerü Tabğaç tapa uluğ sü iki 
yigir[mi süledim ………. süŋüşdü. m. Anda] (29) kisre teŋri yarlıqazu 

qutum bar üçün ülügüm bar üçün ölteçi budunuğ tirgürü igit[t]im. Yalıŋ 

budunuğ tonluğ çığany budunuğ bay qıldım. Az budunuğ öküş qıltım. Iğar 
illigde [ ığar qağanlığda yig qıldım. Tört buluŋdaqı ] (30) budunuğ qop baz 

qıldım,  yağısız qıldım. Qop maŋa körti. İşig küçüg birür. Bunça törüg 
qazğanıp inim kül Tigin özi ança kergek boldı   . 

Qaŋım qağan uçduqda inim Kül Tigin yi[ti yaşda qaltı ………. ] (31) 

Umay teg ögüm qatun qutıŋa inim Kül Tigin er at buldı. Altı yigirmi 
yaşıŋa eçim qağan ilin törüsin ança qazğandı. Altı çub Soğdaq tapa 
süledimiz,  bozdumuz. Tabğaç Oŋ tutuq biş t[ümen sü kelti, süŋüşdümüz? 

] (32) Kül Tigin yadağın oplayu tegdi,  Oŋ tutuq yurçın yaraqlığ eligin 

tutdı,  yaraqlığdı qağanqa ançuladı. Ol süg anda yoq qıldımız   .1  
Bir otuz yaşıŋa Çaça seŋünke süŋüşdümüz. Aŋ ilki Tadığıŋ Çoruŋ boz 

[atığ binip tegdi. Ol at anda] (33) ölti. İkinti İşbara Yamtar boz atığ binip 
tegdi. Ol at anda ölti. Üçünç Yigen Silig begiŋ kedimlig toruğ at binip 
tegdi. Ol at anda ölti. Yarıqında yalmasında yüz artuq oqun urtı, yüziŋe 
başıŋa bir t[egürmedi ………. ] (34) Tegdükin Türk begler qop bilir siz. Ol 
süg anda yoq qıldımız.  

Anda kisre Yir Bayırqu Uluğ İrkin yağı boldı   . 
Anı yanyıp Türgi Yarğun költe bozdumuz. Uluğ İrkin azqınya erin 

tezip bardı   . 
Kül Tigin [altı otuz] (35) yaşıŋa Qırqız tapa süledimiz. Süŋüg batımı 

qarığ söküpen Kögmen yışığ toğa yorıp Qırqız budunuğ uda basdımız. 

                                                           
1 qışdımız 
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Qağanın birle Soŋa yışda süŋüşdümüz. Kül Tigin Bayırqun[uŋ aq adğı ]r [ığ ] 
(36) binip oplayu tegdi. Bir erig oqun urtı,  iki erig udu aşuru sançdı. Ol 

tegdükde Bayırqunuŋ aq adğırığ udluqın sıyu urtı. Qırqız qağanın 
ölürtümüz,  ilin altımız   . 

Ol yılqa Tü[rgiş tapa Altun yışığ] (37) toğa İrtiş ögüzüg keçe yorıdımız. 

Türgiş budunuğ uda basdımız. Türgiş qağan süsi Bolçuda otça borça kelti. 
Süŋüşdümüz. Kül Tigin başğu boz at binip tegdi. Başğu boz k[ ….. (38) 

….. ] tutuzt[ı]  İkisin özi alduzdı. Anda yana kirip Türgiş qağan buyruqı Az 

tutuquğ eligin tutdı. Qağanın anda ölürtümüz,  ilin altımız. Qara Türgiş 
budun qop içikdi. Ol budunuğ Tabarda qo[nturtumuz?.......... ] 

(39) Soğdaq budun iteyin tiyin Yinçü ögüzüg keçe Temir Qapığqa tegi 

süledimiz. Anda kisre qara Türgiş budun yağı bolmış. Keŋeris tapa bardı. 
Biziŋ sü atı toruq azuqı yoq erti. Yablaq kişi er [ ………. ] (40) alp er 
biziŋe tegmiş erti. Antağ ödke ökünüp Kül Tiginig az erin irtürü ıtımız. 
Uluğ süŋüş süŋüşmiş. Alp ـــ Şalçı aq atın binip tegmiş. Qara Türgiş 

budunuğ anda ölürmiş,  almış. Yana yorıp ………. 

   سوي شمال       
(1) ………. birle Qoşu tutuq birle süŋüşmiş. Erin qop ölürmiş. Ebin 

barımın [qalı] sız qop kelürti   . 
Kül Tigin yiti otuz yaşıŋa Qarluq budun erür barur erkli yağı boldı. 

Tamağ ıduq Başda süŋüşdümüz. (2) [Kül] Tigin ol süŋüşde otuz yaşayur 

erti. Alp Şalçı [aq]ın binip oplayu tegdi. İki erig udu aşuru sançdı Qarluquğ 

ölürtümüz,  altımız   . 
Az budun yağı boldı. Qara Költe süŋüşdümüz. Kül Tigin bir qırk 

yaşayur erti. Alp Şalçı aqın (3) binip oplayu tegdi. Az ilteberig tutdı. Az 

budun anda yoq boldı   . 
Eçim qağan ili qamşağ boltuqında budun ilig ikegü boltuqında İzgil 

budun birle süŋüşdümüz. Kül Tigin Alp Şalçı aqın binip (4) o[playu tegd]i. 
Ol at anda tüş[di ] .  İzgil [budun] ölti   . 

Toquz Oğuz budun kentü budunum erti. Teŋri yir bulğaqın üçün yağı 
boldı. Bir yılqa biş yolı süŋüşdümüz   . 

Aŋ ilk Toğu Balıqda süŋüşdümüz. (5) Kül Tigin Azman aqığ binip 

oplayu tegdi. Altı erig sançdı. Sü[t] egişinde yitinç erig qılıçladı   . 
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İkinti Kuşalğuqda Ediz birle süŋüşdümüz. Kül Tigin Az yağızın binip 
oplayu tegip bir erig sançdı. (6) Toquz erig egire toqıdı. Ediz budun anda 

ölti   . 
Üçünç Bo[lçu]da Oğuz birle süŋüşdümüz. Kül Tigin Azman aqığ binip 

tegdi,  sançdı Süsin sançdımız,  ilin altımız   . 
Törtünç Çuş başında süŋüşdümüz. Türk (7) budun adaq qamşatdı. 

Yablaq bo[ldaç]ı erti. Oza [k]elmiş süsin Kül Tigin ağıtıp Toŋra bir oğuş 

alpağu on erig Toŋa Tigin yoğında egirip ölürtümüz   . 
Bişinç Ezginti Qadızda Oğuz birle süŋüşdümüz. Kül Tigin (8) Az 

yağızın binip tegdi. İki erig sançdı,  b[alıqq]a b[as]ıqdı. Ol sü anda ö[lti]. 
Amğa qorğan qışlap yazıŋa Oğuzğaru sü taşıqdımız. Kül Tigin ebig 

başlayu qıt[t]ımız. Oğuz yağı orduğ basdı. Kül Tigin (9) ögsüz aqın binip 

toquz eren sançdı. orduğ birmedi. Ögüm qalun ulayu öglerim ekelerim 
keliŋünüm qunçuylarım bunça yime tirigi küŋ boldaçı erti,  ölügi yurtda 
yolta yatu qaldaçı ertıgiz. (10) Kül Tigin yoq erser,  qop ölteçi ertigiz   . 

İnim Kül Tigin kergek boldı. Özüm saqındım.1 Körür közüm körmez 
teg,  bigir biligim bilmez teg boldı. Özüm saqındım. Öd teŋri yaşar. Kişi 
oğlı qop ölgeli törümiş. (11) Ança saqındım. Közde yaş kelser tıda köŋülte 
sığıt kelser yanduru saqındım. Qalığdı saqındım. İki şad ulayu ini yigünüm 
oğlanım beglerim budunum közi qaşı yablaq boldaçı tip saqındım   . 

Yoğçı sığıtçı Qıtany Tatabı budun başlayu (12) Udar seŋün kelti 
Tabğaç qağanda İsiyi Likeŋ kelti. Bir tümen ağı altun kümüş kergeksiz 
kelürtı. Tüpüt qağanda bölün kelti. Qurıya kün batsıqdaqı Soğd Berçik er 
Buqaraq uluş budunda Enik seŋün Oğul Tarqan kelti. (13) On Oq oğlum 
Türgiş qağanda maqaraç tamğaçı Oğuz Bilge tamğaçı kelti. qırqız qağanda 
Tarduş Inançu Çor kelti. Barq itgüçi bediz yaratığma bitig taş itgüçi 
Tabğaç qağan çıqanı Çaŋ seŋün kelti   . 

  سوي خاوران شمال         
Kül Tigin qoyn yılqa yiti yigirike uçdı. Toquzunç ay yiti otuzka yoğ 

ertürtümüz. Barqın bedizin bitig taş[ın] biçin yılka yitinç ay yiti otuzqa qop 
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alqd[ımı]z. Kül Tigin ö[zi?] qırk artuq[ıy]iti yaşıŋ[a] bultı bust[adı] ………. 

bunça bedizçig Tuyğut ilteber kelü[r]ti   . 

   سوي نيمروزان خاوران       
Bunça bitig bitigme Kül Tigin atısı Yol[l]uğ Tigin bitidim. Yigirmi 

kün olurup bu taşka bu tamqa qop Yol[l]uğ Tigin bitidim.  İğar 
oğlanıŋızda tayğunuŋuzda yigdi igidür ertigiz. Uça bardığız. Teŋr[ide] 
tirigdekiçe ……….  

  سوي نيمروزان اباختران        
Kül Tiginiŋ altunın kümüşin ağışın barımın tör[t bing?] yılk [ıs]ın 

ayığma Tuyğut bu ………. begim tigin yügerü teŋ[ri ……….] taş bitidim. 

Yol[l]uğ Tigin  . 

  سوي اباختران       
Qurıdın [S]oğud örti. İnim kül Tigin …….. üçün öl[ü yitü?] işig küçüg 

birtük üçün Türk Bilge Qağan ayuqıqa inim kül Tiginig küzedü olurtum. 
İnançu Apa Yarğan Tarqan atığ [b]irtim. [An]ı ögtürt[üm ]  . 
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  سنگياد بيلگه قاغانآوانگاري . 4 - 2

  سوي خاوران
(1) Teŋri teg Teŋri yaratmış Türk Bilge Qağan sabım: Kaŋım Türk 

Bilge [Qaga……… ]ti Sir Toquz Oğuz İki Ediz kerekülüg begleri buduni [ 
………. Tü]rk teŋ[ri ………. ] (2) üze qağan olurtum. Olurtuquma ölteçiçe 
saqınığma Türk begler budun ögirip sebinip toŋtamış közi yügerü körti. 
Bödke özüm olurup bunça ağar törüg tört buluŋdaqı [ ………. ] dim. 

Üze kök teŋri as[ra yağız yir qılınduqda ikin ara kişi oğlı qılınmış]  (3) 
Kişi oğlında üze eçüm spam Bumın Qağan İstemi Qağan olurmış. 
Olurupan Türk budunuŋ ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş. Tört buluŋ qop 
yağı ermiş. Sü sülepen tört buluŋdaqı budunuğ [qop almış,  qop baz kılmış ]  
Başlığığ [yü]kündürmiş, tizliglig sökürmiş. İlgerü qakirqan yışqa tegi kirü] 
(4) Temir Qapığqa tegi qadurmış. İkin ara idi oqsuz Kök Türk iti ança 

olurur ermiş. Bilge qağan ermiş,  alp qağan ermiş. Buyruqı bilge ermiş 
erinç,  alp ermiş erinç. Begleri yime budunı [yime tüz ermiş. Anı ] üçün 

ilig ança tutmış erinç. İlig tutup törü[g itmiş. Özi ança kergek bolmış]  (5) 

Yoğçı sığıtçı öŋre kün toğsıqda Bökli çöl[l]üg il Tabğaç Tüpüt Apar purum 
Qırqız Üç Qurıqan Otuz Tatar Qıtany Tatabı bunça budun kelipen 
sığtamış,  yoğlamış. Antağ külüg qağn er[miş  . 

Anda kisre inisi qağan bolmış eri]nç. Oğlıtı qağan bolmış erin]ç. Anda 

[kisre inisi eçısın teg] (6) qılınmaduq erinç,  oğlı qaŋın teg qılınmaduq 

erinç. Biligsiz qağan olurmış erinç yablaq qağan olurmış erinç. Buyruqı 
yime biligsiz ermiş erinç, yablaq ermiş erınç. Begleri budunı tüzsüz üçün 
Tabğaç budun tebligin kürlügin [üçün armaqçıs]ın üçün inili [eçili 

kiŋşürtükin üçün begli budunliğ] (7) yoŋşurtuqın üçün Türk budun illedük 
ilin ıçğınu ıdmış qağanladuq qağanın yitürü ıdmış. Tabğaç budunqa beglik 
urı oğlın qul qıltı,  işilik qız oğlın küŋ qıldı. Türk begler Türk atın ıtı. Tab 
[ğaçğı] begler Tabğaç at[ın tutupan Tabğaç qağanqa körmiş. Elig yıl] (8) 

işig küçiig birmiş İlgerü kün toğsıq[q]a Bökli qağanqa tegi süleyü birmiş. 



 صديق. م. دكتر ح    86

Qurığaru Temir Qapığka süleyü birmiş. Tabğaç qağanqa ilin törüsın alı 
birmiş   . 

Türk qara qamağ budun ança timiş: İlig budun [ ertim,  ilim amtı qanı,  

kimke ilig qazğanur men, tir ermiş] (9) Qağanlığ budun ertim,  qağanım 
qanı. ne qağanqa işig küçüg birür men tir ermiş. Ança tip Tabğaç qağanqa 
yağı bolmış. Yağı bolup itinü yaratunu umaduq yana içikmiş   . 

Bunça işig küçüg birtükgerü saqınmatı Türk budunuğ ölür [eyin, 

uruğsıratayın tir ermiş. Yoqadu barır ermiş   . 
Üze (10) Türk teŋrisi ıduq yiri subı ança itmiş erinç. Türk budun yoq 

bolmazun tiyin budun bolçuntiyin kaŋım İltiriş Qağanığ ögüm İlbilge 
Qatunuğ teŋri töpüsinde tutup yügerü kötürti erinç. Qaŋım qağan yiti 
yigirmi erin [taşıqmış. Taşra yorıyur tiyin kü eşidip balıqdaqı tağıkmış, 

tağdaqı] (11) inmiş. Tirilip yitmiş er bolmış. Teŋri küç birtük üçün qaŋım 
qağan süsi böri leg ermiş. yağısı qoyn teg ermiş. İlgerü qurığaru sülep 
timiş. qubratmış Qamağı yiti yüz er bolmış   . 

Yiti yüz er bolup [ilsiremiş qağansıramış budunuğ küŋedmiş quladmış 

budu]nuğ Tü[rk tö]rüsin [ıçğınmış] (12) budunuğ eçüm apam törüsinçe 

yaratınış boşğurmış. Tölis Tarbuş budunuğ anda itmiş. Yabğuğ şadığ anda 
birmiş   . 

Biriye Tabğaç budun yağı ermis. Yırıya Baz Qağan Toquz Oğuz budun 
yağı ermiş. Qı[rkız Qurıqan Otuz Tatar Qıtany Tatabı qop yağı ermiş. 

Qalŋım [qağan bunça ………. qırq artuqı] (13) yiti yolı sülemiş,  yigirmi 

süŋüş süŋüşmiş. Teŋri yarlıqaduq üdün illigig ilsiretmiş,  qağanlığığ 
qağansıratmış,  yağığ baz qılmış,  tizligig sökürmiş. başlığığ yükündürmiş. 
Qaŋım qağan [ança ilig törüg qazğanıp uça barmış ]. 

Qaŋım [qağanqa] baş[lay] u Baz Qağanığ balbal [tikmiş] [Qaŋım] (14) 

qağan uçduqda özüm sekiz yaşda qaltım. Ol törüde üze eçim qağan olurtı. 
Olurupan Türk budunuğ yiçe itdi,  yiçe igit[t]i. Çığanyığ bay qıldı,  azığ 

öküş qıldı.  
Eçim qağan olurtuq[d]a özüm tigin erk[ ……….. ] iy [ ………. ] teŋri 

[yarlıqaduq üçün] (15) tört yigirmi yaşımqa Tarduş budun üze şad lourtum. 

Eçim qağan birle ilgerü Yaşıl ögüz Şantuŋ yazıqa tegi suiedimiz. Qurıgaru 
Temir Qapığqa tegi süledimiz. Kögmen aşa Qırqız yiriŋe tegi s[üledimiz, 

Qamağı biş] otuz sü[ledimiz, üç yigirmi süŋüşdümüz. İlligig ilsiretdimiz. 
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qağanlığığ qağansıratdımız. Tizligig] (16) sökürtümüz, başlığığ 
yükündürtümüz.  

Türgiş qağan Türk[üm] budunum erti. Bilmedükin üçün biziŋe 

yaŋılduqın yazınduqın üçün qağanı ölti,  buyruqı begleri yime ölti. On Oq 
budun emgek körti.  

Eç[ümüz apamız tutmış yir sub idi]siz qalmazun [tiyin Az budunuğ itip 

yaratıp ………. Bars beg] (17) erti Qağan atığ bunda biz birtimiz,  Siŋilim 
qunçuyuğ birtimiz. Özi yazındı qağanı ölti,  budunı küŋ qul boldı.  

Kögmen yir sub idisiz qalmazun tiyin Az Qırqız budunuğ i[tip] yaratıp 

keltimiz. Süŋüşdümüz, [ ….. ilin yana birtimiz. 

İlgerü] Qadırkan y[ışığ aşa] b[udunu]ğ ança [qondurtumuz, ança 

itdimiz, Qurığaru] (18) Keŋü Tarbanqa tegi Türk budunuğ ança 

qondurtumuz, ança itdimiz. 
Ol ödke qul qulluğ küŋ küŋlüg bolmış erti. İnisi eçisin bilmez erti,  oğlı 

qaŋın bilmez erti. Ança qazğanmış ança itmiş ilim[iz törümüz erti.  

Türk Oğuz begleri bud]un eşid: Üze teŋri basma[sar asra] yir telinmeser 

(19) Türk budun iliŋin törügün kim artatı udaçı [ert]i? Türk budun ertin,  

ökün ! Küregüŋün üçün igidmiş qağanıŋa ermiş [barmış edgü] iliŋe kentü 
yaŋıldığ,  yablaq kigürtüg.  

Yaraqlığ qandın kelip yanya iltdi? Süŋüglüg qandın [kelipen] süre 

[iltdi? Iduq Ötüken yı]ş budun bardığ. İlgerü [bariğma] bardığ. Qurığaru 

(20) barığma bardığ, Barduq yirde edgüg ol erinç: [Qanı]ŋ ögüzçe yügürti. 

Süŋüküg tağça yatdı. Beglik urı oğlıŋın qol qıldığ. [İşilik qız oğluŋun] küŋ 

qıldığ Ol bilmedükügün üçün yablaqıŋın üçün eçim qağan uça bardı.  
Başlayu Qırqız qağan[ığ balbal tikdim] Türk budun atı küsi yoq 

bolmazun tiyin qaŋım qağanığ (21) ögüm qatunuğ kötürügme teŋri il 

birig[mi te]ŋri,  Türk budun atı küsi yoq bolmazun tiyin özümün ol teŋri 

qağan olurt[dı erinç.  

Neŋ] yılsığ budunda üze olurmadım. İçre aşsız taşra tonsuz yabız 

yablaq budunda [üze olurtum] [İnim Kül Ti]gin iki şad inim Kül Tigin 

[birle] sözleşdimiz. [Qaŋımız] (22) eçimiz qazğanmıs atı küsi yok 

bo[lmaz]un tiyin, türk budun üçün tün udımadım, küntüz olurmadım. İnim 

[ Kül Tigin birle iki şad] birle ölü yitü qazğandım. Ança qazğanıp biriki 

budunuğ ot sub kılmadım.  
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Men [özüm qağan olurtuquma] yir sayu barmış bu [dun yadağın 

yalıŋın?] ölü yitü [yana] (23) kelti. Budunuğ igideyin tiyin yırığaru Oğuz 

budun tapa ilgerü Qıtany Tatabı [bu] dun tapa birigerü Tabğaç tapa iki 

yigir [mi süledım ……….] süŋüşdüm. Anda kisre teŋri yarlıqaduq üçün 

qutum ülügüm bar üçün ölteçi budunuğ [tirgür]ü igit[t]im. Yalıŋ budunuğ 

tonluğ qıldım. Çığany bud[unuğ] bay qı[ldım] (24) Az budunuğ öküş qıldım

. İğar illigde i[ğar] qağanlığda yig qıldım. Törk buluŋdaqı budunuğ qop 
baz qıldım, yağısız qıldım. Qop maŋa körti.  

Yiti yigirmi yaşıma Taŋut tapa süledim. Taŋut budunuğ bozdum. Oğlın 
yo[tuz]ın yılqısın barımın anda altım.  

Sekiz yigirmi yaşıma Altı Ç[ub Soğdaq] (25) tapa süledim. Budunuğ 

anda bozdum.  
Tab [ğaç O]ŋ tutuq biş tümen sü kelti. Iduq Başda süŋüşdüm. Ol süg 

anda yoq qıldım1  
Yigirmi yaşıma Basmıl Iduq [Qu]t oğuşum budun erti,  arqış ıdmaz 

tiyin süledim. Q[ ………. ] m içgertim,  qalıŋ [ın] ebirü kelürtüm.  

İki otuz yaşıma Tabğaç (26) tapa süledim. Çaça seŋün sekiz tümen [sü] 
birle süŋüşdüm. Süsin anda ölürtüm.  

Altı otuz yaşıma Çik budun Qirqız birle yağı boltı. Kem keçe çik tapa 
süledim. Örpente süŋüşdüm. Süsin sançdım. Az [b]u[dunuğ altı]m. [ ……. 

iç] gertim.  

Yiti o[tuz yaşim]a Qırqız tapa süledim. süŋüg batımı 27 qarığ söküpen 

Kögmen yışığ toğa yo[rıp] Qırqız budunuğ uda basdım. Qağanı birle Soŋa 

yışda süŋüşdüm. Qağanın ölürtüm,  ilin anda altım.  
Ol yılqa Türgiş tapa Altun yışığ aşa [İr]tiş ögüzüg keçe yorı[dım. 

Türgiş budunuğ uda] basdım. Türgiş qağan süsi otça borça kelti. (28) 

Bolçuda süŋüşdümüz. Qağanın yabğu[sı]n şadın anda ölürtüm. İlin anda 
altım.  

Otuz yaşıma Bış Balıq tapa süledim. Altı yolı süŋüşdüm [ …….. sü]sin 

qop ö[lü]rtüm Anda içreki ne kişi tin [ ………. ]i yoq [bolda]çı er[ti 
………. ]a oqığalı kelti. Biş Balıq anı üçün ozdı.  

                                                           
1 qışdımشود  نيز خوانده مي.  
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Otuz artuqı (29) bir yaşıma Qarluq budun buŋsuz [er]ür barur erkli yağı 
boldı. Tamağ Iduq Başda süŋüşdüm Qarluq budunuğ ölürtüm, anda altım 
[………. Bas]mıl qara [………. bud. .] Qarluq budun tir[ilip kelti 

………]m ö[lürtüm] . 
T[oquz Oğu]z meniŋ budunum erti. Teŋri yir bulğaqın üçün ödiŋ[e] (30) 

küni tegdük üçün yağı boldı. Bir yılqa tört yolı süŋüşdüm.  
Aŋ ilki Toğu Balıqda süŋüşdüm. Toğla ögüzüg yüzüti keçip süsi 

[………. ] . 
İkinti Andırğuda süŋüşdüm. Süsin sançdım. [……….  

Üçünç Çuş başında sü]ŋüşdüm. Türk budun adaq qamşat[t]ı, yablaq 

(31) boldaçı erti. Oza yanya keligme süsin ağıt[t]ım. öküş ölteçi anda tirilti. 

Anda Toŋra yılpağutı bir oğuşuğ Toŋa Tigin yoğ[ında] egire toqıdım.  

Törtünç Ezginti Qadızda süŋüşdüm. Süsin anda sançdım, yabrıtdım [ 
……….. ] yabrıt [ ………. ] yaşı [ ma Amğı qorğan qışladuqda yut boldı. 

Yazıŋa (32) Oğuz tapa süledim. İlki sü taşıqmış erti,  ikin sü ebde erti. Üç 

Oğuz süsi basa kelti. Yadağ yabız boldı tip alğalı kelti. [Sıŋ]ar süsi ebig 

barqığ yulığalı bardı, sıŋar süsi süŋüşgeli kelti. Biz az ertimiz, yabız 
ertimiz. Oğ [ uz ………. ]t yağ[ı ………. teŋri ] küç birtük üçün anda 

sançdım, (33) yanydım. Teŋri] yarlıqaduq üçün men qazğanduq üçün Türk 

budun kazğ[anmış eri]nç. Men inil gü bunça başlayu qazğanm[asa]r Türk 

budun ölteçi erti. yoq [bolda]çı erti.  [Türk] begler [budun anç]a saqınıŋ,  
ança biliŋ.  

Oğuz bu[dun ………. ]d ıdmayın tiyin süle[dim] (34) Ebin barqın 

bozdum. O[ğuz] budun Toquz Tatar birle tirilip kelti. Ağuda iki uluğ süŋüş 

süŋüşdüm. Süsin [boz]dum. İlin anda altım. Ança qazğan [ ıp ……….  

..teŋri] yarlıqaduq üçün ö[züm] otuz artuqı ü[ç yaşıma ………. ]uq erti. 

Ödsig ötülüg küç (35) igidmiş al[p qağanıŋa ya]ŋıldı. Üze Teŋri ıduq yir 

sub [eçim qa]ğan qutı taplamadı erinç. Toquz Oğuz budun yirin subın ıdıp 

Tabğaçğaru bardı. Tabğaç [ ………. ]  bu yirde kelti. İgideyin tiyin saq[ınıp 

………. ] budun [ ………. ] (36) yazuqla [ ………. bi]riye Tabğaçda atı 
küsi yoq boldı. Bu yirde maŋa qul boldı.  

Men özüm qağan olurtuqum üçün Türk budunuğ [ ……….  ] ı qılmadım

. [İlig] törüg yigdi qazğandım. Id[ ………. ]tirilip yi[ ………. ] (37) [anda 

süŋü]şdüm. Süsin sançdım. İçikigme içikdi, budun boldı. Örŋme öldi. 
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Seleŋe qodı yorıpan Qarğan qısılta ebin barqın anda bozdum. [ ………. ] 
yışqa ağdı. Uyğur il[t]eber yüzçe erin ilg[er]ü t[ezip bardı? ………. ] (38) [ 
………. ]ti. Türk budun aç erti. Ol yılkığ alıp igit[t]im.  

Otuz artuqı tört yaşıma Oğuz tezip Tabğaçqa kirti. Okünüp süledim. 
Suqun [ ………. Oğ]lın yotuzın anda altım. İki ilteberlig budun [ ………. ] 
(39) [ ………. ].  

Ta[tab]ı budun Tabğaç qağanqa körti. Yalabaçı edgü sabı ötügi kelmez 

tiyin yayın süledim. Budunuğ anda bozdum. Yılqı[sın ……….] süsi tirilip 

kelti. Qadırqan yış qon [……….] (40) [……….] ğakıŋa yiriŋerü subıŋaru 

qontı.  
Biriye Qarluq budun tapa süle lip Tudun Yamtariğ ıtım, bardı. 

[………. Qarluq il]teber yoq bolmış, inisi bir qorğ[an qa.........] (41) [........ 
ar]qışı yelmedi. Anı anyıtayın tip süledim. Qorığu iki üç kişiligü tezip 

bardı. Qara budun qağanım kelti tip ög[di ………. ]qa at birtim. Kiçig atlığ 

[ ………. ]  . 

  سوي نيمروزان خاوران        
[ ………. Kök] öŋüg yoğuru sü yorıp tünli künli yiti ödüşke subsuz 

keçdim. Çoraqqa tegip yulığçı [eri]g q[………. ]s Keçinke tegi [ ………. ] 

  سوي نيمروزان            
(1) [ ………. Tab] ğaç atlığ süsi bir tümen artuqı yiti biŋ süg ilki kün 

ölürtüm. Yadağ süsin ikinti kün qop [ölür]tüm. Bi [……….] aşıp bard [ 
………. ] (2) [ ………. y]olı süledim   . 

Otuz artuqı sekiz yaşıma qışın Qıtany tapa süledim. [ ………. 

Otuz artuqı toquz yaşı]ma yazın Tatabı tapa sü[ledim ………. ] (3) [ 
………. ] men [ ………. ] ölürtüm. Oğlın yotuz[ın yı]lqısın barımın [ 
………. ] ra qo [ ………. ] (4)      bud[un ………. yo]tuzın yoq qı[ldım 

………. ] (5) yor [ ………. ] (6) süŋ[üşdüm? ………. ] (7) [bir]tim. Alp erin 

ölürüp [bal] bal qılu birtim   . 
Elig yaşıma Tatabı budun Qıtanyda ad[rıltı ………. ] İqer tağqa [ 

………. ] (8) Qu seŋün başadu tört tümen sü kelti. Töŋkes tağda tegip 
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toqıdım. Üç tümen süg[ölürtü]m. B[ir tümen? ………. ]rser [ ……… ] 
öktüm. Tatabı [ ………. ] (9) ö[lü]rti. Uluğ oğlum ağrıp yoq bolça Quğ 

seŋünüg balbal tike birtim   . 
Men toquz yigirmi yol şad olurtum,  to[quz yigir]mi yıl [qağan 

olu]rtum, il tutdum. Otuz artuqı bir [ ………. ] (10) Türküme budunuma 

[y]igin ança qazğanu birtim   . 
Bunça qazğanıp [kaŋım qağan ı]t yıl onunç ay altı otuzqa uça bardı. 

Lağzın yıl bişinç ay yiti otuzqa yağ ertürtüm. Buqağ tutuq [………. ] (11) 

qaŋı Lisün Tay seŋün başad[u] biş yüz eren kelti. qoquluq ö [ ………. ] altun 

kümüş kergeksiz kelürti. Yoğ yıparığ kelürüp tike birti Çından ığaç 
kelürüp öz yar [……….] (12) bunça budun saçın qulqaqın [ ………. b]ıçdı,  

Edgü özlük atın kara kişin kök teyeŋin sansız kelürüp qop qotı.  
(13) Teŋri teg teŋri yaratmış Türk Bilge [Qağan s]abım: Qaŋım Türk 

Bilge Qağan olurtuqında Türk amtı begler kisre Tarduş begler Kül Çor 
başlayu ulayu şadpıt begler öŋre Tölis begler Apa Tarqa [n] (14) başlayu 

ulayu şad[pıt] begler bu [……….] Taman Tarqan Tonyuquq Boyla Bağa 

Tarqan ulayu buyruq [ …………. ] iç buyruq Sebig Kül İrkin başlayu 

ulayu buyruq bunça amtı begler kaŋım qağanqa ertiŋü (15) ertiŋü ti umuğ 

i[tdi? ………. T]ürk beglerin budunın ertingü ti umuğ itdi ögd[i ………. 

qaŋım] qağan [………. ]ça ağar taşığ yoğun ığ Türk begler budun i [ 
………. ] irti. Özüme bunça [ ……….] . 

  سوي شمال       
(1) Teŋri teg teŋride bolmış Türk Bilge Qağan bödke olurtum. Sabımın 

tüketi eşid. Ulayu ini yigünüm oğlanım biriki oğuşum [budunum biriye 

şadpıt begler yırıa tarqat buyruq begler Otuz Tatar ………. Toquz Oğuz 
begleri budunı bu sabımın edgüti eşid,  qatığdı tıŋla: 

 İlgerü kün] (2) toğsıqıŋa birigerü kün ortusıŋaru qurığaru kün batsıqıŋa 

yırığaru tün ortusıŋaru anda içreki budun qop maŋa körür. [Bunça budun 

qop itdim.] Ol amtı anyığ yoq. Türk qağan Ötüken [yış olursar il]te [buŋ 

yoq ] . 
İlg[erü Şa]ntuŋ [yazıqa tegi süledim, taluyqa kiçig tegmedim. Birigerü 

Toquz] (3) Ersinke tegi süledim, Tüpütke kiçig tegmedim. Qurığaru yinçü 
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ögüz keçe Temir Qapığqa tegi süledim. Yırığaru Yir Bayırqu yiriŋe tegi 
sü[ledim. Bunça yike tegi yorıtdım. Öt] üken [yış]da yig i[di ..... ermiş. İl 

[tutsıq yir Ö]tük[en] yış ermiş.  

[Bu yirde olurup Tabğaç budun] birle tüz[ültüm Al]tun kümüş işgi [ti] 
(4) qutay buŋsuz ança birür.  

Tabğaç budun sabı süçig ağısı yımşaq ermiş. Süçig sabın yımşaq ağın 
arıp ıraq [budunuğ ança] yağutir ermiş. [Yağuru] qond [uqda] kisre anyığ 

biligin anda ö[ yür ermi]ş. Edgü bil[ ge ] kişig edgü alp kişig yo[rıtmaz] 
ermiş Bir kişi yaŋıls[ar,  oğuşı budunı biş] ükiŋe tegi qı[dmaz] (5) ermiş. 

Süçig sabıŋa yımşaq ağısıŋa arturup öküş Türk budun öltüg,  Türk budun 
ölsikiŋ. Biriye [Çoğa]y yış Tögültün yazı [qonay] ın [tiser]  Türk budun 

ölsikig.  
Anda anyığ kişi ança boş [ğurur] ermiş: Iraq erser yablaq ağı birür,  

yağuq erser edgü ağı birür tip ança boşğurur ermiş. Bi[lig] (6) bilmez kişi 

ol sabığ alıp yağuru barıp öküş kişi öltüg. Ol yir[ger]ü barsar,  Türk 

[budun] ölteçi sen. Ötüken [yir olurup arqış] tirkiş ısar,  neŋ b[uŋuğ yoq. 

Ötüken y]ış olursar,  beŋgü [il tuta olrutaç]ı sen.  

Türk budun toqurqaq sen. Açsar tosıq ömez sen,  bir todsar açsıq ömez 
sen. Andağıŋın üçün igidmiş qa [ğanıŋın] (7) sabın almatın yir sayu bardığ. 

Qop anda alqındığ arıl[tığ] Anda [qa]lm[ışı] yir [sa]yu qop toru ö[lü yorıy]ur 

ertig. Teŋri yar[lıqaduqın üçün özüm] qutum bar üçün qa[ğan olurtu]m. 
Qağan olurup yoq çığany budunuğ qop qubratdım. Çığany budunuğ bay 
qıldım. Az budunuğ öküş qıldım. [Azu bu] (8) sabımda igid bar ğu ?  

Türk begler budun bunı eşidiŋ. Türk bunud [uğ tirip i]l tutsıqıŋın bunda 

urtum. Yaŋılıp ölsikiŋin yime bu[nda urtu]m. Neŋ neŋ sab[ım erse]r beŋgü 

taşka urtum. Aŋar körü biliŋ. Türk amtı budun begler bödke körügme 
[begler gü yaŋıldaçı siz] . 

[Qaŋım] (9) qağan eçim qağan olurtuqında tört buluŋdaqı budunuğ 

nençe itm[iş ………. ]  Teŋri yarlıqaduq [üçün ö]züm olurtuquma [tört 

buluŋdaqı] budunuğ itdim, yaratdım i[ ………. ] qıldım.  

[ ………. T]ürgiş qağanqa qızım [ın ………. ] ertiŋü [uluğ] törün alı 

birtim. Tür[giş qağan] (10) qızın ertiŋü uluğ törün oğluma alı birtim. [ 
………. ertiŋü u] uğ [ törün alı] birtim, ya[ ………. ]t ertü[rtü] m[ ….. 
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….. başlığ]ığ yükündürtüm, tizligiğ sökürtüm. Üze teŋri asra yir 

yarlıqaduq üç[ün … ] (11) közün körmedük qulqaqın eşidmedük 

budunumun ilgerü kün to[ğsıqıŋa?] birigerü [ ………. ] qa qruığaru [ 
………. sarığ altunı]n ürüŋ kümüşin qırğağlığ qutayın kinlig işg[itis] in 

özlük atın adğırın qara k[ işin ] (12) kök teyeŋin Türküme budunuma 

qazğanu birtim, iti birtim. [ ……. ]n buŋsuz kıltım. Üz[e teŋ]ri erklig [ 
………. ] ümen oğ[ ………. ]n [ ………. begle]rig budun [ ………. ] (13) [ 
………. ] igidiŋ, emgetmeŋ,  tolğatmaŋ.  

[ ………. ]m Türk begler Türk budunum [ ………. ]at [ ………. ]rtim [ 
………. ]qa ta [ …… ]ğ [ ………. ür] [ ………. ]qazğanıp yaŋ [ ………. ]ı 
bu [ ………. ]a bu qağanıŋda bu beglerig [de ………… su] buŋd[a 

adrılmasar?] Tü[rk budun] (14) özüŋ edgü körteçi sen, ebiŋe [ki] rteçi sen,  

buŋsuz boldaçı s[en …..  
….. anda] kisre [Tabğaç Qağand] a bedizçig qop k[elürtüm. Meniŋ 

s]abımın sımadı, içreqi bedizçig ıtı. Aŋar adınçığ barq yaratıd [d]ım. İçin 

taşın adınçığ bediz [urturtum. Taş toqitdım. Köŋülteki sabımın urturtum 

………. ] (15) On Oq oğlıŋa tatıŋa tegi bunı körü bigiŋ. Beŋgü taş [ 
toqıtdım ………. ] toqıtdım,  bitid[d]im. [ ………. ]ol taş barqın[ ………. ] 
. 

   سوي اباختران      
1 [ …. ] üze [ …. ]  
2 Bilge Qağan u[çdı?]  
3 yay bolsar,  üze t[eŋri]  
4 köbürgesi öterçe anç[a taqı?]  
5 tağda sığun ötser [ança?]  
6 saqınur1 men. Kaŋım qa[ğan]  
7 taşın özüm qağan [ … ]  
[ ………. ]  
[ ………. ]  

                                                           
1   sıqınur شود هم خوانده مي.  
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   سوي نيمروزان اباختران      
. . .[   Bilge] Qağan b[itigin] Yol[l]uğ Tigin bitidim. Bunça barqığ bedizig 

uzuğ [ ………. q ] ağan atısı Yol[l]uğ Tigin men ay artuqı tört kün [olu]rup 

bitidim,  bedizetim. Yağ [ ………. ] .  . 

 

  

  



 95    )هاي تركي باستان يادمان (انيسه سنگياد باست

  

  سنگياد تان يوقوقآوانگاري . 4 - 3

  ) سنگ نبشته نخست(

      سوي اباختران
(1) Bilge Tonyuquq ben özüm Tabğaç iliŋe qılındım. Türk budun 

Tabgaçqa körür erti. (2) Türk budun qanın bulmayın Tabğaçda adrıldı 

qanlandı. Qanın qodup Tabğaçqa yana içikdi. Teŋri ança timiş erinç: Qan 
birtim, (3) qanıŋın içikdiŋ   . 

 İçikdük üçün Teŋri ölütmiş erinç. Türk budun ölti,  alqındı,  yoq boldı. 
Türk Sir budun yirinte (4) bod qalmadı.  

Ida taşda qalmışı qubranıp yiti yüz boldı. İki ülügi atlığ erti,  bir ülügi 
yadağ erti. Yiti yüz kişig (5) uduzuğma uluğı şad erti. Yağ[ğ]ıl tidi. 

Yağmışı ben ertim. Bilge Tonyquq.  
Qağan mu qılayın1 tidim. Saqındım. Toruq buqalı semiz buqalı arqada 

(6) böŋser,2 semiz buqa toruq buqa tiyin bilmez ermiş tiyin ança saqındım. 

Anda kisre teŋri bilig birtük üçün özüm ök kağan kıldım.3  

Bilge Tonyuquq Boyla Bağa Tarqan (7) birle İltiriş Qağan boluyın 

biriye Tabğaçığ öŋre Qıtanyığ yırıya Oğuzuğ öküş ök ölürti. Bilgesi çabışı 
ben ök ertim. Çoğay quzın qara Kumuğ olurur ertimiz.  

  سوي نيمروزان           
(1) Kiyik yiyü tabışğan yiyü olurur ertimiz. Budun boğuzı toq erti. 

Yağımız tegre oçuq teg erti,  biz isig ertimiz.  

                                                           
1 qısayın. 

 ıraqda büŋser  / arqada bilser, waqda bilser  :توان خواند  به اين سه صورت نيز مي2
3 qısdım 
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Ança olurur erkli Oğuzdindin körüg kelti. (2) Körüg sabı antağ: Toquz 
Oğuz budun üze qağan olurtı tir. Tabğaçğaru Qunı seŋünüg ıdmış. 
Qıtanygaru Toŋra Esimig ıdmış. Sab ança ıdmış: Azqınya Türk [budun?] 
(3) yorıyur ermiş, qağanı alp ermiş,  ayğuçısı bilge ermiş,  ol iki bar erser 
sini Tabğaçığ ölürteçi tir men,  öŋre Qıtanyığ ölürteçi tir men,  bini 
Oğuzuğ (4) ölürteçi ök tir men,  Tabğaç biridin yan teg Qıtany öŋdin yan 

teg. ben yırıdınta yan tegeyin,  Türk Sir budun yirinte idi yorımazun,  usar 
idi yoq qılalım1 (5) tir men.  

Ol sabığ eşidip tün udısıqım kelmedi,  küntüz olursıqım kelmedi. Anda 
ötrü qağanıma ötüntüm. Ança ötüntüm: Tabğaç Oğuz Qıtany bu üçegü 
qabış[ş]ar (6) qaltaçı biz. Öz içi taşın tutmış teg biz. Yuyqa erkli tupulğalı 

uçuz ermiş,  yinçge erklig üzgeli uçuz. Yuyqa qalın bolsar tupulğuluq alp 
ermiş. Yinçge (7) yoğun bolsar üzgülük alp ermiş. Öŋre Qıtanyda biriye 
Tabğaçda qurıya qurıdınta yırıya Oğuzda iki üç biŋ sümüz kelteçimiz bar 
mu  ne? Anşa ötüntüm. (8) qağanım [ben] özüm Bilge Tonyuquq ötüntük 

ötünçümün eşidü birti. Köŋlüŋçe uduz tidi. Kok Öŋüg yoğuru Ötüken 
yışğaru uduztum. İngek kölükün toğlada Oğuz kelti. (9) [Süsi üç biŋ] ermiş

. Biz iki biŋ ertimiz Süŋüşdümüz. Teŋri yarlıqadı. yanydımız. Ögüzke 
tüşdi. Yanyduq yolta yime ölti kök.  

Anda ötrü Oğuz qopun kelti. (10) Türk budunuğ Ötüken yirke ben 

özüm bilge Tonyuquq Ötüken yirig qonmış tiyin eşidip biriyeki budun 
qurıyaqı yırıyaqı öŋreki budun kelti.  

  سوي خاوران        
(1) İki biŋ ertimiz. [İki] süm[üz b]oldı. Türk budun q[ılınğal]ı Türk 

kağan olurğalı Şantuŋ balıq[q]a taluy ögüzke tegmiş yoq ermiş. Qağanıma 

ötünüp sü iltdim. (2) Şantuŋ b[alıqqa] taluy [ögüzk]e tegürtüm. Üç otuz 

balıq sıdı. Usın bunda ıtu yurtda yatu qalur erti.  
Tabğaç qağan yağımız erti. On Oq kağanı yağımız erti. (3) Art [uqı 

Qırqız] küç[lüg qağan yağımız] boldı. Ol üç qağan ögleşip Altun yış üze 

qabısalım timiş. Ança ögleşmiş: Öŋre Türk qanğaru sülelim timiş. Aŋaru 
sülemeser qaçan [n]eŋ erser ol bizni, (4) [qağanı alp ermiş] ayğuçısı bilge 

ermiş, qaçan [n]eŋ erser ölürteçi kök. Üçegün qabışıp sülelim, idi yoq 

                                                           
1 qısalım.  
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qılalım1 timiş. Türgiş qağan ança timiş: Beniŋ budunum anda erür timiş. 

(5) [Türk budunı yime] bulğanç [o]l [timi]ş, Oğuzı yime tarqınç ol timiş.  

Ol sabın eşidip tün yime udısıqım kelınez erti,  kün yime olursıqım 
kelmez erti. Anda saqındıma. (6) [ İlk Qırqızq]a sü[les]er [yig er]miş tidiın. 
Kögmen yolı bir ermış. Tumış tiyin eşidip bu yolun yorısar yaramaçı tidim
. Yirçi tiledim. çölgi Az eri bultum. (7) Eşıt[t]im: Az yir y[olı?] Anı b[irle 

….. er]miş. bir at oruqı ermiş, anın barmış. Aŋar aytıp bir atlığ barmış tiyin 
ol yolun yorısar unç tidim. Saqındım. Qağanıma.  

  سوي شمال          
(1) ötüntüm. Sü yorıtdım. At altın tidim. Aq Termil keçe oğurqalatdım. 

At üze bintüre qarığ sökdüm. Yoqaru at yete yadağın ığaç tutunu ağturtum
. Öŋreki er (2) yoğuru [idıp]ı bar baş aşdımız. Yubulu intimiz. On tünke 

yantaqı tuğeberü bardımız. Yirçi yir yaŋılıp boğuzlandı. Buŋadıp qağan 
yelü kör timiş. (3) Anı subq[a] bard[ımız]. Ol sub qodı bardımız. Aşanğalı 
tüşürtümüz. Atığ ıqa bayur ertimiz.  

Kün yime tün yime yelü bardımız. Qırqızığ uqa basdımız. (4) [Usın] 
süŋügün açdımız. Qanı süsi tirilmiş. Süŋüşdümüz, sançdımız. Qanın 
ölürtümüz. Qağanqa Qırqız budunı içikdi, yükünti. Yandımız,  Kögmen 
yışığ ebirü keltimiz.  

(5) Qırqızda yandımız. Türgiş qağanda körüg kelti. Sabı anteg: Öŋdin 
qağanğaru sü yorılım timiş, yorımasar bizni, qağanı alp ermiş, ayğuçısı 
bilge ermiş. qaçan [n]eŋ erser (6) bizni ölürteçi kök timiş. Türgiş qağanı 
taşıqmış tidi. On Oq budunı qalısız taşıqmış tir. Tabğaç süsi bar ermiş.  

Ol sabığ eşidip qağanım ben ebgerü tüşeyin tidi. (7) Qatun yoq bolmış 

erti. Anı yoğlatayın tidi. Sü barıŋ tidi, Altun yışda oluruŋ tidi. Sü başı İnel 
Kağan Tarduş şad barzun tidi. Bilge Tonyuquq[q]a baŋa aydı: (8) Bu süg 

ilt tidi. Qıyınığ köŋlüŋgçe ay. Ben saŋa ne ayayın tidi. Kelir erser kür 
ökütür, kelmez erser tılıg sabığ alı olur tidi.  

Altun yışda olurtumuz. (9) Üç körüg kişi kelti. Sabı bir: Qağan sü 

taşıqdı,  On Oq süsi qalısız taşıqdı tir. Yarış yazıda tirilelim timiş. Ol sabığ 
eşidip qağanğaru ol sabığ ıtım. Qanda yan sabığ yana (10) kelti. Oluruŋ 
tiyin timiş. Yelme qarğu edgüti urğıl, basıtma timiş.  

                                                           
1 qısalım.  
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Bög[ü] Qağan baŋaru ança yıdmış Apa tarqanğaru içre sab ıdmış: Bilge 

Tonyuquq anyığ ol,  üz ol. aŋılur. (11) Sü yorılım tideçi,  unamaŋ.  

Ol sabığ eşidip sü yorıtdım. Altun yışığ yolsuzun aşdımız. İrtiş ögüzüg 
keçigsizin keçdimiz. Tün qatdımız. Bolçuqa taŋ öntürü tegdimiz.   
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  ) دوم ي سنگ نبشته(

  سوي اباختران 
(1) Tılığ kelürti. Sabı antağ: Yarış yazıda on tümen sü tirilti tir. Ol 

sabığ eşidip begler qop [un] (2) yanalım,  arığ ubutı yig tidi. Ben ança tir 

men. ben bilge Tonyuquq: Altun yışığ aşa keltimiz. İrtiş ögüzüg (3) keçe 
kegtimiz. Kegmişi alp tidi. tuymadı. Teŋri Umay ıduq yir sub basa 
birtierinç. Neke tezer biz? (4) öküş tiyin neke qoqur biz? Az tiyin ne 

basınnlım ? Tegelim tidim.  
Tegdimiz,  yulıdımız.  
İkinti kün (5) örtçe qızıp kelti. Süŋüşdümüz. Bizinte iki uçı sıŋarça 

artuq erti. teŋri yarlıqaduq üçün öküş tiyin (6) qorqmadımız, süŋüşdümüz. 

Tarduş şadra udı yanydımız. qağanın tutdumuz. Yabğusın şadın (7) anda 

ölürti. Eligçe er tutdumuz.  
Ol oq tün budunın sayu ıtımız. Ol sabığ eşidip On Oq begleri budunı 

qop (8) keti,  yükünti. Keligme beglerin budunın itip yığıp, azça budun 

tezmış erti, On Oq süsin süleldim. (9) Biz yime süledimiz. Anı ert[t]imiz. 

Yinçü ögüzüg keçe Tinsi Oğlı aytığma beŋilig Ek tağığ ertü[rtüm].  

   سوي نيمروزان         
(1) Temir qapığqa tegi irtimiz. Anda yandurtumuz. İnel Qağanqa 

[anyıp ………. t saqa?] Tezik Toqar[s . . in ………. ] (2) anda berüki Suq 

başıg Soğdaq budun qop kelti. yükünti [ ……. ] . .  

Türk budun Temir Qapığqa Tinsi Oğlı (3) Tinsi Oğlı aytığma tağqa 

tegmiş idi yoq ermiş. Ol yirte ben bilge Tonyuquq tegürtük üçün (4) sarığ 
altun ürüŋ kümüş qız quduz egri tebi ağı buŋsuz kelürti. İltiriş Qağan 
bilgesin üçün (5) alpın üçün Tabğaçqa yiti yigirmi süŋüşdi,  Qıtanyqa yiti 

süŋüşdi oğuzqa biş süŋüşdi Anda ayguçı[sı] (6) yime ben ök ertim,  
yağıçısı yime ben ök ertim. İltiriş Qağanqa Türk Bögü Qağanqa Türk 
Bilge Qağanqa.  
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  سوي خاوران        
(1) Qapğan Qağan [yiti] otuz yaşqa [………. Anda ………. erti] 

Qapğan Qağan olurtı. Tün udımatı,  (2) küntüz oturmatı. Kızıl qanım 
töküti qara terim yügürti işig küçüg birtim ök. Uzun yelmeg yime ıttım oq. 
(3) Arkuy qarğuğ ulğartdım oq. Yanığma yağığ kelürir ertim. Qağanımın 

sü iltdimiz. Teŋri yarlıqazu (4) bu Türk budun ara yaraqlığ yağığ 

yeltürmedim, tögünlüg atiğ yügürtmedim. İltiriş Qağan qazğanmasar (5) 

udu ben özüm qazğanmasar, il yime budun yime yoq erteçi erti. 
Qazğantuqın üçün udu özüm qazğantuqum üçün (6) il yime il boldı,  

budun yime budun boldı.  
Özüm qarı boldum, uluğ boldum. Neŋ yirdeki qağanlığ budunqa (7) 

büntegi bar erser ne buŋı bar erteçi ermiş.  
(8) Türk Bilge Qağan iliŋe bititdim. Ben bilge Tonyuquq.  

  سوي شمال           
(1) İltiriş Qağan qazğanmasar,  yoq erti erser,  ben özüm Bilge 

Tonyuquq qazğanmasar, ben yoq ertim erser (2) Qapğan Qağan Türk Sir 

budun yirinte bod yime budun yime kişi yime idi yoq erteçi erti. (3) İltiriş 

Qağan Bilge Tonyuquq qazğanduq üçün Qapğan Qağan Türk Sir budun 
yorıduqı bu. (4) Türk Bilge Qağan Türk Sir budunuğ Oğuz budunuğ igidü 

olurur.  
  
  
  
  
  



  
  

  

  برگردان فارسي سه سنگياد باستاني. 5
  
  

 ـ  تركـي  كوشيدم كه فهم متن براي فارسـي زبـان        ،  در برگردان فارسي   .1 دان م، 
 اصـيل تركـي را بـه تلفـظ رايـج            هاي  واژه برخي نام ،   از اين رو   .  تر باشد  آسان

 »خاقان« كه همه جا     »قاغان«مانند  .  برادران و خواهران فارسي زبان نگاشتم     
    . . .  نوشتم و»شاه« كه همه جا »شات«و ، آوردم

 پربار سـروران    هاي  ميل به شناخت گذشته   ،  بي گمان فارسي زبانان تركي ستا      .2
، ميزان فهـم آنـان   ها سنگياددر برگردان اين ، هم از اين رو .  ترك ايراني دارند  

بيوسـان  ،  فهم تركـي در برگـردان فارسـي         ي  را در نظر آوردم و گرچه گستره      
 .  ه توفيق در انتقال مفهوم هستماميدوار ب، نيست

 [ ] قـلاب از دو   ،  بـود   اي  هرجا كه براي درك مطلب نيـاز بـه افـزودن كلمـه             .3
 .  استفاده كردم

 .  افتادگي در متن تركي است  ي  نشانه، نقطهچند .4

 .   اشاره به بندهاي متون اصلي دارد )( داخل ابروان هاي شماره .5

،  حماسي بـسيار زيبـائي فـراهم آمـده         ها به نثر  سنگياداز آنجا كه متون تركي       .6
 .  سعي كردم اين روح بيان را به برگردان فارسي نيز انتقال دهم

 كـه   -  را  اين سـنگيادها   افزودن برگردان تركي آذري   متأسفانه اكنون قادر به      .7
 . به كتـاب حاضـر نـشدم       -ما هانتشار داد » لۏييئني  «ي   پيش از اين در مجله    

 !اين زمان بگذار تا وقت دگر
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  سنگياد گول تيگينبرگردان . 5 - 1

  سوي نيمروزان 
سخنم .  نشستم] برتخت   [ ، بسان آسمان خداي، هم اينك     بيلگه خاقان ترك  ] من  [ .  )1(

، مـردمم ،  تمامي ايلم ،  فرزندم،  خويشانم،  برادر كهترم :  باز پسينيان من  ،    را تا پايان فراگوش دار    
. )  2(.  ..  سـي تاتـار    نـشين   چپ 2هاي  رخانن و ت  او فرمانرواي 1سروران راست گزين شاه آپيت      

   !، سخت فراگوش داراين سخنم را نيك بنيوش، ]اوغوز [ مردم ،  اوغوزي گانه سروران نه
در ] و  [ هـا     در اباختران تـا غروبگـان     ،  در جنوب تا نيمروزان   ،  در خاوران تا خورشيد زايان    

 . ) 3(.  ..  همه مـردم را    اين.  اند  مي از آن من   شان بتما  اندرونه    مردمان] و  [ شمال تا نيم شبان     
غمـي  ،   سايه زند  »اؤتوكن « ي  اگر خاقان ترك برگستره   .  اند  هم اكنون در آسايش   .  سامان دادم 

  .  نيست
در نيمـروزان   .  با دريا   اي  تا اندك فاصله  ،   اردو تاختم  »شان تونگ «تا صحراي   ،  در خاوران 

 .) 4( »اينجي«در اباختران از رود     .  با تبت   اي  ندك فاصله تا ا ،   قشون كشيدم  »دوققوز ارسن «تا  
همه سرزمين   اين.   تاختم »ييركوبايير«در شمال تا مكان     .   سپاه بردم  »دميرقاپي«گذشتم و تا    

  . است] من [  سزاوار ايل »اؤتوكن « ي گستره.   نيافتم»اؤتوكون « ي بهتر از گستره، گشودم
دولـت تبغـاچ زر و   .  سـازش كـردم  .) 5( »تبغاچ«خاقان بر اين سرزمين جلوس كردم و با        

بـا سـخن دل   .  سخن دلنـشين و هـداياي ظريـف دارد   ، دهد ميغلات و ابريشم فراوان     ،  سيم
سـازد و سـپس پتيـارگي        مـي خوانـد و نزديـك       مـي  دياران را فرا      دور ،انگيز و هداياي ظريف   

  .  آموزد مي

                                                           
  .  اي است رتبه 1
  .  اي است رتبه 2
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.  خوانـد  مـي باك و شجاع را به خود فرا         ن بي ورز و آدميا    هاي هوشمند و دانش      انسان . ) 6(
! مـردم تـرك   ]   اي [.  ماند ميايل و مردم او تا فرجامين تن بر جاي ن ،  اگر شخصي گمراه شود   

 ـ         ي  فريب سخن دلنشين و هديه     اگـر در  ، مـردم تـرك   .رديظريف او را خـوردي و فـراوان م
.  خواهي مرد ،   بروي »تؤگولتو«ا به    در انديشه فرا داري و ي      . ) 7( را   »چوغاي « ي  جنوب گستره 

  ! مردم ترك 
 دور دياران هداياي ناچيز و به نزديكان تحف گرانبها          هب«:يشنددپتيارگان چنين ان  ،  در آنجا 

نزديك رفتيـد  ، نادان كه به اين سخن باور آورد ] آوخ  [ .   و چنين گويند و فريب دهند      ».  دهيد
 »اؤتـوكن «اگر بـر    .  خواهي مرد ،  گر بدان سوي بروي   ا ! مردم ترك  . ) 8. ( و فراوان نابود شديد   

ايلـي جاودانـه   ،  مقام كني  »اؤتوكن«اگر بر   .  غمي نيايد  ترا،  روان سازي ها    قام كني و كاروان   م
  .  خواهي ماند، فراز خواهي داشت

از ،  هنگـام سـيري   ه  ب.  سيري و گرسنگي نداني   .  نشناسي] را  [ بهاي سيري   ! مردم ترك   
به هر جا كه گـام      ،   سخن خاقان سرافراز را نشنيدي     . ) 9(هم از اين روي     .  ريگرسنگي ياد نيا  

بـه  .  ضـعيف و نـاتوان گـشت      ،  آنچه در آنجا از تو بر جاي مانـد        .  جا نابود شدي   همان،  نهادي
 . ) 10(،  خاقان شـدم  .  به خاقاني جلوس كردم   ،  بخت بلند خود   آسمان خدا و با     ي  فرمان و اراده  

.  اندك مردم را بـسيار سـاختم      ،  بي چيزان را دارا كردم    .  چيز را فراهم آوردم   مردم گرسنه و بي     
  ؟  آيا در اين سخنم دروغي است

گشايش و فراهم آمـدن     ] سبب  [ همين جا   ،  اين را فراگوش داريد   ! مردم  ! سروران ترك   
 بر  گونه سخن خود را   هر.  حك كردم ] بر سنگ    [ . ) 11(ترك و نيز گمراهي و نابودي آنان را         

سروران سـخن نيـوش     ! مردم امروزين و سروران ترك    .  بر آن بنگريد و بدانيد    .  سنگ نگاشتم 
  ؟  آيا در اشتباه خواهيد افتاد! امروزين

سخن .  من از سوي خاقان تبغاچ سنگ نگار بياوردم       .  ..   من بر سنگ جاودانه حك كردم     
براي او كاخي بر پـا      .  را بفرستاد ] د  خو[  خاقان تبغاچ سنگ نگاران دربار       . ) 12. ( مرا بپذيرفت 

  . . . سـخن دل بـر آن بنگاشـتم   .   نگارينـه كـردم  ،دروني و بيرونـي آن    ] هاي  ديواره[ .  داشتم
 سـنگي جاودانـه برپـا       سـنگياد  . ) 13. ( بنگريد و بدانيـد   ! 1»ها  تات« و نيز    »اون اوخ «فرزندان  
بـر  ،   سنگي جاودانه فراز آوردم    ، سنگياد گاهدر اين جاي  ،  اي در چنين جايگاه فرخنده    . ..   داشتم

                                                           
   .  در معناي فارسي زبان و غير ترك و عجم آمده است»تات« 1
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، اين سنگ نگارينـه   ي نگارنده] را بپرداختم [ بنگريد و بدانيد اين سنگ      .   نگارينه بفرمودم  ،آن
  .   آن شادروان استخويشِ، »يولوق تيگين«

  سوي خاوران 
فرزند ، وبر ميان آن د، ايستاد زمين خاكستري بر ،  آسمان آبي و بر فرود    ،  فراز چون بر .) 1(

] خـت   بـر ت  [ » مي خاقـان  تساي« و   »بومين خاقان « نيايم   ،د آدمي نبرفراز فرز .  آدمي پديد آمد  
 ، چهارسـوي  . ) 2. ( ومت و قانون ارزاني داشـتند     كبراي مردم ترك ح   ،  به خاقاني خود  .  نشستند
 هر چهار سوي را به فرمان خويش درآوردنـد قشون كشيدند و .  دشمني كردند ] با ما   [ همگي  

.  آوردنـد ستندگان را به زانو در    پا اي سركشان را سرخم كردند و بر     .  داشتندو همگي را به صلح وا     
 .) 3(در اين ميان .   فرمان راندند  »دميرقاپي« و در اباخترانان تا      »قادرقان«گستره   در خاوران تا  

، جوان مـرد    دانشي مرد بود  ] خاقان آنان   [ .  فراز ايستادند ] در اين گستره    [ مردم گؤي تورك    
يكپارچگي مردمي  ،  بودند هم از اين روي     مي] سخن  [ ران و مردمان آنان نيز راست       وسر. بود

بـسيار  ،  بـر او  .   چـشم بـر جهـان بـست        . ) 4( ،سپس خـود  .  را نگه داشت و رسم قانون برنهاد      
، »روم«از ، »آوار«از ، »تبـت « از ،»تبغاچ«، از »بؤكلوچولو « ي از خاوران از گسترده .  بگريستند

بـر   همه آمدند،     اين »تاتابي«از  ،  »ختاي«از  ،  »اوتوزتاتار«از  ،  »اوچ كوريگان «، از   »قرغيز«از  
  .  آنان چنين خاقانان پرآوازه بودند.  به خاك سپردند، او گريستند

.   سپس فرزندانـشان نيـز خاقـان شـدند         . ) 5 (سپس فرزند كهتر آنان به خاقاني برنشست      
خاقـاني نـادان بـر      ] و  [ از پدر دوري جـست       در مهتر نشد و فرزند    سپس برادر كهتر چون برا    

 از آنجـا كـه      . ) 6. ( بـد بودنـد   ،  فرماندهان او نيز نادان بودنـد     .  بد بود ] او  [ .  تخت جلوس كرد  
اچ توانست به ريا و نيرنگ دسـت        دولت تبغ ] و از آنجا كه     [ ،  سروران و مردم هماهنگ نبودند    

مـردم رو در رو نهـاد و         ] هـاي   توده[ سروران را با    ،  ادر مهتر بشورانيد  برادر كهتر را بر بر    ،  زديا
.  از دسـت فـرو هـشت      ،   خاقاني را كه خـود خاقـان سـاخته بـود           . ) 7( ترك از هم پاشيد      ملّت

 ـخاتونان سرافراز   ،  سروران جوانمرد ترك به بردگي تبغاچ در آمدند        .  ه كنيـزي گرفتـار شـدند      ب
 بـدين .  فرمان بردنـد  ] .  8[ برداشتند و از خاقان چين      ]  خود   از روي [ نام ترك   ،  سروران ترك 

 بتاختند و در اباختران »بؤكلو«در خاوران بر حكومت     ] و سپس   [ .  گونه پنجاه سال سپري شد    
خويش را به اسارت    حكومت خود و نوادگان     ،  مردم خود ] اما  [  قشون كشيدند    »دمير قاپي «تا  

   . ) 9. ( آوردندحكومت تبغاچ در
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كومتم چه  ح؟    م كو ملتّاكنون  ،  حكومتي داشتم ،  ي بودم ملتّ«: چنين سخن گفت   ، ترك لّتم
اكنون سروري را به كـدامين      ،   خاقان داشتم  ،ي بودم ؟ ملتّ   دارم ميپا  ؟ براي كدامين كس بر      شد

گـري نيـز    در يـاغي ] امـا   [ . ) 10( چنـين گفتنـد و تبغـاچ را يـاغي شـدند       »خاقان واسپارم ؟  
ديگـر بـراي تبغـاچ      ]  امـا    [.   و ديگر بـاره تـسليم شـدند        )حد شوند متّ(هم آيند   نتوانستند گرد   

، نـسل تركـان را      ا نابود خواهيم سـاخت    ردم ترك ر  چنين گفتند كه م   .  پاي نداشتند حكومت بر 
  .  به سوي مرگ روانه بودند] و آنان [ .  خواهيم انداختبر

:  چنـين گفـت   ،  ] زمـين    در[ آب و خـاك مقـدس تـرك          .)11 (ها،   ترك در آسمان   خدايِ
 خاتون را برافراشت و برهانيد     »ائل بيلگه «و مادرم    1 »خان ائلداريز«ها پدرم    خداوند از آسمان  

به همراه هفده تن پاي بيـرون       ،  خاقان،  نيايم.  كه مردم ترك نابود نشوند و تركان فراز ايستند        
پـايين  ،  ه بر بالاي كـوه بودنـد      آنان ك .  بدان سوي روان شدند   ،  وحي از كوه آمد   .   نهادند . ) 12(

ن گرگ قشون نياي خاقانم چو .  خداوند بر آنان نيرو بخشيد    .  هفتاد تن مرد جنگي شدند    .  آمدند
در خـاوران و ابـاختران بتاختنـد و جنگيـان فـراهم             .  وار گـشتند  شدند و دشمنان آنان گوسفند    

  .   هفتصد مرد جنگي بودند. ) 13(همگي ، آوردند
برده گـشته  ، مردم ترك دولت از دست فرو هشته را   ،   هفتصد مرد جنگي   نياي سرافرازم با  

بياموخت ،  بي خاقان كشيده را و بي دولتي و بي حكومتي ديده را فراهم آورد             ،  كنيز شده را  ،  را
 »تاردوش« و   »توليس«برپاداشت و سپس مردم     ] ديگر باره   [ را  ] آنان  [ و حكومت نخستين    

  .   عطا بفرمود»شاه« و »يابغو« هاي  و به آنان درجه ). 14(را نيز از اسارت برهانيد 
حكومت تبغاچ در سوي خاوران دشمن ما شد و در سوي اباختران مردم دوققوز اوغـوز از                 

.  همگـي يـاغي شـدند     ،  تاتابي،  ختاي،  اوتوز تاتاران ها،    كوريكان،  قرغيزان،  بشوريد  بر ما  »بذ«
بـه  .  بيست بـار بجنگيـد    ،  و هفت بار قشون كشيد     چهل   . ) 15 ( . . .در اين ميان  ،  پدرم خاقان 

 را به صلح    دشمنان،  فرمانبران را بي فرمانروا ساخت    ،  فرمانروايان را بي فرمانبر   ،  فرمان خداوند 
و بـه    [ .)16 (آورد و برپـا ايـستندگان را بـه زانـو در           سركشان را سرخم كرد   ،  داشتو آشتي وا  

  .  آمد و رفتپرواز دربه ] سوي آسمان خدا 
از آنجا كه مـن  [ هنگام مرگ پدرم ه ب.  سنگ مزار برپا داشت ،  مزار پدرم  سر بر،  ان بذ خاق

 ترك را   ملّتعمويم به آئين دولتي بر تخت نشست و عمويم خاقان شد و             ] هشت ساله بودم    
                                                           

  »ائـل داريـز  «  و  »ائـل تـريس  «  ،  »ستـري  ايـل «  و ديگران  »ايلته ريش« مرحوم پروفسور ارگين  1
   .  از همين واژه استكنوني ، تلفظ بازپسين » ائلدار« به نظر مي رسد كلمة  . اند خوانده
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 .)17 (. گرسنگان را سير ساخت و كمي و كاسـتي را بـه فراوانـي آورد              ،  سرافراز كرد ،  فراز آورد 
بـه همـراه    .  شـاه بـودم   ،  »تـاردوش « من در ميان مردم      ،يم بر تخت نشست   هنگامي كه عمو  

در ،   قـشون كـشيدم    »شان تونـگ   « ي   و گستره  »ياشيل«تا رود ] در خاوران   [ ،  عموي خاقانم 
قرغيزگـام  [  گذشتم و به سـرزمين  »گؤگمن« ] هاي كوه[  با سپاه از »دمير قاپي «اباختران تا   

فرمانروايـان را  .  سيزده بار جنگيـدم .  شش بار قشون كشيدم   روي هم بيست و      . ) 18. ( ] نهادم
، سركشان را سر خمشان كردم و برپا ايـستندگان          فرمانبران را بي فرمانروا ساختم    ،  بي فرمانبر 
  .  آوردمرا به زانو در
 اين را بها نـداد و رو در روي مـا          ،   اما . ) 19( ما بود    ، ملّت خود ترك ما  ،  »توركش«خاقان  
.   آزار ديـد   »اون اوخ «مـردم   .  سروران او نيز مردند   ،  فرمان او ،  گونه خاقان بمرد   نايستاد و بدي  

.) 20 . . (.  فـراهم آورديـم  ، صاحب نمانـد  راي آن كه آب و خاك نياكان ما بي   ب،   را »آذ«مردم  
[ .  را بـر او بـانو سـاختم        خواهر كهترم .  داديم] به او   [  را ما    »خاقان«نام  .   سرور بود  »بارس«

  .  مردم نيز برده و كنيز شدند، خاقانش بمرد،  خطا رفتهخود را] سپس 
را هـا     »قرغيـز «و نيز   ،  آب و خاك نياكان ما بي صاحب نماند        آن كه    براي،   را »آذ«مردم  

  .   سامان داديم. ) 21(مردم را .  . .  جنگيديم، فراهم آورديم
م و مردم را در آنجـا بـه          را پشت سر نهادي    »قادر قان «در خاوران بيشه زاران كوهستاني      

 سـامان   »كـن گورتارمـان   «ا نيز به همان سان تـا        رو در اباختران مردم ترك      .  سامان آورديم 
  .  داديم

برادر مهتر خود   ،  برادر كهتر .  كنيز داشت ،  و كنيز ،   بود  شده برده دار ،  برده،  در آن روزگاران  
گونـه   دولت مـا بـدين    ،  ايل ما ،  دم ما  مر . ) 22. ( نهاد ميفرزند پدر خود را ارج ن     ،  شناخت ميرا ن 

  .  فراهم آمدند
 نـابود   »تـانري «اگر از فـرا بـالا،       .   بشنويد !مردم]   اي  [! سروران اوغوز ]   اي  [! ترك]   اي  [
ايل و دولت   ،  كدامين كس را آن يارائي است كه مردم       ،  زمين از هم ندرد   ،  و در فرودان  ،  نسازد

خاقـان  ] مقابـل   [ ،  ]تو! [و پشيمان شو  . )  23(،  ه خود آي   ب !مردم ترك   اي  ؟    ترك را نابود كند   
  .   و پراكندگي آورديبدي كردي، ورز خود دانش

آمدند و تـو  ، آيا نيزه بر دوشان؟  سر رسيدند و تو را آواره ساختند   ،  آيا جنگ افزار به دستان    
وي خاوران   گاه به س   ، از چه روي   !»اؤتوكن«مردم سرزمين مقدس    ]   اي  [را به اسيري بردند؟     

كه گام نهادي خونـت چـون       ها    بر آن سرزمين  .   و گاه نيز اباختران را در نورديدي       . ) 24(رفتي  
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جوانمردان راست قامتانت بـرده شـدند و        .  انباشتهايت چونان تلي بر     استخوان،  آب جاري شد  
 بـر    تو پتياره كردي و عمويم خاقان چـشم        ،تو ندانستي .   به كنيزي رفتند   ات  دختركان دوشيزه 

   . ) 25. ( جهان بست
د پدر خاقانم و مـادر خـاتونم را         نخداو.  داشتم  برپا ، سنگياد عمويم را ،  از سرور مردم قرغيز   
  ي  خداوند من را خاقان ساخت كـه نـام و آوازه          ،  جاي ماند  ترك بر     ي  برافراشت كه نام و آوازه    

، نرواي مردمي شـكم گرسـنه  فرما.   من مردمي دارا را خاقان نگشتم   . ) 26. ( جاي ماند ترك بر   
 سـوگند يـاد كـرديم    ،»گول تيگين«به همراه برادر كهترم .   ناتوان و نادار شدم    ،لخت و برهنه  

انـد،    ايـستاده  كه پدرمان و عمويمان بـر پايـشان فـراز          مردم خود   ي  كه براي حفظ نام و آوازه     
بـه همـراه بـرادر      .  مشادي را نـشناخت   ،  روز،  خواب را آشنا نبودم   ،  شب،   براي مردم ترك   .) 27(

اين مردم به هـم پيوسـته   .   اين همه چنگ آوردم   »شاه« و به همراه دو      »گول تيگين «كهترم  
  .  دشمن هم نساختم آب و آتش را چون

.  گرسنه و برهنه بـود    ،  از پا افتاده  ،  آواره،   مردم . ) 28(بدان زمان كه من خود خاقان گشتم        
 از   و تاتـابي ،   خـاوران بـه طـرف كيـدان        از،  وغوزانبه نام سرافرازي مردم از شمال به سوي ا        

، »تـانري « به فرمان    .)29 (سپس] جنگيدم   [ ه بار ددواز،  جنوب به سوي تبغاچ قشون كشيدم     
پـاي  ، بر  رو سوي مرگ را بـه حيـات بـاز آوردم           به نداي بخت خود، و سرنوشت خويش مردمِ       

مردم انـدك شـمار را بـسيار        ،  اختممردم نادار را دارا س    ،  مردم گرسنه را جامه پوشانيدم    ،  داشتم
را هـا     آويـزش ،  آوردمبه صلح و آشـتي بـاز      . )  30(را در هر سوي     ها    ستهگس ، از هم  شمار كردم 

برادر كهترم گول تيگين با آن همه رنج بسيار كه بـرد            .  همه از من فرمان بردند    ،  فراوان كردم 
بـدان زمـان كـه پـدر        .  دخود چشم در نقاب خاك كشي     ،  و اين همه پيروزي را فرا چنگ آورد       

 بـه فخـر مـادر خـاتون     ] و چون بباليد [ گول تيگين هفت ساله بود  ،  خاقانم دنيا را وداع گفت    
چـون  .  گرفـت ، نـام جوانمردانـه بر      ناميده شـد   »گول تيگين «برادر كهترم   ،  چون همايم .) 31(

آنـان  ، تاختيمبر سغديان شش بلوك ب.  دملّت عمويم را فرا چنگ آوردولت و ، شانزده ساله شد 
پنجاه هزار نفـري فـرا      [  با لشكري    »اون توتوق «سپس از تبغاچ    .  شكست چشانديم   ي  را مزه 
همـراه جنـگ    ه   را ب  »اون توتوق «.  دجنگي مي گول تيگين پاي پياده      . ) 32. ( ]جنگيديم  ،  رسيد

  .  جا نابود ساختيم لشكر او را همان.  افزارهايش و يارانش گرفت و پيش خاقان برد
 گـول تيگـين   ،در آغـاز رزم .   بـه رزم پـرداختيم  »چچه سنون«در بيست و يك سالگي با      

،  دومين بار  . ) 33. ( اسب او را نتابيد و افتاد و مرد       .  نشستبر» تاديقان چور «براسب خاكستري   
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سومين بـار اسـب     .  آن اسب نيز نتابيد   .   سوار شد و نهيب زد     »ايشبرايامتار«بر اسب خاكستري    
بيش از صد خدنگ ، جا بمرد  آن اسب نيز همان   ،  نشسترا بر » يئيين سيليك باي  «خاكستري  

  .  سرور اردو سر خم نياورد.  بر زره و برگستوان او بنشست
 همان جـا  همگي را   ،  شمايان دانيد كه چه سان هجوم آورديم      ! سروران ترك     اي  .  . ) 34(

در بازگـشت او را در  ، را دشـمن شـد   مـا  »اولوق ايركين ييرباييركو«از آن پس  .  نابود ساختيم 
اولـوق  «.  او را از هم پاشـانديم و بـر او سـپوختيم           ] ديديم و    [ »تورگي يارغو  « ي  كنار درياچه 

  .   با اندك سپاهي بازمانده پاي به فرار نهاد»ايركين
بـرف را بـه     .  بـر قرغيـزان هجـوم آورد      ]  سـالگي    . ) 35(بيست و شش    [ گول تيگين در    

،  گام نهاديم و بـر قرغيـزان       »گؤكمن«ه سپوختيم و به بيشه زاران كوهستاني        بلنداي يك نيز  
.   بـه سـتيز ايـستاديم      »جونا«بدان هنگام كه در خواب بودند هجوم برديم و در كوه بيشه زار              

را با تيـر زد     ] دشمن  [ يكي از سپاهيان    ،   برنشست .)36 ( را »باييرغو«گول تيگين اسب سپيد     
پـاي  ، چون به حملـه دسـت يازيـد   .   از ديگري به نيزه از پاي درآورد و دو نفر را نيز يكي پس      

 . ) 37( »تـوركش «فراز رفتيم و به     ،  در آن سال  ،  خاقان قرغيز را بكشتيم   ،  بشكست» باييرغو«
 »تـوركش  «سـپاه .  حمله برديم،  بدان هنگام كه در خواب بودند  »توركش«بر  .  ]گام نهاديم   [ 

 اسـب خاكـستري     »گول تيگين   «.  جنگيديم،  ال فرا رسيد   توفان ساي و آتش مث     »بولچو«در  
.  خود هر دو را خـود باخـت  .) 38(.  ..    خاكستري»باشغو«.   را بر نشست و حمله كرد     »باشغو«

.   بر گرفـت »آذ« خود   »توركش«فرمانده خاقان   .   سپوخت »توركش«سپس ديگر باره بر سپاه      
مردم .   به ما گردن نهادند»توركش«مردم ،  يمسرزمين را برگرفت  ،  خاقانشان را در آنجا بكشتيم    

 را به سامان آورديـم از       »سغد« مردم   . ) 39(بازگشتيم  ] سپس  [ .   اسكان داديم  1 »تبار«را در   
، »گنـه رس  «به سـوي    ،  از آن پس  .   قشون كشيديم  »دمير قاپي «گذشتيم تا   بر» اينجي«رود  
.  آذوقـه نداشـتيم   ،  ردوي ما لاغـر بودنـد     اسبان ا .  تاختيم،  بر آنان ياغي بودند   ها    »توركش«كه  

را بـا انـدك     » گول تيگين «،   در اين حال   . پلشت مردان و پتيارگان بر ما هجوم آوردند        . ) 40(
 » شـالچي آلـپ «  سپيداسب، او.   در آنجا سخت نبرد كرد»گول تيگين «.  ميتمردان روانه ساخ  

  .  . .  از راه افتادب.   را در آنجا نابود ساخت»توركش«، هجوم آورد، را برنشست

                                                           
  ي در تركـي دوره  . اين كلمه به همين تلفظ به فارسي داخل شده است و معناي اصـل و نـژاد مـي دهـد     1

 نيز همـين    »تبريز«  ي  زء اول از كلمه    ج .  در معناي ايل و جمعيت نوشته مي شد        »طبور«اسلامي با املاي    
   . ش خورده است جو»ايز«است كه با علامت جمع 
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 سوي شمال 

 او را تمـامي      و دولـت   مال،  را بكشت  سربازانش،   بجنگيد »وقكوشوتوت«و با   .  . .   با . ) 1(
در  آن كه    به لحاظ مردم قارلوق   ،  هنگامي كه گول تيگين بيست و هفت ساله بود        ه  ب.   آورد فرا

  .  يم مقدس جنگيد»تاماق«بر روي .  ما را دشمني كردند، اسارت بودند
 را »آلـپ شـالچي  «اسـب سـپيد   .   سـي سـال داشـت   »گول تيگـين  « در آن هنگام     . ) 2(

قارلوق بـر   .  انداخته را يكي پس از ديگري با نيزه بر        دو رزمند .  برنشست و به هجوم دست زد     
 سي و يك سال بود كه اسب سـپيد          »گول تيگين «،   ياغي شدند  »آذان«سپس  .  تسليم شد  ما
خان عموي  .   بر نشست و هجوم آورد و آنان را بر سر جاي خود نشاند             . ) 3(ا  ر »آغي شالچي «

 اسـب   »گول تيگين « جنگيديم   »ايزگيل«برخاست و ما با     ها     از اين رو شورش    .من ناتوان بود  
 نيـز   »ايزگيل«اما  ،  اسب را كشتند  .   هجوم آورد  . ) 4( خود را بر نشست و       »آلپ شالچي  «سپيد

افتـاديم و   پـنج بـار در  ،دشمنان خود در يك سـال    با  ،   پيوست آسمان و زمين به هم    .  نابود شد 
  .   اتفاق افتاد»توغو«نخستين جنگ ما در شهر 

 رزمنده را نيـزه     ، شش هجوم آورد ،  نشستبر» آزمان« بر اسب سپيد     »گول تيگين « . ) 5(
دومـين بـار در   .  آوردمنـده را بـه شمـشير آختـه از پـاي در     تمـين رز هف، زد و بر ساحل رود    بر  
 خود را سوار شد و يك رزمنـده را          »آذ« اسب سپيد    »گول تيگين «.  نبرد كرديم » شلاغاقكو«

  .  با نيزه برانداخت
  .  افكندرا بنيان بر» اديز« نه رزمنده را در محاصره آورد و ).6(

وار گول تيگين اسب سپيد آزمـان را س ـ       .  آويختيمبا اوغوزان در  » . ..   بول«سومين بار در    
.  آويخـت سـپاهيان او را بپراكنـديم و سـرزمينش را بگـشوديم             و با نيـزه در    شد و هجوم آورد     

هـم  پا پس نهادنـد و آشـفته و در        . )  7(مردم ترك   .   نبرد كرديم  »چوش«چهارمين بار بر فراز     
 در مراسـم دفـن      »گـول تيگـين   «سپاهيان دشـمن را در هـم كـوفتيم و مـا و              ] اما  [ .  شدند

ازكنـدي  «پنجمين بـار بـا اوغـوزان در    .   بر زمين كرديم ده سوار دشمن را نقش    »وناتيگينت«
دو تن را با نيـزه      .   را برنشست و حمله كرد     »آذ« اسب   . ) 8( »گول تيگين «.  آويختيمدر» قاداز
در ،   قشلاق كرديم  »ماغي قورغان «در  .  همگي را در آنجا كشتيم    .  انداخت به شهر وارد نشد    بر

دشمن به .  گزيديمبر] خود [ به سرپرستي امور سراي  را   »گول تيگين «.  از مرز گذشتيم  ،  باران
 ـ          »گول تيگين «.  سراي حمله آورد   ه سـپاهي را بـا نيـزه         اسب سپيد يتيم خود را سوار شـد و نُ

، خـانم سـرورانم   ،  عروسـانم ،  برادران بزرگم ،  مادران ايلم م،  مادر خاتون .  برانداخت و تسليم نشد   
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 . ) 10. ( ي پر از نعش و جنازه گذارتان خواستندي داد        و بر رهگذر  ،  خواستند ميشمايان را كنيز    
 از دنيـا  »گول تيگـين «برادر كهترم ، همگي نابود شده بوديد ،  بود مي ن .)9 (»گول تيگين «اگر  

گونـه   ايـن .  سان شـد  نابينا] از گريه   [ يدگان بينايم   د.  خود غمين و اندوهگين شدم    ،  كوچ كرد 
  .  همگي خواهند مردها  انسان.  اوند استدر دست خد] آدمي [ دانم كه سرنوشت  مي

غمين و ، از ژرفاي دلم بگريستم   ،  اشك از ديدگانم سرازير شد    .   من چنين انديشيدم   . ) 11(
و مـردمم از گريـه بـه هـم          ،  سـرورانم ،  سـپاهيانم ،  خويـشانم ،  دو شاهم ] كه  [ اندهگين شدم   
  .  خواهند پيچيد

از ميـان مـردم     ،   بود، در رسيد   »تاتابي« و   »قيدان« كه سرور مردم     »اودار سنون « . ) 12(
 از پادشـاهي    »بؤلون«،  ده هزار برده و سيم و زر بي شمار آورد         ،   آمد »گن لي  ايسيي«،  »تبغاچ«

اۏغـول  «و سـردار    » نـانق «و اهل بخـارا سـردار       ) ها  فارس(= از سغديان، برچيكان    ،  تبت آمد 

 »مكـراچ «] بـود   [ دم خاقـان آنـان       كه فرزن  »اون اوخ توركش  « از ايل    . ) 13 (. آمدند »ترخان
 از  »تاردوش ايناچي چور  «.  صدر اعظم خود را فرستاد    ،  »اوغوز بيلگه «خاقان  ،  صاحب مهر آمد  

  . رسيد، معمار و رسام تبغاچي در سنگتراش»چان سنون«و نيز ، سوي مردم قرغيز آمد

  سوي خاوران شمال 
در روز بيست و هفت از ماه  . 1گذشت در» قويون« در روز هفدهم از سال       ،»گول تيگين «

او را در روز بيـست و هفـت از مـاه هفـتم از       ي پيكر و سنگ نبشته، آرامگاه.  نهم دفن كرديم 
.. .   به هنگام مرگ چهل و هفت سال داشـت         »گول تيگين «.  سال ميمون به فرجام رسانيديم    

  .   آوردند»برائل ت« و »تويغون«حكاك و رسام را  اين همه

                                                           
ها و كتـب نجـومي اسـلامي     ها در ميان ملل دنيا رايج بوده است و در زيج  باستاني تركي قرنهاي تقويم 1

 معـروف   » تورفـاني هـاي  تقويم«  شمرده مي شود كه به     ها   تقويم  ي   تركي مبدأ همه    ي   پيچيده هاي  تقويم
   . است



 111    )هاي تركي باستان يادمان (انيسه سنگياد باست

   خاوران سوي نيمروزان
بيـست روز   .   ايـن همـه را نوشـتم       »گول تيگين «يوللوق تيگين فرزند برادر كهتر      ] من  [ 
فرزنـدان وفادارتـان بـر شـما درود         .  بر اين سنگ تخته و بر اين ديـوار حـك كـردم            ،  نشستم

 .  ..   در آنجا بيارميد، شديدها بر  آمديد و بر آسمان، به پرواز دردنفرست مي

  ران سوي نيمروزان اباخت
 ـ  ،   دارائي و ثروت او    »گول تيگين «جواهرات سيم و زر       ي  گنجينه  اسـب   ي  هچهار هزار گل

   .يوللوق تيگين.  ..   بر سنگ نوشتم.  ..  ها  در آسمان.  . . از آن مردم ترك باد، او

  سوي اباختران
گـول  «به دنبال   ،   درگذشت »گول تيگين «.  ..   سغديان شورش كردند  ،  در اباختران زمين  

اينـانجي  «نـام  .   مـن بـر تخـت نشـستم    »بيلگه خاقان « به امر خاقان هوشمند ترك       »يگينت
 .  رخان برگرفتمارقان تآپاي
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  ان بيلگه قاغسنگيادبرگردان . 5 - 2

  سوي خاوران 
اين [ سخنم  ،  د خدا آن يگانه خدا بيافري     ، آسمانْ  خاقان ترك را    قاغان، بيلگه] من   [ . ) 1(
  ي  گانـه  سـروران نـه   ،  وشمند ترك چون بر تخـت نشـست جـوانمردان         پدرم خاقان ه  :  ]است  
خـاطر مـردم و سـرزمين        بـه    . ) 2(،  خداونـد تركـان   ] به فرمان   . [  ..   ن، و مردم ترك   اوغوزا

بـر  ،  مردم ترك و سروران تركان خشنود شدند      .  خاقاني نشستم ] بر تخت   [ مقدس تركان           
  برنهادم ارجداررسم و آئين    ،  ر مردم چهار سوي خود    خود بر تخت نشستم و ب     .  بلندا بنگريستند 

 . . .   
فرزند ، بر ميان آن دو، ايستاد، زمين خاكستري برآسمان آبي و بر فرود    ،   چون بر فراز   . ) 3(

] برتخـت    [ »ايـستمي خاقـان   « و   »بومين خاقـان   «نيايم،  برفراز فرزند آدمي  .  آدمي پديد آمد  
 ،چهـار سـوي   .   ارزانـي داشـتند    حكومـت و قـانون    ،  تركبراي مردم   ،  به خاقاني خود  .  نشستند
آوردنـد  قشون كشيدند و هر چهار سوي را به فرمان خويش در.  دشمني كردند ] با ما   [ همگي  

و بـر پـا ايـستندگان را بـه زانـو            سركشان را سـر خـم كردنـد         .  داشتندو همگي را به صلح وا     
.   فرمان راندند  »دمير قاپي « . ) 4(ختران تا    و در ابا   »قادرقان « ي  گستره در خاوران تا  .  آوردنددر

، دانشي مرد بود  ] خاقان آنان   [ .  فراز ايستادند ] در اين گستره    [ در اين ميان مردم گؤي ترك       
هـم از ايـن روي      .  بودنـد  مـي ] سـخن   [ سـروران و مردمـان آنـان نيـز راسـت            .  جوانمرد بود 
 بر  ).5. (  چشم بر جهان بست    دس خو نهاد سپ ردمي را نگه داشت و رسم قانون بر       يكپارچگي م 

از ،  »آوار«از  ،  »تبت« از   ،»تبغاچ«از  ،   »بؤكلوچولو « ي   گستره از خاوران از  .  بسيار بگريستند ،  او
همـه    ايـن »تاتـابي «از ، »ختاي«از  ،  »اوتوزتاتار«از  ،  »اوچ كوريگان «از  ،  »قرغيز«از  ،  »روم«

  .  آوازه بودندين خاقانان پر آنان چن.  به خاكش سپردند، بر او گريستند، آمدند
سـپس  .  سپس فرزند كهتر آنان به خاقاني برنشست سپس فرزندانشان نيز خاقـان شـدند             

خاقاني نادان بر تخت    ] و  [  نشد و فرزند از پدر دوري جست         . ) 6(برادر كهتر چون برادر مهتر      
از آنجا كه سروران و مـردم        . بد بودند ،  فرماندهان او نيز نادان بودند    .  بد بود ] او  [ .  جلوس كرد 
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برادر كهتـر   ،  زداچ توانست به ريا و نيرنگ دست يا       دولت تبغ ] و از آنجا كه     [ ،  هماهنگ نبودند 
 تـرك از هـم      ملّتمردم رو در رو نهاد و        ] هاي  توده[ سروران را با    ،  را بر برادر مهتر بشورانيد    

سروران جـوانمرد تـرك     .  هشترو  ، از دست ف    خاقاني را كه خود خاقان ساخته بود       . ) 7(پاشيد  
از [ نام ترك   ،  سروران ترك .  به كنيزي گرفتار شدند    خاتونان سرافراز ،  آمدندبه بردگي تبغاچ در   

[ .   سپري شـد   . ) 8(گونه پنجاه سال     بدين.  برداشتند و از خاقان چين فرمان بردند      ] روي خود   
 قشون كـشيدند    »دمير قاپي «ن تا    بتاختند و در اباخترا    »بؤكلو«در خاور بر حكومت     ] و سپس   

   . ) 9. ( آوردندومت تبغاچ درحكومت و نوادگان خويش را به اسارت حك، مردم خود] اما [ 
چه م كو؟ حكومتم    ملتّاكنون  ،  حكومتي داشتم ،  ي بودم ملتّ«: چنين سخن گفت   ، ترك ملّت

ن سروري را به    اكنو،  خاقان داشتم ،  ي بودم ملتّ؟  دارم  ميپا  ؟ براي كدامين كس حكومت بر       شد
گري نيز   در ياغي ] اما   [ . ) 10( چنين گفتند و تبغاچ را ياغي شدند         »سپارم؟ ميكدامين خاقان   

پاي اما براي تبغاچ حكومت بر    . [   و ديگر بار تسليم شدند     )ندمتحد شو (نتوانستند گرد هم آيند     
ا بـر خـواهيم     نـسل تركـان ر    ،   چنين گفتند كه مردم ترك را نابود خـواهيم سـاخت           .  نداشتند
  .  به سوي مرگ روانه بودند] آنان [ .  انداخت

خداونـد از   :  چنـين گفـت   ،  ]در زمـين  [ خاك مقدس ترك     آب و ها،    خداي ترك در آسمان   
افراشت و برهانيـد كـه مـردم        خاتون را بر  » ائل بيلگه « و مادرم    »ائلداريزخان«پدرم  ها    آسمان

 . ) 11(به همراه هفده تـن پـاي بيـرون          ،  خاقان ،نيايم.  ترك نابود نشوند و تركان فراز ايستند      
.  پـايين آمدنـد   ،  آنان كه بر بالاي كوه بودنـد      .  بدان سوي روان شدند   ،  وحي از كوه آمد   ،  نهادند

ن گرگ شدند   قشون نياي خاقانم چو   .  خداوند بر آنان نيرو بخشيد    .  هفتاد تن مرد جنگي شدند    
،  اباختران بتاختنـد و جنگيـان فـراهم آوردنـد          در خاوران و  .  وار گشتند و دشمنان آنان گوسفند   

  .  همگي هفتصد مرد جنگي بودند
برده گـشته  ، مردم ترك دولت از دست فرو هشته را   ،  نياي سرافرازم با هفتصد مرد جنگي     

، بي خاقـاني كـشيده را و بـي دولتـي و بـي حكـومتي ديـده را فـراهم آورد                     ،  كنيز شده را  ،  را
 و سـپس مـردم      . ) 12(داشـت    پـا بر] ديگـر بـاره     [ را  ] آنـان   [ بياموخت و حكومت نخستين     

 عطـا   »شـاه « و   »يابغو« هاي   را نيز از اسارت برهانيد و به آنان درجه         »تاردوش« و   »توليس«
  .  بفرمود

حكومت تبغاچ در سوي خاوران دشمن ما شد و در سوي اباختران مردم دوققوز اوغـوز را                 
.  همگـي يـاغي شـدند     ،  تاتابي،  ختاي،  اوتوز تاتاران ها،    كوريكان،  قرغيزان،  بشوريد  بر ما  »بذ«
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بـه  .  ست بـار بجنگيـد    يب،   چهل و هفت بار قشون كشيد      . ) 13(.  ..  ،  در اين ميان  ،  پدرم خاقان 
و دشمنان را به صلح ، فرمانروا ساخت ، فرمانبران را بي   فرمانبر فرمانروايان را بي  ،  فرمان خداوند 

و به سوي آسمان [ آورد ستادگان را به زانو درو برپا اي سركشان را سر خم كرد      ،  داشتآشتي وا 
  .  به پرواز درآمد و رفت] خدا 

 از آنجا كه    مرگ پدرم .) 14 (هنگامه  ب.  پا داشت ، سنگ مزار بر   بر سر مزار پدرم   ،  خاقان بذ 
 ملـّت عمويم به آئين دولتي بر تخت نشست و عمويم خاقـان شـد و               ] بودم  [من هشت ساله    

.  گرسنگان را سير ساخت و كمي و كاستي را به فراوانـي آورد            ،  سرافراز كرد ،  درا فراز آور   ترك
بـه فرمـان   .  ..  » تـاردوش « من در ميـان مـردم     ،. ) 15(هنگامي كه عمويم بر تخت نشست       

  ي و گـسترده ، »ياشـيل «تـا رود  ] در خـاوران  [ ، به همراه عمـوي خاقـانم    .  شاه بودم ،  خداوند
 ] هـاي   كـوه [  از   . بـا سـپاه تـاختم      »دمير قاپي «ر اباختران تا    د،   قشون كشيدم  »شان تونگ «
روي هـم بيـست و شـش بـار قـشون            .  ]قرغيز گام نهادم    [  گذشتم و به سرزمين      »گؤگمن«

، فرمـانبران بـا بـي فرمـانروا سـاختم         ،  فرمانروايان را بي فرمـانبر    .   سيزده بار جنگيدم   .  كشيدم
  .  آوردم را به زانو در . ) 16( و برپا ايستندگانسركشان را سرخمشان كردم

ايستاد و   اين را بها نداد و رو در روي ما        ،  اما.   ما بود  ، ملّت خود ترك ما  ،  »توركش«خاقان  
 »آذ«مردم  .   آزار ديد  »اون اوخ «مردم  .  سروران او نيز مردند   ،  فرمان او ،  گونه خاقان بمرد   بدين

.  بـگ بـود    »بارس« . . .  فراهم آورديم ،  صاحب نماند  راي آن كه آب و خاك نياكان ما بي        ب،  را
خود راه  ] سپس  [ .  خواهر كهترم را بر او بانو ساختم      .  داديم] به او   [  را ما    »خاقان«نام   . ) 17(

  .  مردم نيز برده و كنيز شدند، خاقانش بمرد، خطا رفت
را هـا     »قرغيـز «و نيز   ،  آب و خاك نياكان ما بي صاحب نماند        آن كه    براي،   را »آذ«مردم  

  .  مردم را سامان داديم.  ..   جنگيديم، فراهم آورديم
 را پشت سر نهاديم و مـردم را در آنجـا بـه              »قادرقان«در خاوران بيشه زاران كوهستاني      

 سامان  »انكنگورتارب« مردم ترك را نيز به همان سان تا           . ) 18(و در اباختران  .  سامان آورديم 
  .  داديم

برادر مهتر خـود را    ،  برادر كهتر .  كنيز داشت ،  كنيز،   بود  شده دار ، برده برده،  در آن روزگاران  
گونـه فـراهم     دولـت مـا بـدين     ،  ايل ما ،  مردم ما .  نهاد ميفرزند پدر خود را ارج ن     ،  شناخت مين

  .  آمدند
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 نـابود   »تـانري «،  اگر از فـرا بـالا     .   بشنويد !مردم]   اي  [! سروران اوغوز ]   اي  [! ترك]   اي  [
ايل و ،  كدامين كس را آن يارائي است كه مردم        . ) 19 (،زمين از هم ندرد   ،  فرودانو در   ،  نسازد

خاقـان  ] مقابـل   [ ،  كـه ده گـم كـردي      ،  مردم ترك به خود آي       اي  ؟    دولت ترك را نابود كند    
  .  بدي كردي، دانشورز خود

آمدند و تـو   ،آيا نيزه بر دوشان؟  سر رسيدند و تو را آواره ساختند   ،  آيا جنگ افزار به دستان    
ن  از چه روي گاه به سـوي خـاورا  »اؤتوكن«مردم سرزمين مقدس ]   اي [؟   را به اسيري بردند   

كـه گـام نهـادي خونـت چـون آب           ها    بر آن سرزمين  .  نورديديرفتي و گاه نيز اباختران را در      
د  جوانمردان راست قامتانت برده شـدن      . ) 20. ( انباشتهايت چونان تلي بر     استخوان،  جاري شد 

تو پتيارگي كردي و عمويم خاقان چشم بـر         ،  تو ندانستي .  و دختركان دوشيزه به كنيزي رفتند     
  .  جهان بست

 پدر خاقانم و مـادر خـاتونم را         خداوند.  پا داشتم ، سنگياد بر  عمويم را ،  سرور مردم قرغيز را   
.  ن نگـشتم  مـن مردمـي دارا را خاقـا   . ) 21. ( ترك بـر جـاي مانـد     ي افراشت كه نام و آوازه  بر

بـه همـراه بـرادر كهتـرم        .  ناتوان و نادار شدم   ،  لخت و برهنه  ،  فرمانرواي مردمي شكم گرسنه   
 مـردم خـود كـه پـدرمان و          ي  ه سوگند ياد كرديم كه بـراي حفـظ نـام و آواز            »گول تيگين «

روز ،  نبـودم  خواب را آشـنا   ،  شب،   براي مردم ترك   . ) 22(اند،    عمويمان بر پايشان فراز ايستاده    
 ايـن همـه بـه    »شاه« و به همراه دو  »گول تيگين «به همراه برادر كهترم     .  دي را نشناختم  شا

  . چون آب و آتش دشمن هم نساختماين مردم به هم پيوسته را .  چنگ آوردم
، گرسنه و برهنه بـود    ،  از پا افتاده    . ) 23(،آواره،  مردم بدان زمان كه من خود خاقان گشتم      

 از جنوب   ،تاتابي،   خاوران به طرف كيدان    از،  شمال به سوي اوغوزان   به نام سرافرازي مردم از      
بـه نـداي    ،  »تانري«به فرمان    سپس .]جنگيدم  [ دوازه بار     . . .به سوي تبغاچ قشون كشيدم    

مردم ، پاي داشتم، بر  رو سوي مرگ را به حيات باز آوردم        بخت خود، و سرنوشت خويش مردمِ     
، از  مردم اندك شمار را بسيار شمار كـردم       ،  ر را دارا ساختم   مردم نادا ،  گرسنه را جامه پوشانيدم   

همه ،  را فراوان كردم  ها    آويزش،  آوردمبه صلح و آشتي باز    . )  24(را در هر سوي     ها    ستهگس  هم
 . از من فرمان بردند

، آن كـشور را درنورديـدم     .   قـشون كـشيدم    »تـانقوت «به سن هفـده سـالگي بـه سـوي           
  .  شان را برگرفتمها ئيزنان و دارا، اسبان، سپاهيان
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] جور  [  حكومت    تصرف كردم و   . ) 25 (سغديان را   ي  در هجده سالگي ولايات شش گانه     
  .  انداختمآنان را بر

ايدوق «در  .   از تبغاچ بر من هجوم آورد      »اونگ توتوگ «پنجاه هزار سپاهي به سركردگي      
  .  پريشان ساختم] آنان را  [ ، همان جا نبرد كردم» باش1

 بـه  . بـا مـن پيوسـتگي داشـت     »باسميل ايدوق قوت«قوم مقدس من ،  يست سالگي در ب 
غنـائم جنگـي    .  ..   تابع خود ساختم  .  ..    قشون كشيدم  ، بر آنان   كاروان خراج  علت نفرستادن 

  .  خود آوردم] به سرزمين [ فراوان 
 نفـري  ور شدم با سپاهي هـشتاد هـزار        به سوي تبغاچ حمله    . ) 26 ( سالگي ست و دو  در بي 

  .  سپاهيانش را نابود ساختم.   نبرد كردم2 »چاچا سنون«
 »كم«از رود   .   بر من هجوم آوردند    »قرغيزان«و  ها    »چيك«بيست و شش ساله بودم كه       

.  انـداختم سـپاهيانش را بـا نيـزه بر       .   جنگيـدم  »اؤرپن«در  .  حمله كردم ها    برگذشتم و بر چيك   
  .  تابع كردم.  ..   گشودمرا بر» آذ«كشور 

به نيزه همـه   ،]بود[ برف به درازي نيزه    . در بيست و هفت سالگي به قرغيزان حمله كردم        
 »سـونقا « گذشتم و بر قرغيزان وارد شدم و در بيـشه زاران             »ؤگمنك«از  ،   برانداختم . ) 27(را  

  . سرزمينشان را به چنگ آوردم، او را كشتم.  با خاقانشان نبرد كردم
 را پـشت سـر نهـادم و بـر           »ايـرتيش « گذشتم و رود     »آلتاي« در آن سال از بيشه زاران     

و چـون طوفـان     ] غريـد    مي[ سپاهيان خاقان تورگيش چون آتش      .  حمله بردم ها    »تورگيش«
  .  بود

  .  را بگشودم] سرزمين [ .  يابغو و شاه را كشتم، خاقان.   جنگيديم»بولچو« در . ) 28(
.  ..    را كـشتم و    »شاه«شش بار جنگيدم    ،   شتافتم »بئش باليق «در سي سالگي به سوي      

 بر من گردن نهادنـد ، همگي، مردم شهر.  به شهر حمله نكردم.  . .  سپاهش را پريشان ساختم   
  .   رها شد»بئش باليق«و شهر .  از من دعوت كردند.  ..  

 »بـاش  تمـاق ايـدوق   «بـشوريدند در    هـا     »قـارلوق « يـك سـالگي      . ) 29(در سن سي و     
مـردم قـارلوق    .  ..    مردم باسـميل    . . . آنجا را بگشودم  .  ها شكست خوردند   لوققار.  جنگيديم

 در نه اوغوزان كـه تـابع مـن     . . . سپاهيان را با نيزه برانداختيم .  ..   گرد آمدند و سويم آمدند    
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در يك سـال  .   دشمني كردند. ) 30(بر من رشك رفت و ،  زمين و آسمان به هم ريخت     ،  بودند
  . نگيدمچهار بار ج

  .  ..    سپاهيانشنا كنان رد شدم،» توغلا«از رود .   نبرد كردم»توغوباليق«نخستين بار در 
سـومين  . . . و سپاهي را به نيـزه برانـداختم         . نبرد كردم » آندارگو«ي    در تپه ] بار[دومين  

 ) . 31(مردم ترك را يأس برداشت كـم مانـده بـود كـه               .  نبرد كردم  »چوغاي« ي  تپهدر  ] بار[
مردنـد، زنـده      بـسياري كـه بايـد مـي        . آوردم  مردم را از محاصره در      .  تقدير نبود  .پريشان شود 

 دور زدم و نـابود  »تونـاتيگين « را در مراسـم دفـن    »تونرا ييلپاق «بسياري از سپاهيان     . ماندند
   . ساختم

پريـشان  ،  انـداختم سپاهيانش را به نيزه بر    .  آويختمدر» ازكندي قاداز «در  ] بار  [ چهارمين  
  .  ..   پريشان.  ..   ساختم

  در آغـاز  .  سـر آوردم  بـه   با قحطـي    ان را    زمست »ماغو« 1در سي و دو سالگي در قورغان        
  هدومـين رد  ،   سـپاه در بيـرون بـود       ي  هنخـستين رد  .   به سوي اوغوزان حمله بردم     . ) 32(بهار  
انـد،   ه پيادگان ما ناتوان شـده   آنان چنين انگاشتند ك   .   در رسيد  »اوچ اوغوز «قشون  .  جاي بود بر

مـا  .  مان رفتند و گروهي براي جنگيـدن ايـستادند        ها  برخي شان براي غارت خانه    .  بر ما آمدند  
همه را ، خداوند نيرو عطا فرمود .  ..   دشمن.  ..   اوغوز.  اندك داشتيم ،  جنگ افزار .  اندك بوديم 

اگـر  .   ترك ظفر يافـت    ، ملّت من]  بازوي   [به نيروي   ،   به فضل الهي   . ) 33( .به نيزه برانداختم  
سروران   اي  .  شد مي ترك نابود    ، ملّت آورديم ميمن و برادر كوچكم اين پيروزي را فرا چنگ ن         

  ! ايدون باد !  ايدون باد بينديشيد و چنين دانيد،!  ترك ملّت اي ! ترك
 ـ .  انداختمر سراي و دولتشان را ب     . ) 34(بر آنان حمله بردم       تاتارهـاي نـه گانـه       ااوغوزان ب

مـردم مطيـع    .  بر آنان شكست آوردم   ،  گرفتدو نبرد سخت در   » آغو«رد.  آمدندريكي شدند و ب   
 خاقـان   . ) 35(بـه   .  شـد .  ..   به فضل الهي در سي و سه سـالگي        .  ..   اين پيروزي .  من شدند 
در فـرو   ،  خدابزرگ آسمان   ،  در فراسوي .   خود خيانت روا داشت    ،شكوهمند و نيرومند  ،  برگزيده

مردم اوغوزان نه گانه سـرزمين خـود را   .  سوي آب و خاك مقدس ياري از خاقان دريغ داشت         
 ..   ماندگاري خواستند .  به اين سرزمين رسيد   .  ..   تبغاچ.  رها ساخت و به سوي تبغاچ روان شد       
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در اينجـا  .   مانـد  نيمروزان بي نـام و نـشان        گناه . ) 36(.  . .   مردم . حمايت از آنان را اندشيدم     .
  .  اسير ما شدند

مـردم و كـشور را نظـم و      .  برهانيـدم .  . .   ترك را از رنج    ، ملّت چون من خود خاقان شدم    
 سپاهيان آنـان را بـه نيـزه         . ) 37. ( در آنجا نبرد ساختيم   .  ..   گرد آمديم .  ..   نسق و ياسا دادم   

.  بمـرد ] گردن كـشيد    [ و آن كس كه     هر كس كه گردن نهاد به ميان مردم رفت          .  برانداختيم
 بگرفتم و دربار و سراي را در هم         »قارغان« ي  ه يورش بردم و گستر    »سلنقا« ]رود [به درازاي 
 ملـّت  . ) 38(  . . .  فرمانده اويغوران با يكصد مشاور خود به سوي خاور فرار كـرد   . . . كوبيدم

  .  ن آوردمبه ساما] تيز رو [  اسبان هاي به گله، ترك گرسنه بود
مـن غمـين گـشتم و قـشون         .  در سي و چهار سالگي اوغوزان به سوي تبغاچ فرار كردند          

 مردم  . ) . . .  39(  . . .  مردمي كه دو رهبر داشتند      . . .  مردم را تابع خود ساختم      . . . كشيدم
.  بـه تابـستان يـورش بـردم       ،  ايلچي و پيغام نيك و خبر خـوش نرسـيد         .  تاتابي تابع تبغاچ شد   

 . ) 40(در سـرزمين    .   سـربازان گـرد آمدنـد       . . .  اسـب را   هـاي   گلـه .  حكومتش را برانـداختم   
  .   فراهم آمدند»قادرقان«

.  . . . رفـت ،   را فرسـتادم   »تودون يامتار «.   لشكر كشيدم  »قارلوق«در نيمروزان به سوي     
براي مجازات  .  نرسيد وان او  كار . ) 41(  . . . برادر كهتر او در يك قلعه     .  شد رهبر قارلوق نابود  
 گويـان  »خاقانم آمد « مردم   هاي  توده.  به همراه دو سه نفر نگهبان فرار كرد       .  او قشون كشيدم  

    . . .  كوچك سوارههاي دسته.   اسب بخشيدم . . . بشكوهيدند

   سوي نيمروزان خاوران 
 ـ    ،  فراز بردم   قشون  گذشتم و  »گؤي اؤنگ «از رود   ...  ي كـشيدم بـه     هفت شبانروز بـي آب

   . . . » بئش كچن« تا . . . » يولوقچا«،  رسيدم»چوراق«

  سوي نيمروزان 
يـاده نظـام او را بـه        پ،  انـداختم بر نخستين روز هفده هزار سوار نظام تبغـاچ را           . ) . . .  1(

  .   قشون كشيدم باز . . . نورديدمدومين روز در
  .   لشكر آوردم»يتاخ« بر، به زمستان گاه،  در سي و هشت سالگي. ) 2(
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 نـابود    . . .  مـن  .)3( . . .  تـاختم  »تاتـابي «به سـوي    ،  در سي و نه سالگي به بهاران گاه       
.) 4(گـرفتم     . . .  جنگيـدم   . . .  . . .شـان  ، دارائي  اسب هاي  گله،  اننز،   سپاهيان  . . . ساختم

 .)7. ( نبرد كـردم   . . .  براي   .. . جنگيدم  .) . . . 6 . . (. سرزمينش را    .) . . .5( . . . نابود ساختم 
   .جنگاورانش را كشتم و يادمان برپاداشتم. دادم. . . 

  . . .  در كوهـساران تـونگر      . . .  حملـه آورد   »يتاخ« به   »تاتابي«مرا پنجاه سال بود كه      
 يـورش   »تـونگر « فراز رسيد در كوهستان      »قوغ« چهل هزار سپاهي به فرماندهي سردار        .) 8(

 .  تاتـابي  . . .  ده هزار).9(  . . .  تاتابي  . . . سي هزار از سپاهيان بكشتم    ،  اختمبردم و نابود س   
  .   مزار برافراشتمسنگياد مرا فرزند بزرگ بيمار شد و بمرد و سردار قوغ را چون . . 

سـي و   ،  مردم را صاحب شـدم    ،   گشتم »خاقان« شدم و نوزده سال      »شاه«زده سال   من نو 
  .  را ارزاني داشتمها  م خوبيملتّ براي مردم ترك و براي . ) 10(  . . .  سالگييك

مـاه دهـم روز بيـست و شـشم     ، در سال سـگ ، پدرم خاقان، اين همه را فرا چنگ آوردم    
 به سركردگي   . ) 11. ( روز بيست و هفتم مدفون ساختم     ،  ماه پنجم ،  در سال ميمون  .  وفات كرد 

  زر و سـيم     نيمـروزان  1  . . . هراسه را .   پانصد سپاهي به همراه من آمد      » تاي ونليس«سردار  
موي كند  ،   اين همه مردم   . ) 12(  . . . خود،   چوب صندل آورد   ،پا داشت ، شمع بر  شمار آورد  بي

  .  سمور خويش بي شمار آورده و نثار كرد، اسب خود،  خراشيد . . . و گوش و گونه خود
:  ]بنيـوش   [ سـخنم   ،  يافريـد خاقـان تـرك را ب     ،  من بيلگه ،  آن يگانه خداي  ،   خداي . ) 13(
 سـپس سـروران    . . . سـروران كنـوني تـرك    ،  خاقان هوشمند ترك چون جلوس كـرد      ،  پدرم

 و سروران پيـشين  »كول چور«و سروران پيشتاز  » شاه پات « سپس سروران    . . . » تاردوش«
 انتم ـ«  . . . ايـن ، »پـات شـاه   « و ديگر سروران پيشتاز      . ) 14( . . . » آپاطرخان«،  »تؤليس«

، فرمـانبران انـدرون   ،   ديگـر سـروران فرمـانبر      »بويلا باغا طرخـان   «،  »تون يوقوق «،  »ترخان
به پدرم خاقـان    ،  و سروران كنوني  ،   سر سروان و فرمانبران پشت سر او       »سبيق كول ايركين  «
حماسـه  ،  ه سـاخت  ز خـود را بـسيار بلنـد آوا        ، ملّت  سروران ترك   . . .  آوردند دعا بسيار   . ) 15(

  . . . مـردم تـرك   ،  و درخت بزرگ سروران تـرك     سنگ سنگين   . . .  ،   پدرم خاقان   .  . .درپرو
    . . . اين اندازه، به خودم
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  سوي شمال 
] بـر تخـت     [ هـم اينـك     ،  بسان آسـمان خـداي    ،   خاقان ترك   قاغان، بيلگه] من   [ . ) 1(

 ـ،  بـرادر كهتـرم   :  باز پسينيان مـن   .  سخنم را تا پايان فراگوش دار     .  نشستم ، فرزنـدم ،  شانمخوي
نـشين    چپ 2هاي   و فرمانروايان و طرخان    1مردمم سروران راست گزين شاه آپيت     ،  تمامي ايلم 

، اين سخنم را نيـك بنيـوش   ،  ]اوغوز  [ مردم  ،  اوغوزان  ي   سروران نه گانه   . ) 2(  . . . سي تاتار 
  .  سخت فرا گوش دار

در ] و  [ ختران تـا غروبگـان      در ابـا  ،  در جنوب تـا نيمـروزان     ،   زايان ددر خاوران تا خورشي   
  . . . همـه مـردم را   ايـن .  انـد   مـن مردمان اندرونه شان بتمامي از آنِ ] و  [ شمال تا نيم شبان     

،  سايه زنـد   »اؤتوكن « ي  اگر خاقان ترك بر گستره    .  اند  هم اكنون در آسايش   .   سامان دادم  .) 3(
  .  غمي نيست

 ،در نيمـروزان  .  با دريا   اي  تا اندك فاصله  ،   اردو تاختم  »شان تونگ «تاصحراي  ،  در خاوران 
 .) 4( »اينجي«در اباختران از رود     .  با تبت   اي  تا اندك فاصله  ،   قشون كشيدم  »دوققوز ارسن «تا  

همـه   ايـن .   تـاختم  »ييربـاييركو «در شـمال تـا مكـان        .   سپاه بردم  »دمير قاپي «گذشتم و تا    
] مـن   [  سزاوار ايل    »اؤتوكن « ي  گستره.   نيافتم »اؤتوكن « ي  بهتر از گستره  ،  سرزمين گشودم 

  .  است
دولـت تبغـاچ زر و   .   سـازش كـردم  .)5(» تبغاچ«بر اين سرزمين جلوس كردم و با خاقان        

بـا سـخن دل   .  سخن دلنـشين و هـداياي ظريـف دارد   ، دهد ميغلات و ابريشم فراوان     ،  سيم
سـازد و سـپس پتيـارگي     مـي خوانـد و نزديـك    مـي انگيز و هداياي ظريف دور دياران را فـرا     

  .  آموزد مي
.  خواند ميهاي هوشمند و دانش ورز و آدميان بي باك و شجاع را به خود فرا                  انسان . ) 6(

! مـردم تـرك    ]  اي  [.  ماند ميدم او تا فرجامين تن بر جاي ن       رايل و م  ،  اگر شخصي گمراه شود   
اگـر در  ، مـردم تـرك  ، ظريف او را خـوردي و فـراوان مـردي       ي  فريب سخن دلنشين و هديه    

.  خواهي مرد ،   بروي »تؤگولتو« در انديشه فرا داري و يا به         . ) 7( را   »چوغاي« ي  هجنوب گستر 
  ! مردم ترك
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به دور دياران هداياي ناچيز و به نزديكان تحف گرانبها          «:پتيارگان چنين انديشند  ،  در آنجا 
نزديك رفتيـد   ،  سخن باور آورد  نادان كه به اين     ] آوخ  [  و چنين گويند و فريب دهند        ».  دهيد

 »اؤتـوكن «اگـر بـر   .  خواهي مرد، اگر بدان سوي بروي،  مردم ترك  ).8. ( و فراوان نابود شديد   
ايلي جاودانـه   ،   مقام كني    »اؤتوكن«اگر بر   .  ترا غمي نيايد  ،  روان سازي ها    مقام كني و كاروان   
  .  و خواهي ماند، فراز خواهي داشت

بهنگـام سـيري از     .  سـيري و گرسـنگي نـداني      .  نشناسي] ا  ر[ بهاي سيري   ! مردم ترك   
از چهار سـوي    ،   پدرم به خاقاني و عمويم به خاقاني       . ) 9(هم از اين روي     .  گرسنگي ياد نياري  

مردم را از چهار    ،   و به فضل الهي چون خود بر تخت جلوس كردم           . . . مردم را فراهم آوردند   
 عـادات   ي  من دخترم را بر پايه    .   دارا كردم   . . . آفريدم  . . . سوي فراهم آوردم و سامان دادم     

  .  سترگ خود و به آئين بزرگ به خاقان تورگيش دادم
عادات سترگ خود و به آئين بـزرگ بـه پـسرم              ي   بر پايه  . ) 10(دختر خاقان تورگئش را     

زم آسـمان و    بر فـرا  .  آوردمو برپا ايستندگان را به زانو در       سركش را سر خم كردم        . . . گرفتم
د و بـه گـوش      ن ـ را بدان سان كه به چـشم نبين        د خو ملّت . ) 11(بر فرودينم زمين ياورم شدند      

سـيم  ،   طـلاي زرد    . . .  در ابـاختران    . . . در نيمـروزان  ،  در خاوران به خورشيد زايان    ،  نشنوند
 ملّتا ارزاني    سنجاب آبي و اين همه ر      . ) 12(،   سياه رسمو،  پا، اسبان تيز  حرير كنار بافته  ،  سپيد

زحمـت روا نداشـتم و      ،   پرورانيـدم   . . .  خود را  ، ملّت خداوند بر فراز ما   .  ترك خويشتن ساختم  
  . . . فـرازان ايـستيد   ،  اوج گيريـد    . . .  مـن  ، ملـّت   سروران ترك مـن    . ) . . .  13. ( نرنجانيدم
 جدائي  ، خود از خويشتنِ  ترك    ملّت  اي   . . .  ترك ملّت دارائي    . . .  سنگ تراش   . . . بخشيدم
  .  مگزين
بـي  ، ات خواهي آرميد   ، در اندرون خانه   بهتر خواهد شد  ،   خويشتن خود را بهتر برس     . ) 14(

  . . . تراش آوردم تراش و پيكر     سپس از ميان تبغاچان بسيار سنگ       . . . خواهي بود  غم و اندوه  
  اي سـردابه ،  نـام او ي هشايـست  .  نقاشان دربار خود را فرستاد     . . . سخن من را فراگوش داشت    

سنگ نبشته  .  نامش نقش و نگار پرداختم        ي  اندورن و بيرون آن را شايسته     .  مزارستان ساختم 
.  همه بينند و بدانند   ،  تا ديگران ،   تا پسر اون اوخ    . ) 15(  . . . سخن دلم را نقش كردم    ،  گذاشتم

    . . . مزار،  آن سنگ. .  . نوشتم،  حك كردم . . . پاي داشتمسنگياد جاودانه بر
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  سوي اباختران 
 ..   بر بالاي سـر   ،   به تابستان  . ) 3. ( به پرواز در آمد   ،   خاقان بيلگه  . ) 2(.  ..   بر بالا .  ..  ).1(

 .) 7(.  . .  خاقان،  پدرم.  شوم مي غمين   . ) 6(.  ..    در كوهستان آهو برود    . ) 5(.  ..   پل آن  . ) 4(. 
   . . .  . ) 9(  . . .  . ) 8(خاقان سنگ او را خودم 

  سوي نيمروزان اباختران 
هنر را  ،  حجاري را ،  اين مزارستان را  .   بيلگه خاقان را بنگاشتم    سنگياديوللوق تيگين   ] من[

و   روز نشـستم و بنگاشـتم      دهيـك مـاه و چهـار      ،  وق تيگين فرزند برادر كهتر خاقان     ل يول ]من[
   . . . آذين بستم 
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   تان يوقوقسنگيادن برگردا. 5 - 3

   )نخست  ي سنگ نبشته(

 سوي اباختر

مردم تـرك زيـر يـوغ تبغـاچ         .  در ميان تبغاچيان زيستم   ،  بيلگه تان يوقوق  ،   من خود  . ) 1(
اما خان خـود را     .  صاحب خان شد   ،از تبغاچ ببريد   .خاقاني نبود ي،  نمردم ترك را خا   ) .2. ( بودند

 خـان   . ) 3(،  تو را خان بخشيدم   «:داوند چنين گفت  خ.  فروهشت و ديگر بار تسليم تبغاچ گشت      
خداونـد  ،   اسـارت پـذيرفت    ]مـردم تـرك    [ چـون  »!يو خاقان فروهشتي و تسليم تبغاچ گـشت       

در .  نـابود گرديـد   ،  ضـعيف گـشت   ،  مردم تـرك زبـون شـد       و» !بمير«: و گفت  نابودش ساخت 
  .  د بر جاي نمان. ) 4(نشاني از فرمانروائي ،  تركان از آنِ»سير«سرزمين 

، سواره نيمي.  هفتصد تن شدند  ،  گردهم آمدند ،  آنان كه در كوه و كمر بر جاي مانده بودند         
 »شـات « . ) 5(،  او كه هفتصد تن را بر چهار سـوي خـود فـراهم آورد             .  نيمي ديگر پياده بودند   

  .  بود
ا آيـا او ر   «:من بيلگه تان يوقوق با خود گفـتم       ،  من به او نزديك شدم     !او گفت فراهم آييد   

 .)6 (تنـاور يـا نـاتوان       اي  بـر پـشت نرينـه     ،  گويند دلاور تنومند  «:با خود گفتم   »؟  خاقان سازيم 
خاقـان    او را    من خـود،   ،سپس خداي بر من دانش داد، و من دانشي مرد شدم          .  شناخته نگردد 

وزان در نيمـر    او ،خاقـان   ائلداريز . ) 7(،  بويلا باغا ترخان  ،  همراه بيلگه تان يوقوق   ه  ب.  برگزيدم
اري دانـشي و  من همي .آوردرا به زانو در  » اوغوزان« و در شمال     »ختاي«در خاوران   ،  »تبغاچ«

  .  در چوغاي شمالي و قاراقوم سكني گزيديم، همراهي پر آوازه گشتم
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  سوي نيمروزان 
مـردم  .  زيـستيم  مـي سـان    نيكرديم و بـد    مي در آن سرزمين آهو و خرگوش شكار         . ) 1(

ما را چون لاشـه     .  بود ميهاي ما چون لاشخواري خونخوار       شمن در سوي  د.  گلوشان سير بود  
  .  بوديم كه ايلچي از اوغوز آمد ميبر جاي ، ما.  انگاشتند مي

به تبغـاچ سـردار     .  ه اوغوزان را خاقان فراز نشست     نُ«: گونه سخن آغازيد    ايلچي بدين  ).2(
ستاد و به آنان گفت كه مردم تـرك          را بفر  »شيمتونقارا« ها،   را فرستاد و به سوي ختاي      »كو«
در خـاوران   :  گـويم .  اما خاقاني شـجاع و نتـرس و وزيـري دانـشي مـرد دارنـد               اند،     اندك ).3(
 خواهند  .) 4(نابود  ] تركان  [ اوغوزان را   ،  مرا:  گويم.  نابود خواهند ساخت  ] تركان  [  را   »ختاي«

   ». ساخت
من نيـز از    ،  از خاوران هجوم آوريد   ! ختايان  ،  داز نيمروزان حمله آوري   ! تبغاچيان  ] :  گويم[ 

نـابود  ،  تـا تـوانيم   .  فرمانروا بـر جـاي نمانـد      ،  در سرزمين تركان سير   .  شمال حمله خواهم كرد   
  .  سازيم
شـامگاهان ديـدگانم را خـواب بيگانـه گرديـد و            ،  چون آن سخنان بنيوشيدم   :   گويم . ) 5(

، اگر تبغـاچ  «: چنين گفتم ،  ان خود روي آوردم   از آن پس به خ    .  شتماز دست ه   نيمروزان راحت 
رون و بيـرون در تنگنـا خـواهيم    ، از د مـا . ) 6(اوغوز و ختاي دست يكي كنند و بر ما بشورند      

فـراوان گـردد فـراهم آوردن آن        ،  انـدك ،  نازكان را توان بريـد    ،  اندك را توان فراهم آورد    .  بود
به اباختران ، در نيمروزان در تبغاچ.  ت شودبريدن سخ ،  كلفت گردند ،   و نازكان  .)7 (دشوار باشد 

آيـا  انـد،     آمـدن را وعـده داده     .   و در شمال پيش اوغوزان دو سه هزار سپاهي داريـم           اباختردر  
  .  چنين گفتم »؟ سخني داري

 ـ   :  گفـت .  سخن بيلگه تان يوقوق را بشنيد     ،   خاقان من  . ) 8( از .  دلخـواه ببـر   ه  سـپاهي را ب
  .   فراز رفتم»توكناؤيوخاري «به بيشه زاران و   راه سپردم»ناؤگؤي «

، مـا .   سپاهي شش هزار داشتند. ) 9(، رسيدند خود در   ي   با گله و رمه    »توغلا«اوغوزان در   
.  شـان ريختـيم    ، به رودخانه  شان ساختيم  ، پراكنده خدا يارمان شد  .  درآويختم.  به دو هزار بوديم   

  .  بر ما گردن نهادند، اوغوزان همگي، هم از اين روي.  در آن سو و اين سو بمردند
.  تـوكن فـراز آوردم    اؤبيلگـه تـان يوقـوق بـه سـرزمين           ،  مـن خـود   ،   ترك را  ملّت . ) 10(

و فـراز   ،  تـوكن جلـوس كـرده اسـت       اؤاباختران و خاوران خبر گرفتند كه خاقان بر         ،  نيمروزان
  .  آمدند
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  سوي خاوران 
از فـرا روزان    ،   ترك ملّتاز روزگاران پيدائي    .  ساختيمدو قشون بر  .   دو هزار تن بوديم    ).1(

عرض به  .   و فراسوي دريا نزديك نشده بود      »شان تونگ «كسي به شهر    ،  جلوس خاقان ترك  
بيست و يك   .  شان تونگ و به سوي دريا رفتم      به شهر . )  2. ( خاقان بردم و سپاهي سوق دادم     

  .  بود مي در خواب بر جاي »اوسون بانتاتو«سرزمين .  شهر سرخم كرد
 خاقان نيرومند قرغيز نيـز مـا را   . ) 3. (  نيز »اون اوق «خاقان  .  خاقان تبغاچ بر ما ياغي شد     

  .  دشمن شد
از :  چنـين انديـشيدند   .   حمله آورند  »آلتاي«هر سه خاقان بنا بر آن نهادند كه بر ييلاقات           

را از دم تيـغ خواهنـد       روزي روزگـاري او مـا       ،  اگر بر او نتـازيم    .  خاوران بر خاقان ترك بتازيم    
هر سه گرد هـم آيـيم و سـپاهي سـوق            .   مرد يوزيري دانش ،   خاقاني جسور دارد   . ) 4. ( گذراند

 . ) 5. ( مانـد  مـي  مـن در آنجـا       ملّت:  خاقان تركش چنين گفت   .  دهيم و يكجا نابودشان سازيم    
   .  ترك را بلا در رسيده است و اوغوزان را سختي و تنگي آمده استملّتاكنون 

.  آنگـاه انديـشيدم   .  نتوانستم فراز بنشينم  ،  خواب چشمانم را بيگانه شد    .  اين خبر بنيوشيدم  
.  گفـتم ايـن راه را نبايـد رفـت         .   يكي بود  »منگكؤ«راه  .   نخست به قرغيزان حمله كنيم     . ) 6(

به » ذآ«سرزمين  ] راه: [شنيدم] از او   [  . . . ن راهنمائي كرد  مرا شخصي از آذا   .  راهنما خواستم 
 .ره سپرديم» آني«به درازاي رود . . . ي يك اسب راه   به اندازه . . . . است» آني«درازناي رود   

  ».راه از آن سوي كه اسبي ره سپرده، هموار است«:انديشيدم و گفتم: گفتم

 سوي شمال 

 را  »آغ ترمـل  « رود   »اسـبان را برنـشينيد    «: و گفتم  سپاهي سوق دادم  .   عرض كردم  . ) 1(
، اسـبان فـرو رفتـه در بـرف را         .  را شكافتم ها    بر اسبان سوار كردم و برف     ] همه را   [ .  شتيمگذ

را هـا    بـرف . ) 2(طلايـه داران قـشون    .  آوردمدر] از بـرف    [ ،  و دسـتي دادم   ب، چو يدك بستم 
، بـه ده شـب    .  فرود آمـديم    سپس ،وشتيمنَ خارزاران را در   وها    تپه.  كوبيدند و راه هموار كردند      

. و سـر فـرو هـشت      ،   سـوق داد   راهه راهنما به كج  .   برف را گذشتيم   ي   بر هم انباشته   يها  توده
  .  خاقان غمين شد و به تاخت فرمان داد

كـه  ] اتـراق كـرديم     [ .  به سمت پـايين فـرود آمـديم       ،   رسيديم »آني« چون به رود     . ) 3(
غيـزان را خوابگاهـان     قر،  شبانروز رفتيم .  يمتاسبان را بس  ،  از اسبان فرود آمديم    .شمارش كنيم 
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، بـه نيـزه     سـپاهيان خاقانـشان فـراز ايـستاد       .   خوابشان بـه نيـزه بـشكافتيم       . ) 4. ( در رسيديم 
بـه سـوي    ] سـپس   [ .  مردم قرغيز مـا را بـه پيـشواز آمدنـد          .  خاقانشان را كشتيم  .  انداختيمدر

  .  من فراز آمديمگييلاقات كؤ
 ]خاقـان [«: د كـه   ايلچـي خبـر آور      تـورگش  از خاقان ،   چون از قرغيزستان بازگشتيم    . ) 5(

، و اگر كـه چنـين نكنـيم       . سپاهي سوق دهيم  خاوران زمين   به سوي خاقان    فرمان داده است    
خاقـان  «:او گفت  . ) 6 (».خواهد ساخت  مردشان ما را نابود      يخاقان جهان پهلوان و وزير دانش     

تبغاچيـان  .  انـد   ز گذشته  نيز همگي از مر    »اون اوخ «تورگش مرز ما را گذشته است و سپاهيان         
   ». اند نيز در ميان آنان

:  گفـت .   خاتون را مرده يافت    . ) 7( !فراز آيم اردوگاه  به  :  گفت،  خاقان چون اين را بنيوشيد    
اردو ،  فـراز آييـد و بنـشينيد    آلتـاي زارانِ در بيشه:  گفت.  قشون بفرستيد:  گفت.  او را دفن كنيم 

 . ) 8(! بيلگـه تـان يوقـوق       :  به من گفت  .   را بفرستاد  »انوشتاردشاه  « و   »اينل خاقان «سالار  
تـر    افزون،  اگر فراز آيند  ! من تو را چه گويم      .  خود سزايشان بده  :  گفت،  اين اردو را هدايت كن    

  .  ما را خبر كن و برنشين، نرسندگردي و اگر در
 ،خاقانشان:  ر كه  سه كس در رسيدند با اين خب       . ) 9( فراز نشستيم    »آلتون«در بيشه زاران    

 »يـاريش  « ي   و در گـستره    انـد   همگي از مرز گذشته   ،  اردوي اون اوخ  .  سپاهي سوق داده است   
  ؟  چه بايد كنم  كهمن اين خبر دريافتم و به خاقان فرستادم.  اند گرد آمده

به نيكي تجسس كنيـد نگهبـاني دهيـد و          ،   بمانيد . ) 10(از سوي خاقان فرمان رسيد كه       
  .  زند برهانيداردو را از گ

:   هـم خبـري پنهـاني فرسـتاد كـه         »ترخان آپا«به  .   مرا چنين سخني گفت    »بؤگوخاقان«
، اگر گويـد اردو بفرسـتيم     ،  راه دان است  ،  خردمند و هوشيار است   ،  بيلگه تان يوقوق بيدار است    

  ! مپذير 
د رو.  ييلاقـات آلتـون را درنوشـتيم      .  اردو فرسـتادم  ،  چون ايـن سـخن شـنيدم      ،  من.) 11(

 »بولچـو «به بامدادان پگاه به ، شب را به روز رسانديم  .  گذر گذشتيم  را بي پل و بي    » ايرتيش«
  .  رسيديم
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   )سنگ نبشته دوم(

  سوي اباختران 
سپاهياني به صد هـزار تـن گـرد     »ياريش«در صحراي :   ايلچي چنين خبر آورد  ) . . . .1(
مـن بيلگـه    .   كه چنين بايسته اسـت     . ) 2(م  گرديبر:  سروران همگي گفتند  ،   از اين خبر   اند  آمده

 . ) 3(رود ايـرتيش را پـشت سـر         ،   گذشـتيم  زاران آلتـاي   از بيـشه  «: گونه گفتم  تان يوقوق اين  
 خـاك ايـزد و آب       1اوماي  ي  الهه،   خداوند تنها  .نيافت  كسي در .  اند  آنان همگي شجاع  .  نهاديم
 ». بايد پـيش تـازيم    ؟  رسيد؟ چرا بايد برگرديم   ت ميچرا  «: گفتم . ) 4. (» ندما را پيروزي داد   ،  ايزد

اگر انـدكيم چـرا   ، اگر بسياريم چرا بهراسيم«:گفتم.  روز دوم فرا رسيد .  پيش تاختيم بگسترديم  
دو بـال از مـا بيـشتر        .  رسـيد دشمن چـون آتـش در       .   نهراسيديم و بسپوختيم   . ) 5 (». بشكنيم
 اند  نگفتيم فراوان ،  خداوند يارمان شد  .  آويختيمرستيز كرديم و د   .) 6(،  باز نهراسيديم ،  ما.  داشت

، خاقانشان را گرفتار سـاختيم ،  چنبر بشكستيم.شاه تاردوش ما را در چنبر انداخت     .  و نترسيديم 
  .  پنجاه سرهنگشان را دستگير كرديم.   كشتيمهمان جا ).7(شاه و يابغوشان را 

.   سـر فـرود آوردنـد      . ) 8(ردنـد   همان شب فرمان از ما ب     ،  سروران اون اوخ و مردم همگي     
.  ساختيم و با خود برديم    راهم آورديم و قشون اون اوخ بر      همگي را ف  .  اندك از آنان فرار كردند    

 را  »اينجـي «رود  .   را گذشـتيم   »آني«] رود  [ .   قشون نيز ما خود برساختيم و اردو برديم        . ) 9(
 در آن   ]تـانري  [»سيتين«پسر  ند  گوي نيز كه    »اك بانگو «سپيدپوشپشت سر نهاديم و از كوه       

    . . .  راه سپرديم،آرامد مي

  سوي نيمروزان 
، بـه اينـل خاقـان     .   بـاز گردانيـديم    ]اردو را  [از آنجـا  ،   رسيديم »دمير قاپي « چون به    . ) 1(

سـر  ،   همگي آمدنـد   »سوغ«سغديان به سر كردگي     ،  تر  و آن سوي   ).2(  . . . تخاران،  تاجيكان
    . . . خم كردند

                                                           
  .آمده است Ummaq» اومماق«اصل آن از مصدر  .  شده است»هماي«اين كلمه در فارسي  1
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 ]تانري [سي به كوهساراني كه پسر تين     . ) 3. ( همان روز مردم ترك به دمير قاپي رسيد       در  
 بـراي مـن زر   . ) 4(بيلگه تان يوقوق به آنجـا تـاختم    ،  من.  صاحب نداشت .  رسيد،  آنجا آرميده 

  .  شتران كوهان دار به هديه آوردندها،  قالي، عروسان، سيم سپيد، سرخ
بـا ختـاي    ،  باتبغاچيان هفده بـار جنگيـد     ،   شجاع . ) 5(د بود و    خاقان ائلداريز كه دانشي مر    

سـردارش نيـز   .   بودم . ) 6(البته من   ،  وزير او .  هفت بار نبرد كرد و بر اوغوزان پنج بار بسپوخت         
    . . . نغاقابيلگه تورك ، نغاقا تورك بؤگو  . . . نغاقابه ائلداريز .  من بودم

  سوي خاوران 
 را من بر تخت     قاپغان.  بود مي  . . .  آنجا  . . . بيست و هفت سالگي   پغان خاقان در    ا ق ).1(

، خون سـرخ خـود ريخـتم      ،  م روز نياراميد  . ) 2( مشب نخوابيد  ].  خاقان جلوس كرد   او[نشاندم،  
 ).3. ( توان و نيرو گذاشتم و گروهاي بزرگ سواره فرسـتادم         ،  عرق سياه خويش سرازير ساختم    

خدا يار  .  همراه خاقانم اردو فرستادم   . برگردانيدمدشمن پريشان را    .   برافراشتم دژهاي نگهباني 
اگـر   .)5 (. اسبان نشاندار را راه نـدادم .   دشمن مسلح را به ميان مردم ترك راه ندادم         . ) 4(! باد  

ايـل شـد و     ،  )دولت( ايل   . ) 6(اين است كه    ،  شدم ميمن پيروز ن  ،  شد ميائلداريز خاقان پيروز ن   
  .  پير شدم، من به ديرسالي پا نهادم.   گشتملّت، ملّت

 !مردم به چه تنگناها خواهنـد افتـاد        . ) 7. (  باشد و دولتي چنين  اگر در ميان مردمي خاقان      
  .  يوقوق  بنوشتم من بيلگه تان. )  8( ترك بيلگه خاقان ملّت براي

  سوي شمال 
بيلگـه تـان يوقـوق     ،  و اگر مـن خـود      گشت مينابود  ،  شد مي اگر ائلداريز خان پيروز ن     ).1(

ايـل  ،   سير ترك  ملّتسرزمين  ،   در سرزمين قاپغان خاقان    . ) 2(،  گشتم  مي شدم نابود  ميپيروز ن 
، وز گشتند ريز خاقان و بيلگه تان يوقوق پير       از آنجا كه ائلدا    . ) 3. ( بود ميلت و انسان ن   م،  و تبار 

 سـير   ، ملـّت  دانشي مرد تـرك    خاقان   . ) 4(  . . .  سير ترك  ملّتاين سرزمين قاپغان خاقان و      
  .   اوغوز را نيز سرافراز ساخت و برنشاند، ملّتترك



  
  

    سه سنگياد باستانيي گنجواژه. 6
  

 را به ترتيـب سيـستم الفبـائي لاتـين و بـا آوانويـسي در پـائين                   سنگياد هر سه    هاي  واژه
برگردان فارسـي   ،  هبه كار رفت  كتاب حاضر   تركي باستان كه در       ي  در مقابل هر واژه   .  آوريم مي

بر اساس فهرست لغات كه مرحـوم       ها    واژه.  شود مي داده    آن و نيز معادل تركي آذري امروزين     
 مـصدر و    به صـورت  اغلب افعال را     1. پرفسور دكتر محرم ارگين ترتيب داده تنظيم شده است        

    : حرف اول اسامي خاص را با حروف بزرگ نگاشتيم و اختصارات زير را نيز لحاظ كرديم
  

   نام اقوام و ملل=  . ) ق(
  ها  نام مكان=  . ) م(
   نام كسان=  . ) ك(
  .  رجوع كنيد=    ). رك(

  . مقايسه كنيد=   .)قس(
  

مـا  ،  2 ديگـري نيـز پيـدا شـده اسـت            هـاي   گرچه اخيـرا قرائـت    ،  در قرائت اسامي خاص   
ات انـدكي در تلفـظ      يرغيهاي مرحوم ارگين را اساس قرار داديم و تنها در برخي موارد ت             قرائت

  .  تركي آذري ايجاد كرديم

                                                           
1 Ergin, Muharram. Orhun Abideleri. Ist,. 1975. 

. ن ذكر نامي از وي، به اشكال گوناگون چاپ كردنـد          را بدو » ارگين«بعدها ديگران حاصل زحمات مرحوم      
 .Təkin, Talat. Orhon Yazıtları, Yıldız, İst., 2003 :مانند

اورخـون ـــ يئنـي سـئي        « . يـونس  ،محمـدوف  -و   - . ابوالفضل ، رجبوف  . رك . هاي جديد  براي قرائت  2
 ، باكو، معارف، »ين ديليلر رك يازيلي آبيدهقديم تو «.  علي عيسا، شوكورلو /. 1993 باكو ، يازيچي ،      ،»يلر  آبيده

1993 .   
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 تركي باستان اكنون در تركي معاصـر بـا          هاي  بسياري از واژه  ،  گونه كه خواهيم ديد    همان
شايد در ميـان    ،   نيز اند  شمار اندكي كه متروك شده    .  شوند ميك آوائي تلفظ    اند  هاي    دگرگوني

ا اكنـون بـر جـاي باشـد كـه نيـاز بـه        ه و ائل سئونها  برخي از ايلات و عشاير مانند قشقايي   
ايـضاحلي  «دو فرهنـگ معـروف      ،   معاصر تركـي   هاي  در دادن تلفظ  ،  ما.  دارد  اي  پژوهش ويژه 

فرهنـگ تركـي بـه    «در برخـي مـوارد بـه        .   را اساس قرار داديم    2»تاراما سؤزلوگو « و   1»لغت

   3.   خودمان نيز مراجعه كرديم»فارسي
در برخي  ،  آوريم ميزير    ي  ت تركي باستان را در سياهه     تلفظ امروزين لغا   آن كه    گذشته از 

 ايـن .  هاي آن را نيز جهت سهولت فهم متون تركي باسـتان ذكـر خـواهيم كـرد     معادل،  جاها
در مقابل لغاتي هم كه به نظر رسيد اكنون در          .   قرار داديم   )(ها را در ميان ابروان       گونه معادل 

  .  دن معناي فارسي اكتفا شدتنها به دااند،  تركي معاصر متروك شده
لغات برگزيديم چنـين      ي  آوانويسي الفبائي تركي كه براي بخش گنجينه        ي  دستگاه نگاره 

  : است
 a  آ

 b  ب
 c  ج
 ç  چ
 d  د
 ə  اَ
ا  e 

 f  ف
 g  گ
 ğ  غ
 h  هـ / ح

                                                           
   .  1970وف آذربايجان ديلي نين ايضاحلي لغتي ، باكي ، رجاو . ع . ع 1

2 Türk Dil Kurum. Tarama Sözlügü,  Ankara,  1983.  
   .در دست چاپ استاين فرهنگ  3
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 ı  )ېـ ، ې(اې 
 i  ای
 j  ژ

 k  ک
 l  ل
 m  م
 n  ن

 ŋ  نگ
 ɲ  ی+ ن 
 o  اۏ
 ö  اؤ
 p  پ
 q  ق
 r  ر

 s  س
 ş  ش
 t  ت
 u  او
 ü  اۆ
 v  و
 y  ی
 ñy  ڲ
 x  خ
 z  ز
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تلفظ تركـي معاصـر     

  ايراني
  تلفظ تركي باستان  برگردان فارسي ايراني

 aç  .گرسنه، كسي كه سير نيست  آج

 açmaq  .گشودن، باز كردن، فتح كردن  آچماق
 açmaq  .دل سوزاندن.  2.  گرسنه شدن.  1  آجېماق/ آچماق

 açsık  .نگي، حالت گرسنگيگرس  آجلېق
 adaq  .پا  آياق
 adğır  .اسب  آيغېر

 adınçığ  .متفاوت، فوق العاده  -

 adrılmaq  .جدا شدن  لماقېآير
. 3.  صـعود كـردن   .  2.  جاري شـدن  .  1  آخماق

  . سرافراز كردن
ağmaq 

 ağar/ığar  .  شكوهمند.  2.  سنگين.  1  رېآغ
 ağ  .  دارائي، ثروت، كالا  -
 ağış  .  ئي، ثروت، كالادارا  -
 ağıtmaq/aqıtmaq  آقېتماق  تماقېآخ

 ağrımaq  .بيماري.  2.  درد.  1  آغرې
 ağturmaq  .صعود.  2.  بالابردن.  1  رماقېآغد
 Ağu  .آغو. )  م(  آغو
 ak  .سفيد  آغ

 Ak (Termil)  .آغ ترميل. )  م(  آغ ترميل

ــاقېآخ ــېن تمـ ، آخـ

  ائتمک

. 2.  ادند  كردن،فرستادن،سوق جاري. 1
كــردن،  فــتح كردن،اشــغال.  3. گــرفتن
دادن و مغلـوب      شكـست .  4.كردن ضبط

ــا دقــت شــنيدن، توجــه  .  5ســاختن  ب
  . كردن

aqıtmaq 



 133    )هاي تركي باستان يادمان (انيسه سنگياد باست

 alkımaq/alqımaq  . پايان يافتن.  2. پايان دادن.  1  خېتماقآ

به فرجام كـار    .  2. نابود شدن، امحاء  .  1  نماق ېآلغ
  .رسيدن

alkınmaq 

ــب، .  1  آلپ  ــسور،  آل ــوان، ج ــان، پهل قهرم
  .  سخت، ترسناك.  2. جوانمرد

alp 

حريـف، مهـاجم،    بزن بهادر، پهلوان بي   آلپ بيگ 
  .  زورمند

alpağu 

 yılpagut. (  alpağut.  رك(درجه نظامي   آلپاقوت 
 altı  . عدد شش   ېآلت
 Altı (Çub Soğdaq)  .سغديان . )  ق(   سغد ېآلت
 Altı (Sir)  .  سيران. )  ق(   سير ېآلت

 altın  . پايين، زير  ن ېآلت
  altun  . طلا، زر  ن ېآلت

 Altun Yış  .  آلتون يش. )  م(  ن ييش ېآلت
 altuzmaq  .  فتح كردن، گرفتن، تصرف كردن  زماق ېآلت

 Amğa/Amğı .امغا، امغا كورگان. )  م(  آمغا 

 amtı  .  الان، اكنون، حالا   یايند
ــه، آن آن. 1  - ــا گون ــه نچنان،هم .  2. گون

  .  مجاني،بدون بدل،در آن حال،از آن رو
ança 

 anda / anta  .در آن حال، از آن رو  ندا ۏا
 ançulamaq  .  تقديم كردن، عرض كردن  -
 anı  .  او را  نو ۏا
 Anı  .  رود آني. )  م(   ې چايېآن 
 anın  . همراه او  ننان ۏا
 antağ / anda/anteg  .گونه بدان  )اؤيله(

 Antırgu  . اندرگو. )  م(   ېگرېآنت
 aŋ  . پهنا  ائن 
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 aŋar  . به او  نا ۏا
 aŋaru  .به سوي او   نا ۏا

 aŋılmaq  . سهو كردن، به اشتباه افتادن  لماق ېيان
 aŋmaq  . ترسيدن، هراسيدن  -

 aŋığ  . بد، پست، پريشان  -

 aŋığ (bilig)  . نيت بد، فكر بد، حيله گري  -

 aŋıtmaq  . اسانيدن، فراموش كردنترسانيدن، هر  اونودماق 
 apa  . جد، پدر بزرگ  بابا، آيا 

 apa tarkan  ).لقب(اپه طرخان   بابا ترخان 
 Apar  .آوار. )  ق(  آوار

 ara  . در آن ميان  آرا 
 arılmaq  . نابود شدن، از بين رفتن  -

 armaq  . فريب دادن، گول زدن  آرماق 
 irak.(  arqa.  قس(پشت   آرخا 
 arqış  . كاروان، ايلچي، جاسوس  شېآرخ

 arquy  . سپر، قلعه، موضع  آرخو 
 armaqçı  . حيله گر، رياكار، حقه باز   ېآرماخچ

 artatmaq  . خراب كردن و پريشان ساختن  -

 artuq  .  زياد، بيشتر  ق ېآرت
 arturmaq  .گول زدن، فريب دادن  رماق ېآلد

 aş  . خوراكي  آش 
 aşmaq  . گذشتن، عبور كردن  آشماق 

 aşa  . گذر  آشاق 
 aşanmaq  . غذا خوردن  آشلاماق

 asınmaq  .بالا رفتن  )دېرماشماق(

 arığ  صاف، نازك و تميز  آرېق

 aşsız  . بدون غذا، گرسنه  سيز  آش
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 aşurmaq  .  تعقيب كردن، گذراندن  رماقېآش
 at  .اسب  آت 
 at  . نام، اسم، لقب، آوازه  آد

 Ataman Tarqan  .)ش(  آتامان ترخان

 atı  . فرزند برادر  -
 atınmaq  . پريدن  لماق ېآت
 atlığ  . سوار، اسب سوار   ېآتل
 ay  ). روز30(ماه   یآ

ــر دادن .  1  آيماق ــتن، خب ــان داش اداره .  2. بي
  .  كردن، فرمانروائي

aymaq/aytmaq 

. خردمند، عاقل .  2. مشاور، مصاحب .  1   وآيقوچ
  . سخنگو، نماينده.  3

ayğuçı 

 aytığmaq  .  گفتن، عرض كردن  تماقېآي
محل اعتبـار سـخن، محـل اعتبـار         .  1  ق ېآي

امريه، كاري كه بـه آن امـر        .  2. فرمان
  .  فرمانروائي، نظارت.  3.  شود

ayuq 

 az  . اندك  آز 
  Az (yağız at)  . اسم نوعي اسب و يا رنگ اسب  آز 
  Az  ). در آذربايجان ( نام قوم آذ  آذ

 azça  . ر كم، مقدار ناچيز و اندكبسيا  آزجا 
 azqıŋa  .بسيار كم، مقدار ناچيز و اندك  آزغين 
  Azman (aq at)  ).نوعي اسب(آزمان   آزمان 

 azo  .  و يا، وگرنه  -
 azuq  .  آذوقه، خوردني  آزيق 

 bamaq  . بستن  بوآمك 
  Bağa (tarqan)  )  كوچك اي لقب و درجه(  بگ 
 balbal  ) جسد دشمن مقتول(  بالبال
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ماننـد بـئش بـاليغ، خانبـاليغ و         (شهر،    ق ېبال
  ).غيره

balıq 

  Balıq  . باليغ. )  م(  قېبال

 balıq  گل و لاي، باتلاق   ق ېبال
 baŋa  به من   منه 

 baŋaru  . به سوي من   ېمنه سار
 bar  . هستي، موجودي  وار 

 barmaq  . رفتن  وارماق 
 barım  . ثروت، دارائي  م ېوار
.  3.  رار، آرامگـاه  ق ـ.  2.  خانه، جايگاه .  1  -

  سنگياد، سنگياد مزار، سنگ مزار 
barq 

  Bars  .  پارس، فارس. )  ق(  فارس 
ــروز    باسماق  ــدن، پي ــب ش شكــست دادن، غال

  .  شدن، غلبه يافتن
basmaq 

 basa  . پشت، عقب، سپس  باسا 
 basıqmaq  . فروشدن و داخل رفتن  لماق ېباس
 basınmaq  .  ت خوردن، ضعيف شدنشكس  نماق ېباس
 basıtmaq  .  وادار به شكست كردن  رماقېباسد

 basmamaq  .  نابود نكردن، رحم آوردن  باسماماق 
  Basmıl  . باسميل. )  ق(  لېباسم

 baş  . سرور و رئيس.  3.  قله كوه.  2سر .  1  باش 
 başadmaq  .  رهبري كردن، فرمانروائي كردن  باشادماق 

 başğu  .  ، نشاندار)اسب(پيشاي سفيد    باشقو
 başlamaq  . آغاز كردن، ابتدا  باشلاماق 
 başlayu  .  طلايه داري، پيشتاز بودن  باشلايان 

ــده .  1   ېباشل ــر، داراي فرمانـ .  2.  داراي رهبـ
  .  سرافراز و مغرور

başlıq 
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 batmaq  .  غروب، غروب خورشيد  باتماق 

 batım  .  طول، درازا  م ېبات
 batsık  .  حالت غروب خورشيد  ق ېباتس
 bay  .  دارا، سرور  بگ 
 Bayırqu  .  باييركو. )  ق(  رقو ېباي
 baz  .  بيگانه، اجنبي، زيردست  -

 Baz  .  بذ خاقان، خاقان زيردست. )  ك(  بز 
 bədiz  .  پيكره، مجسمه، نقش، شكل، زينت  بنيز
 bədizçi  .  پيكر تراش، مجسمه ساز، نقاش   یبنيزچ
پيكر تراشي، مجسمه سازي، نقاشـي و     زلتمك ۆبنيز د

  .  تزئين
bədizəmək 

وادار به پيكر تراشي، وادار به نقاشي و          بنيز ديرمك 
  .  تزئين

bədizeətmək 

 bəğ  .  بيگ، سرور، آقا  بگ 
بيگي، سروري، شايسته سروري، لايق       بگليك 

  .  بيگي
bəğlik 

 bən  ). ضمير اول شخص مفرد(من   من 
 bəniŋ  . مال من  منيم 
 bəŋgü  .  جاويدان، ابدي، بنگو  بنگو 

 bəŋliliğ  .  مقدس، مبارك، مسعود، شادي افزا  بنگيليك 
 Bərçik  .  برچيك، اهل پارس، فارس. )  ق(  فارس 

 bərü  .  اين سوي، اين طرف   یبر
  بيچمك

  بيچين

  .  درو كردن، درويدن، بريدن
  .درو

bıçmək 
biçin 

 bilmək  . دانستن  بيلمك 
فرمانرواي دانا، دانا، مـشاور، خردمنـد،         بيلگه 

  . دانشمند، انديشمند
bilgə 
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 Bilgə Qağan  . نغاقابيلگه . )  ك(  بيلگه خاقان 

نـام مهـردار و     (بيلگه تمغـاچي    . )  ك(   ېبيلگه تمغاچ
  ). صدر اعظم تمغاجي

Bilgə Tamğacı 

 Bilge Tanyuquq  . بيلگه تان يوقوق. )  ك(  بيلگه تان يوقوق 
 bilig  .  دانش، فهم، شعور  بيليك 

نـــادان، جاهـــل، عـــاري از دانـــش،   بيليك بيلمز 
  .  دانش بي

bilig bilməz 

 biligsiz  . بي خرد، بي دانش، نادان  سيز بيليك
 bilməmək  .  ندانستن، جهالت  مك بيلمه

 binmək  .  سوار شدن، برنشستن  مينمك 
اول شخص مفرد   صرف ضمير   (من را      یمن

  ). در حالت مفعولي
bini 

 bintürmək  . سوار كردن، برنشاندن  مينديرمك 
 biŋ  . هزار  مين 
 bir  . يك  بير

 birmək  .  دادن، ادا كردن، پرداخت  وئرمك 
 biridin  . از جنوب  -
 birigerü  .به جنوب  -

 birikmək  . گرد آوردن، جمع شدن  بيريكمك 
 biriki  . تمامي، كليه  یبيريك

 biryə  .در جنوب  -
 biryəki  . تا جنوب  -

 birle  .با، همراه  ايله 

 birməmək  . ندادن، ادا نكردن  وئرمه مك 
 biş  . پنج  بئش

  Biş Balık  . بش باليغ. )  م(  قېبئش بال
 bişinç  .  پنجمين  بئشينجي 
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 bişük  .  نسل، نژاد، خويشاوند  بئشيك 
 bişyüz  . پانصد  زۆبئش ي

 bitimək  .  نوشتن، نگاشتن  ك يازماق پيتي
  bitidmək/bititmək  . نويسانيدن  رماق ېپيتيك يازد

 bitig  .  نوشته، نامه، كتاب  پيتيك 
 biz  ). ضمير اول شخص جمع(ما   بيز 

 bizintə  .از ما  بيزدن 
 biziŋ  . مال ما  بيزيم 

 biziŋə  .به ما، در ما  بيزه، بيزده 
 bizni  . ما را   یبيز
 bod  . قوم و قبيله  ۏیب
 boğuz  . گلو  غازۏب
 boğuzlanmaq  . بريدن گلو  غازلانماقۏب
 bolmaq  . شدن  لماقۏا
 Bolçu  . ).  م(  لچوۏب
 bolmamaq  . نشدن  لماماقۏا

  bor  . توفان  بۏران
 boşğurmaq  .  تعليم كردن، تدريس كردن  -
 Boyla  ). لقبي است(  يلا ۏب
 boz  .خاكستري  زۏب
 bozmaq  . از بين بردن  اق زمۏپ
 bödkə (bu ödke)  . در اين زمان  -

 Bögü  .). ش(   ۆبؤگ
Bükli  . ).  م(   ۆبؤآل / Bökli  

 bölün  . وزير، مشاور  -
 böŋmək  . زدن، با پا زدن  -

 böri  .گرگ  بؤری
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 bu  . اين  بو 
 budun/bodun  .  مردم، ملتّ، قوم ،خلق  بوتون 

 buqa  .شتر نر  بوغا 
 Buqağ  .). ش(  اقبوق

 Buqaraq  . ).  م(  بخارا 
 bulmaq  . يافتن  بولماق
 bulğaq  . آشفته، درهم  قېبولان
 bulğanç  . نسق نظم و بي بي  قېبولاش

 bulıt  . ابر  بولوت 
 bulmamaq  . نيافتن  بولماماق

 buluŋ  . جهت، سو، طرف  -
 bumın  .). ش(  بومين 
 bunça  . گونه قدر، اين اين  بونجا 

 bunta / bunda  . در اين، در اينجا  بوندا 
 bunı  . اين را  بونو 
 buŋ  . غم و غصه، درد و الم  بونگ / بون 

 buŋadmaq  . غمگين كردن  ماقتبونا اوغرا
 buŋsuz  . بي غم و درد  بونگسوز
 bustamaq  . خوابانيدن  پوسلاماق
وزير، مشاور ،مقام   .  2. فرمان، امريه .  1  بويروق

  . برتر
buyruk 

 büntəgi  . مانند اين، چون اين   یبونون تك
 böŋ .(  büŋmək.  قس(شاخ زدن   -

 çabış  . معاون، مشاور، كمك رسان  چاوش
 çaça  . ).  ش(  چاچا 

 çaŋ  . ).  ش(  چانگ 
 çığaŋ  . نادار، فقير  -
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ıç  . خاله زاده  - qan  

 çından /çıntan  . چوب سندلوس  صندل

 Çik  . ).  ق(  چك 
 Çoğay  . ) . م(  یغاۏچ

 çor-çor   . رهبر) لقب(   چۏر-چۏر
 çoraq  . مكان بي آب و علف  چوراخ

öç  . مكان بي آب و علف  چؤل l 

 Çub  . ).  ق(   چؤب سغدېآلت

 Çuş  . ). م(  چوش

 əgirmək  .  رشته كردن-رشتن، رشته  يرمك ڲا
  Ək  . اك. )  م(  اك 
 əlig  . دست  ال 
 əlig  .پنجاه  یالل

 əmgək  .كار، زحمت  امك 
 əmgətməmək  . زحمت ندادن  مك  امك وئرمه

 ənik  .انيك.) ش(  انيك
 ər  .مرد، جوانمرد، سرباز  ار 

 ərmək  ).مصدر استن(شدن   ايمك 
 ərmək/irmək  . رسيدن، فرا رسيدن  ايرمك 

 ərən  .مرد، مرشد، جوانمرد، سرباز  ارن 
 ərig  . رسد، آنچه قابل تربيت است آنچه مي  اريك 

 ərinç  . به هر حال، البته  -

 ərkli  . در حالي كه  -
 ərklig  .پر زور  ارليق
 ərsin  . ارسين. )  م(   نېارس
 ərtmək  . گذشتن  مك  ارته

 ərtinmək  . برگشتن،پشيمان شدن، تأسف خوردن  ارتينمك 
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 ərtiŋü  . فوق العاده، خارق العاده  -
 ərtiŋüti  .بسيار زياد  -

 Ərtiş  .  ارتيش. ) م(  ارتيش
 ərtürmək/irtürmək  . به انجام رسانيدن  ارتيرمك ـ يئتيرمك

  Əsim  .  اسيم.)ش(   اسيم
 Əzginti  .  ازگينتي. ) م(   یازگينت

 eb  . منزل، خانه، مركز، محل استقرار  ائو 
 ebirmək  . تغيير دادن  چئويرمك

 eçi  . عمو، برادر بزرگ  -
 eçü  . پدر، اجداد، پدر بزرگ  -
 edgü  .خوب   ی، ايیيئ

 edgüti  .به خوبي  اييجه 
 ekə  . خواهر بزرگ  يئكه 

 esi/isi  .شاهزاده خانم  -

 eşgiti / esgiti  . حرير  -
 eşidmək/ eşitmək  . شنيدن، نيوشيدن، گوش كردن  ائشيتمك

 eşidməmək  . نشنيدن، گوش نكردن  ائشيتممك 
 ıd(  .  ımaq.  قس(سوق دادن، فرستادن   ائتمك

 ıçğınmaq  . گم كردن، از دست دادن  ايتيرمك 
 ıt/ı(  .  ıdmaq/ıtmaqـ .  قس(سوق دادن، فرستادن    مک له ، ايتهائتمك

 ıduq  . مقدس، مبارك  ايديك 

 Iduq  . ايدوق. ) م(   ايدوق
 Iduq qut  .   ايدوق قوت)ي استلقب(  ايدوق قوت

 ığaç  . درخت، جنگل، بيشه  آغاج 
 agar.(  ığar.  قس(سخت، مهم   رېآغ

 Inançu  .اينانچو) ي استلقب(  اينانچو 

 ırak  . دور، عراق  ايراق 
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 ışbara  .). ش(  ايشبارو
 ıt  .  سگ، توله  ايت 
 iç  . درون، داخل  ايچ 

 içgərmək  .  تحت اطاعت در آوردن، تابع ساختن  -

 içikmək  . داخل شدن، تابع شدن، تسليم شدن   مکايچيك
 içrə  . دروني، زير زيركيپنهاني،   ايچره

 içrəki  . آنچه در درون است، داخلي   یآ ايچينده
 idi  . صاحب، مالك، مالك، خدا  يئيه 
 idi  . بسيار   ې هام چوخ،
 igid  . دروغ، حيله  ش، يالان ېيانل

 igidmək/igitmək  . مراقبت   ،مك، باخماق بسله
     يئتيشديرمك 

 ikegü  . هر دو  یايكيس
 iki  . دو   یايك

 ikin  . دو، دومي، دومين   ی، ايكيندیايكينج
 ikinti  . دومين   یايكينج

 il  .  كشور، ميهن، ملتّ  ائل 
 İlbilgə  .  ائل بيلگه. )  ش(دولت   ائل بيلگه 

 ilgərü  . جلو، مقابل   یايلر
 ilig  . فرمانروا  -

 ilk  .نخستين، اولي  ايلك 
 ilki  . نخستين، اولين  ايلكين 

 iltəmək  .  كردنحكومت  -
 illig  . داراي دولت و حكومت   یائلل/ ائلليك 

 ilsirəmək  . بي ملتّ و بي دولت ماندن  ائلسيزله مك 
 ilsirətmək  . دولت ساختن، تحت اسارت گرفتن بي  ائلسيزلتمك

 iltmək  . سوق دادن، اعزام  ايلتمك 
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 İlteber  ).  لقبي است(ايل تبار   ائلتبار 
 İltiriş/İltiriz  . ائل تيريش. )  ش(  لدار ائ/ ائل تيريش 

 inmək  . فرود آمدن  ائنمك 
 inəl  . اينل قاغان.) ش(  اينل 
 ini  .برادر كوچك  اينی

 ingək  . گاو ماده  اينك 

 irmək/ərmək  . رسيدن، واصل شدن  ائرمك 
 İrkin  .. ايركينلۆگمانند ) لقبي است( ايركين  ايرآين 

 irtiş,  ərtiş  . خانه ايرتيشرود. )  م(  یايرتيش چاي
 irtürmək/ərtürmmək  .  ساختن  ايرتۆرمک

 işi .(  isi /esi.  نك(شاهزاده خانم   -
 isig  .  گرم، آتش، حرارت   یايست

 isiyi  . ايسيي.) ش(  ايسيی
 İstəmi  . ايستمي قاغان. )  ش(   قاغان یايستم
 iş  . كار  ايش

 işi / eşi  . شاهزاده خانم، خاتون  -
 işilik  . شايسته خانمي، لايق خاتون بودن  -
 işgiti / isgiti  . حرير، پارچه ابريشم  -

 itmək  . تنظيم كردن، به نظم و نسق درآوردن  ائتمك 
 itgüçi  .  سازنده، برپا كننده   یائدينج

 itinmək  . سازمان يافتن، ساخته شدن  ايتينمك 
 İzgil  . ملتّ ايزگيل. )  ق(  ازگيل
 kar  .  ناشنواكر،  آار 

 keçmək  . رد شدن  آئچمك 
 keçə  . بعدي، بازپسين  گئجه 

 Keçin  . كئچين. )  م(  ئچين ک
 keçin  . گذر  ئچيك، کگئچيد
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 keçigsizin  . بدون گذر  گئچيدسيز
 kedim  . جامه، لباس  گئييم 

 kedimlig  .جامگي، داراي لباس، زره پوش  گئييملي
 keltəçi  . آينده  گلجك 

 kəlin  .عروس  گلين 
 kəliŋün  . ها عروس  گلينلر
 kəlməmək  . نيامدن  مك  گلمه

 kəlmiş  . )صفت مفعولي(ه آمده باشد كسي ك  گلميش
 kətürmək  . آوردن  گتيرمك 

 kəntü  . خود   یآند
 Kəŋərəs/  Kəŋəris  . كنگريز. )  م(  آنگريز

 Keŋü Tarban/Tarman  . كنگوتاربان. )  م(  آنگوتاربان 
 kərəkü (kərəgü)  . چادر، خانه   یآرگ
 kərəkülüg  . چادر نشين، كوچگر   یچ یآرگ
 kərgək  . بايسته، لازم، ضروري   یگرآل
 kərgək bolmaq  . مردن، وفات كردن   اولماقیگرآل

 kərgəksiz  . نالازم، غير ضروري، فزون از نياز  گرآسيز 
 kiçig  .كوچك، كم، اندك  آيچيك 

 kigürmək  . ، ايفا كردنداخل كردن  آئچيرتمك 
 kim  . چه كسي  آيم 

 kin  . ابريشم  ) ايپك(
 kiŋşurmaq  . به فرياد واداشتن، دو تن را  )قېشقېرتماق(

 kirmək  . وارد شدن، فرو رفتن  گيرمك 
 kirü  . عقب، تكرار  یگئر

 kisrə  . سپس، پس از آن  ) نراۏس(
 kiş  . سمور  -

 kişi  . انسان، مرد، آدم، مردم   یآيش
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 kyik,  keyik  . جيران، آهو، شكار  گئييك 
 köbürgə  . دهل، پل   ۆ، آؤرپۆگؤپر

 Kögmən  . كوه كؤكمن.) م(  آؤگمن 
ــروزه اي، رنــگ آســماني، .  1  یگؤ ــي، في آب

  .  بزرگ، درشت اندام.  2لاجورد، سبز 
kök,  Kök 

 Kök öŋ  .  گؤي اؤن ي رودخانه.) م(   اؤنیگؤ
 Kök Türk  . ترك درشت اندام.  ركگؤي ت. )  ش(   تورك یگؤ

 kök  . بسيار، زياد  آؤك 
 köl  . نهر، استخر، چشمه  گؤل 
 kölük  . حيوان باركش، ارابه  ك ۆآؤآل
 köŋül  . قلب، دل، آرزو، انديشه و فكر، آرمان  ل ۆآؤن

 körmək  . ديدن، نگاه كردن  گؤرمك 
 körməmək  . نديدن  مك  گؤرمه
 körüg  . ظرجاسوس، ايلچي، نا  ك ۆگؤر
 kötürmək  . بلند كردن، درآوردن  رمك ۆگؤت

 köz  . چشم  گؤز 
 kü  . ندا، آوازه، خبر  ) küy (ۆیآ
 küç  . نيرو، قدرت، نيروي كار  ج ۆگ
ــان  . )  ش(  ل ايرآين ۆگ ــب بزرگ ــركين، لق ــول اي گ

  . قارلوق
Kül irkin 

 Kül çor  . گول چور. )  ش(  ل چور ۆگ
 Kül Tigin  . گينگول تي. )  ش(  ل تيگين ۆگ

 külüg  . نام آور، پر آوازه  گ ۆلۆگ

 kümüş  . نقره، سيم  ش ۆمۆگ

 kün  .روز، خورشيد، آفتاب  ن ۆگ

 küni  . حسادت، رشك  ) هوو (ۆنۆگ

 künüz  . روز  ز ۆنۆگ
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 küŋ  . خادمه، نديمه، كلفت  آنيز
 داراي نوكر و كلفت   . 2. كلفت شدن . 1  آنيز ائتمك 

  . شدن
küŋədmek 

 küŋlüg . حيله، نيرنگ، فريب دادن  يك آنيزل
 kür  . حيله، نيرنگ، فريب دادن  جور 

 kürəgü  . موالاتي بي نظمي، بي ترتيبي، بي  

 kürlüg  . حيله گر، ريا كار، فريبكار  جورلوك 
 küzədmək  . محافظت كردن،مواظب بودن، نظارت  گؤزتمك 

 lağzın  . ، خنزير، بغرا)نام سال (خوك  ) دونقوز(
  Likeŋ  .). ش(  يكنگ ل

 Lisün  . ليسون. )  ش(   یليسون تا
 Maqaraç  . مهردار.) ش(  ېمانقاراچ

 maŋa  . به من  منه 
 mən  . من  من 

 məniŋ  . مال من  منيم 
 nə  كدام؟ چرا؟ به چه؟   نه؟ 
 nəkə  به كجا؟ چرا؟   يه؟  نه

 nənçə  . چقدر  نئجه؟ 
 nəŋ  . چيز، شئي  نن 
 oçuk  .اجاق  جاق ۏا
 oğlan  . اجاق  غلان ۏا
 oğlıt  . فرزندان  ) اولاد(غلات ۏا
 oğul  . فرزند، بچه  غول ۏا
 Oğul  . اوغول ترخان  غول ترخان ۏا

 oğurqalatmaq  . بار كردن، سوار كردن  يوآلتمك
 oğuş  .  آغوش، نسل، نژاد، قوم  ش، آغوش ېآغ
 Oğuzاوچ اوغــوز، :  ماننــد.  اوغــوز، غــز. )  ق(  غوز ۏا
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  .  غوز، ايچ اوغوزدوققوز او
 Oğuz  . مهردار بيلگه قاغان. )  ش(   غوزۏا
 oq  . تير  خ ۏا
 oq  .  سازمان دولتيسازمان،  خ ۏا
 Oq On  . اون اوق ي تيره. )  ق(  خ ۏن اۏا
 oq/ok  . همه، بتمامي) ادات(  خ ۏن اۏا
 oqımaq  . دعوت كردن، فراخوان  خوماق ۏا
 ol  . او، آن   ۏا
ستن، برتخت نشـستن، برنشـستن،      نش  ورماق تۏا

  .  خاقان شدن
olurmaq 

ننشستن، بـر تخـت جلـوس نكـردن،           ورماماق تۏا
  .  خاقان نشدن

oturmamaq 

 olurtmaq  .بر تخت نشاندن  دماقروۏتا

 on  ).عدد(ده   ) یسا(ن ۏا
 onunç  . دهمين  نونجو ۏا

 Oŋ  .). ش(  اونگ 
 oplamaq  . پريدن، هجوم بردن  آپلاماق 

مركز، پايتخت، محل جلـوس خاقـان،          ردوۏا
  .  قرارگاه

ordu 
 

 ortu  . وسط، مياني  رتا ۏا
 oruq  .  طريق راه،  روق ۏا
 ot  . آتش  د ۏا
 otuz  . سي  توز ۏا
 Otuz Tatar  . اوتوز تاتار. )  ق(  توز تاتار ۏا

 öd  . زمان، وقت  اؤد 
 ök  . داخل  ) ايچ(
 ödsig  . مسن، محترم  ) ېياشل(
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 ödüş  . مان، وقت، سنز  اؤد 
 ög  .نامادري  اؤگئي 

 ögmək  . تعريف كردن، ستودن  اؤيمك 
 ögirmək  . خوشحال شدن، شاد شدن  نمك ۆاؤي

 ögləşmək  .مشورت كردن، تبادل نظر  اؤگلشمك 
 ögsüz  ). نام و صفت اسب(يتيم،   اؤگسوز 

 ögtürmək  .  كردنوادار به ستايش  اؤيدورمك 
 ögüz  . انهرودخ  ز، آهريز ۆاؤگ

 oq .  ök. رك  اوخ 
 ökülmək  . گردآمدن، جمع شدن، انديشيدن  لمك ۆآاؤ

 ökünmək  .  خوردن، تأسفپشيمان شدن  نمك ڲۆاؤ

 öküş  . زياد  ش ۆاؤآ
 ölmək  . مردن  اؤلمك 

 ölüg  . ه مرد  اؤلو 
 ölürmək/olütmək  .ميرانيدن  رمك ۆاؤلد

 öntürmək  . بالا بردن، فرستادن  رمك  هگؤند
  Öŋ  .  نام رودخانه. ) م(   اؤنیگؤ

 ŋdünö  . در مقابل  اؤنده 
 öŋrə  . مقابل، قبلاً  اؤنجه 
 ömək  . انديشيدن، فهميدن، ادراك  اؤمك 

 örmək  . بالا رفتن، برخاستن، بافتن  هؤرمك 
 ötmək  . نعره كشيدن، آواز خواندن  اؤتمك 

 ötüg  . عرض، نياز، آرزو  گ ۆاؤت
 Ötüken  .  نام بيشه. ) م(  آن تۆاؤ
 ötülüg  . محترم، معتبر  ك ۆلۆاؤد
 ötünmək  . نياز كردن، عرض كردن  نمك ۆاؤد
 ötünç  . خواهش، آرزو  نج ۆاؤد
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 ötrü  . سپس، براي   ۆاؤتر
 öz  . خود  اؤز 
 özi  . خودش   ۆاؤز
 özüm  . خودم  م ۆاؤز
  özlük (at)  .شخصي  ك ۆاؤزل

 özmək   .جلو رفتن، به جلو پريدن  اؤزمك 
 Purum  .  شرقي، بيزانسروم. )  ق.  م(  روم 

  Qabışmaq  . رسيدن، متحد شدن، به هم رسيدن  قاووشماق 
 qaçan  . چه زماني، وقتي كه  هاچان 

 Qadırqan  . رودخانه قادرقان  رقانېقاد
 Qadız  . ازگينتي قاديز. )  م(  زېقاد

 qağan / kağan  . قاغان، خاقان، فرمانروا  خان 
 qağanlamaq  . خاقان شدن  انلاماقخ

 qağanlığ  .خاقاني، لايق خاقان  قېخانل
 qağansızlamaq  . بي خاقاني، بي خاقان شدن  زلاماقېخانس
  زلاتماق،ېخانس

  ائتمك زېخانس

خاقــان كــردن، تحــت اســارت در  بــي
  . آوردن

qağansızlatmaq 

 qalmaq  . ، بدون چاره ماندن چاره شدنبي  قالماق 
 qalın  . ثروت، مالكالا،   -
 qalıŋ  . بي عيب، بي نقص، عادي  ن ېقال
 qalısız  . نماندن  سيز  ېقال
 qalmış  . مانده، پس مانده  شېقالم

 qamağ  . همه، بتمامي  قامو 
 qamşağ  . لرزان، مركب  قامشاق

 qamşatmaq  . لرزاندن، پيچيدن، به حركت درآوردن  قامشاتماق
 qan  . خون  قان 
 qan  . خان  خان 
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 qandın  . از كجا  هاندان، قاندان 
 qanı  كو، كجا؟    ې، قانېهان

 qanlanmaq  . داراي خان شدن  خانلانماق 
 qaŋ  . پدر، بابا  خان 

 Qapğan  . قاپغان قاغان. )  ش(   قاپغان قاغان
 qapığ / kapığ  .درب   ېقاپ

 qara  . سياه، بزرگ، وسيع  قارا 
 qara budun  . توده مردم، ملتّ  قارا جماعت 

 Qara Qum  . قاراقوم. )  م(  قاراقوم 
 Qara Köl  . قارا گؤل. )  م(  قارا گؤل 
 Qarğan  . دشت قارغان. )  م(  قارغان 

 qarğuy / qarğu  . قلعه، پاسگاه، قلعه بالاي كوه   ېقارغ
 qarı  . پير، كهن سال، شخص محترم   ېقار
 Qarluq  . ).  ش(  ق ېقارل
 qaş  . ابرو  قاش

 qatmaq  . در آميختن  قاتماق
 qatığdı  . بسيار سخت، فشرده، بسيار نيرومند  قاتا

 qatun  . خاتون، خانم  نېخاتين قاد
 qazğanmaq  . بهره بردن، سود بردن، ضبط كردن  قازانماق 

 qıdmaq/qıtmaq  . كنار گذاشتن، دفاع كردن  يماق ېق
 qılmaq/qışmaq  .  ميل كردن  ساختن، ،انجام دادن  لماق ېق

 qılıçlamaq  . به شمشير زدن  نجلاماقېلېق
 qılınmaq  . ، پيدائي يافتنآفريده شدن  نماقېلېق
 qılınmamaq  . نيافريده شدن، پيدائي نيافتن  نماماق ېلېق
 qılmamaq  . نساختن، انجام ندادن  لماماقېق
 qırğağ  .  لباس، طراز لباسي حاشيه  راق ېق
 qırğağlığ  . كناروابسته به حاشيه و    ېراقلېق
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 qırq  . چهل  رخ ېق
 qırq artuqı yiti  .چهل و هفت   یرخ يئددېق
 Qırqız  . قرغيز. )  ق(  ز ېرغېق
 qısıl  . صحرا، دشت، دره، گردنه  شلاق ېق
 qış  . زمستان  ش ېق
 qışın  . زمستاني  ن ېشېق
قشلاق كردن، زمـستان را پـشت سـر           شلاماق ېق

  . نهادن
qışlamaq 

 Qıtaŋ  .تاي خ. )  ق(   یختا
 qıyın  . راي، مجازات  ن ېيېق
 qız  . دختر  ز ېق
 qızmaq  . به خشم آمدن، آتشين شدن، شدت  زماق ېق
 qızıl  . طلا، سرخ  ل ېزېق
  qodmaq /qotmaq  . گذاشتن  يماق ۏق
 qodı  . پائين، روبه پائين، به ترتيب  يو ۏق
 qoquluq  . بو، عطر  خو ۏق
 qonmaq  . د آمدنجا گرفتن، فرو  نماق ۏق
 qonturmaq  . جا دادن، فرود آوردن  ندورماقۏق

 qop  . زياد، همه، بتمامي  هپ 
 qopun  . همه، همگي  قامو 
 Qorğan / Qurğun  . قلعه، دژ.) م(   گرگان

 qorımaq  . محافظت كردن، نگهباني  روماق ۏق
 qoŋ,  qoñy  . آغوش  يون ۏق
 qorqmaq  . ترسيدن  رخماق ۏق
 qorqmamaq  . نترسيدن  ق رخماماۏق
 Qoşu  . قوشو. )  ش(   شوۏق
 qotmaq/qoymaq  . گذاشتن  يماق ۏق
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 Qu  . قو. )  ش(  ) ېسردار آد (قو
 qubranmaq  . گرد آمدن، فراهم آمدن  توپلانماق 
 qubratmaq  . گرد آوردن، فراهم آوردن  توپلاتماق 

 qul  . بنده، برده، اسير  قول 
 quladmaq  . به اسارت افتادنبرده شدن،   قول ائتمك 

 qulluğ  . بردگي، بندگي، اطاعت، خدمت  قوللوق 
 qulqaq  . گوش  قولاق 

 qum  . شن  قوم 
 Qum (Qara Qum)  . قاراقوم. )  م(  قاراقوم 

 qunçuy  ). يك درجه پائين تر از خاتون(خانم   ) خانجان(
 qurıdın  . از مغرب، در مغرب  -
 qurığaru  . به سوي مغرب  -

 Qurıqan  .  قوريقانچۆا. )  ق(  ) گرگان (قوريقان
 qurıya  . در غرب  

 Quşalğuq  . ).  م(   قوشالقوق
 qut  . سعادت، شانس، اقبال، دولت، طالع  قوت 
 Qutay  . حرير، ابريشم   یختا
محلي كه آفتاب نبيند، محل سايه دار،          یقوزئ

سراشيبي كوه كـه سـايه دارد، بخـش         
  .  شمالي

quz 

 samaq  . به حساب آوردن، خبر دادن  يماق سا
 sab  .سخن، وحي، الهام  سؤز ـ ساو 

 saç  . گيسو  ساچ 
 saqınmaq  . انديشيدن  نماق ېساق

 sançmaq  . آزردن  سانجماق 
 sansız  . حساب بي  ز ېسانس
 Sen .(  saŋə / saŋa .  رك(به تو   سنه 
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 sayu  .خبر  سايو 
  sayu  . هر   هر
 Sabig  . سابيق گول ايركين. )  ش(  آينل ايرۆق گېساب

 səbinmək  . شاد شدن  سئوينمك 
 səkiz  . هشت  سگگيز 
 Sələŋə  . نام رودخانه. )  م(   هسلنگ

 səmiz  . پروار، پر درجه  سميز 
 sən  . تو  سن 
 səŋə  . به تو  سنه 

 səŋün  . سردار  -
 sınmaq  . شكستن، توقيف كردن  نماق ېس
 sığıt   .گريه، ناله  تقا ېس
 sığıtçı  .ناله كننده، گريان  تقايانېس

 sığtamaq  . گريستن، ناليدن  تقاماق ېس
 sığun  . آهو  ن ېغېس
 sıqınmaq  . غمگين شدن، مضطر شدن  نماق ېخېس
 sımamaq  . نشكستن  ماماقېس

 sımaq  .تخريب كردن  سېماق

 sıngar  .نيمه يك چيز  -
 Silig  . سيليگ بيگ)  ش(  سيليگ بيگ

 sini  . تو را   یسن
 siŋil  . خواهر كوچكتر  -

 Sir  .  ملتّ ترك سير. )  ق(  )  سيرېآلت (سير
 siz  . شما  سيز 
 Soğdaq  . سغد. )  ق(   سغد

 Soğud,  Soğd  . سغد. )  ق(  سغد 
 Soŋa  ). نام بيشه.  م(   سونا
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 sökmək  .  قطع كردن و بريدن  سؤآمك 
 sökürmək  . به زانو درآوردن  رمك ۆسؤآد

 sözləşmək  . سخن گفتن  سؤزلشمك 
 sub  . آب  سو 

 subsuz  . بي آب، لم يزرع  سوسوز 
 suk  . اشتياق و ميل  ذوق 
 sü  . اردو، لشكر، سوي  سو 

 süçiğ  .لذيذ  سوجوق 
 süləmək  . راندن لشكر، لشكركشي  مك  لهۆس
 süləməmək  . نراندن لشكر  مك  مه لهۆس
 sülətmək  . وادار به لشكركشي  مك ۆلتَس
 süŋüğ  . سر نيزه، نيزه   ونگۆس
 süŋük  . استخوان  موك ۆس
 sünüş  . جنگ با نيزه  ش ۆنگۆس
 süŋüşmək  . با نيزه در آويختن  نگوشمك ۆس
 sürmək  . راندن، تبعيد كردن  رمك ۆس

 Şad  ).   است اي لقب و درجه(  شاد، شاه 

 از ايـن    پاذشا/ لقبي است كلمه پادشاه   (  -
  ).  شده استلغت گرفته 

Şadpıt / Şadapıt  

 Şalçı  .). ش(   ېشالچ
 Şuntuŋ  . ).  م(   شانتونگ 

 Tabar  .  و نيز در معناي قوم است. )  م(  تابور 
 Tabğaç  . چين. )  م(  تابغاچ 

 tabışğan  . خرگوش  داوشان 
 Tadıq  . تاديق. )  ش(   قېداد

 ta  . كوه  داغ 
 tağıqmaq  . كوه نوردي  
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 Taqı  . گر، غير ازدي   ېداه
 taluy  .  بزرگ ي دريا، اقيانوس، رودخانه  

 tam  . ديوار و سقف  دام 
 Tamağ  . تاماغ. )  م(  تاماق بگ 

 Taman  . تامان. )  م(  تامان ترخان 
 tamğaçı  . مهردار، تمغاچي   ېدامغاچ
 taŋ  . شفق، پگاه  دان 

 Tanŋut  . تانغوت. )  ق(  تانقوت 
 tapa  . طرفبه سوي، به   تپه 

 taplamamaq  . قبول نكردن، نپذيرفتن  داولانماماق 
 Tarban  . ).  م(  تاربان 

 Tarduş  . ).  ق(  تاردوش 
 Tarkan  .   ) لقبي است(  طرخان / ترخان
 Tarqat  .  )لقبي است(  تارقاد 

 tarkınç / tarqaç  . ناراحتي، نارضايتي  دارغينج 
 Tarman  . ).  م(  تارمان 
 taş  . نگس  داش 

 taş  . بيرون  شېد
 taşıqmaq  . به راه درآمدن، حمل كردن  ماق ېداش
شره، ېــ، دېشارېــد

  شقار ېد

 taşra  . بيرون، مقابل

  تات 

  

  تات

   .بيگانه، عجم، نفهم، تبعه، نوكر
  .).ق(

tat 
 
 
Tat 

 Tatar  . ).  ق(  تاتار 
  بېتاتا

  

 كـم   .بيگانه، عجم، نفهم، تبعـه، نـوكر      
  .مايه

tatabı 
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 Tatabı  .).ق(   تاتابې

 tay   .بزرگ  یتا
 tayğun  . همتا، نوه و كودك    توش-یتا

 təb  . حيله و ريا  طبله 
 təbi  . شتر  دوه 
 təblig  . رياكار   یل طبله
 təg  . مانند  تك 

 təgmək  . رسيدن، هجوم كردن  مكڲد
 təgi  . مثل و مانند   یتك

 təgiş  . تماس، برخوردن   یتگيش، تگ
 təgməmək  . برنخوردن، تماس نگرفتن  ك م مهڲد

 təgrə  . اطراف، محيط  دگره 
 təmir  . آهن  دمير 

 Təmir Kapığ  . ).  م(  ېدمير قاپ
 Təŋri / Təŋri  . آسمان.  2. االله، خدا.  1   ېتانر
 tər  . عرق تن  تر 

 təyəŋ  . سنجاب  دگن 
 tezmək  . دررفتن، فرار كردن  تئزمك 
 Tezik  . ، تاژيكتاجيك. )  ق(   تاجيك

 tıdmaq  . مانع شدن، منع كردن  -
 til,  tıl  . زبان  ديل 
  .شنيدن  مك  دينله

  . دائمي، هميشگي
tıŋlamaq 
til 

 timək  .گفتن  دئمك

 tigin  . شاهزاده  تگين 
 tikmək  . دوختن، نصب كردن  تيكمك 

 tiləmək  . آرزو كردن  ديله مك 
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 Tinsi Oğlı  .  فرزند آسمان. )ش(   ېغلۏ ایتينس
 tirmək  . گرد آوردن  مك  رهۆد

 tirmək  . زيستن  ديريلمك 
 tirgürmək  . زنده گردانيدن، احيا  ديريلتمك 

 tirig  . زنده   یدير
 tirilmek  .  گرد آمدن، جمع شدن، زنده شدن  ديريلمك 

 tirkiş  . كاروان، قافله  -
 tiyin  . در حال گفتن  دئيه 
 tiz  . زانو  ديز 
 tomaq/todmaq  . سير شدن  يماق ۏد

 toğmaq  . زادن و برآمدن  غماق ۏد
 toğsık  . زايش، شرق  غوش ۏد
 Toğla  .  توغلاي رودخانه. )  م(   يېغلاچاۏت
 toğlamaq  . گرد افشاندن  زلاماق ۏت
 Toğu  . نام شهر. )  م(  غو ۏت
 toq  . سير  خ ۏت
 Toqar  . تخار.) ق(  خار ۏت
 toqımaq  . برخوردن، زدن  خماق ۏت
 toqıtmaq  . وادار به زدن، كتك خورانيدن  خونماق ۏت
 toqurqaq  . بهاي يسري را ندانستن  اق قخورۏت
 toquz  ). عدد(نه   ققوز ۏد
 Toquz Ərsin  . ).  م(  ققوز ارسين ۏد
 Toquz Oğuz  . ).  ق(  ققوز اوغوز ۏد
 Toquz Tatar  . ).  ق(  ققوز تاتار ۏد
 toquzunç  . نهمين  ققوزونجوۏد
 tolğatmamaq  . آزرده خاطر نساختن  لقاتماماق ۏد
 ton  . لباس  ن ۏد
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 tonluğ  . داراي پوشاك  نلوق ۏد
 tonsuz  . بي لباس  نسوز ۏد
 Toŋa  . ).  ش(  قا ۏنت
 Toŋra  . ).  ق(  ا رنقۏت

 toŋtamak  . برگشتن  دؤنمك 
 tormaq  . از توان افتادن، زبون شدن  دورماق 
 toruğ  . رنگ اسب  توروق 
 toruq  . ضعيف، بي طاقت و توان  دوروق 

 Toŋuquq  .). ش(  تان يوقوق 
 Tögültün / Tügültü  . ). م(    ۆلتۆگۆن، تۆلتۆگؤت

 tögün  . مهر، گره  دوگون 
 tükütmək  . جاري ساختن  تؤکمک
 Tölis  .). ق(  توليس 

 Töŋkər / Töŋəs  . ).  م(  تؤنكر، تؤنكس 
 töpü  . تپه  تپه 
 tört  . هارچ  دؤرد
 tört biŋ  . چهارهزار  مين  دؤرد

 törtünç  . چهارمين  دؤردونجو 
 törü  . اسم  تؤره 
 törümək  . گرفتن، مانع شدن  مك  تؤره

 tumaq  . گرفتن، مانع شدن  توتماق 
 Tudun  . ).  ش(  تودون 

 tuğ  . سد، بند، درپوش  توغ 
 tupulmaq  . سوراخ شدن  دلينمك 
 tutulmaq  . گرفتن  توتماق 
 tutuq  ). لقبي در سپاه(  توتوق

 tutunmaq  . گرفتار آمدن  توتونماق 
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 tutuzmaq  . دستگير كردن  توتدورماق 
 Tuyğun / Toyğun  . ).  ق(  تويغون 
  Toyğut / Tuyğut  . ).  ق(  تويقوت 

 tuymamaq  . حس نكردن  دويماماق 
 tüketi  . بتمامي، كاملاً   یآتۆت

 tügün  . گره، رشته  دوگون 
 tümen  . ده هزار  تومن 
 tün  . شب  تون 

 tün qatmaq  .  شبانه، شبيخوني حمله  ن قاتماق ۆت
 Tüpüt  . تبت. )  م(  تبت 

 Türgi  . تورگي. )  م(   یرگۆت
 Türgiş  . توركش. )  ق(  رگش ۆت
 Türk  . ترك  رك ۆت
 tüşmək  . افتادن  شمك ۆد
 tüşürmək  . انداختن  رمك ۆشۆد
 tüz  . است، بي عيبر  ز ۆد
 tüzülmək  . به نظم درآمدن  لمك ۆزۆد

 u  . خواب  اويو 
 umaq  . انجام دادن  اويماق 

 uç  . جناح، سوي لشكر  اوج 
 uçmaq  . پريدن  اوچماق 

 uçuz  . ارزان  اوجوز 
 ubut  . ادب، حيا، تواضع  ادب 

 udmaq  . تعقيب كردن، راندن  اودوماق 
 Udar  . ).  ش(  اودار 

 udımaq  . خوابيدن  يوماق او
 udımamaq  . نخوابيدن  اويوماماق 
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 udluq  . ران  اويلوق 
 udu  .سپس  ) نراۏس(

 uduzmaq  . سوق دادن  اودوزماق 
 ulayu  . سپس  اولايو 
 uluğ  . بزرگ  اولوغ 

 uluş  . شهر، كشور  اولوش 

 umamaq  . توانا نبودن  اوماماق 
 Umay  . ، هما)اه نام يكي از الاهه(  هما  / یاوما

 umuğ  . اميد، پناهگاه  اوموق 
 unamamaq  . تصويب نكردن، خرسند نكردن  اماماق ناو

 unç  . ممكن  اونج 
 urmaq  . زدن  وورماق 

 urturmaq  . متعدي فعل زدن  ووردورماق 
 uruğsıratmaq  . ريشه كن كردن  -

 Uyğur  . اويغور. )  ق(  اويغور 
 uz  . هنر، تزئينات  اوز 
 uzun  . داراز، دور، بعيد  وزون ا
çü  ). عدد(سه   چ اۆ  

 Üç Qurıqan  . ).  ق(  قان ېچ قارۆا
 Üç Oğuz  . )  ق(  غوز ۏچ ااۆ

 üçün  . براي   ۆچۆنا
 üçünç  . سومين   ۆنجۆچاۆ
 ülüg  . سهم و بهره  گ ۆلاۆ

 ürüŋ  . سفيد  ) آغ(
 üzə  . پليد، بد ذات، بد قلب   )پيس(
 üzmək  . ردنبريدن، قطع ك  زمك اۆ
 üzrə  . بر روي، به خاطر  زره اۆ
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 Yabğu  ). لقبي است(  يابغو 
 yabız  . بد  ياووز 

 yablaq  . بد  ياولاق 
 yabrıtmaq  . نابود كردن اپريتمك  /تماقېپرېي

 yadağ  . پياده  يدك 
 yağmaq  . شركت كردن  غماق ېي

 yağı  . دشمن   ېياغ
 yağıçı  . طرفدار دشمن   ېچ  ېياغ
 yağız  ). رنگي بين سرخ و سياه(  ز ېغيا
 yağuq  . نزديك  ن ېياخ
 yağurmaq  . نزديك شدن  نلاشماق ېياخ
 yağurunmaq  . نزديك ساختن  نلاتماق ېياخ
 yağutmaq  . نزديك ساختن  -

 yalabaç  . ايلچي، رسول  يالواچ 
 yalıŋ  . برهنه، عريان  ن ېيال

 yalma  . روپوش، زره  يالما
 Yamtar  ). .  ش(   يامار
 yan  . سوي  يان 
 yanmaq  . برگشتن، عقب برگشتن  لماق ېيان

 yana  . بازهم، ديگر از  يئنه 
 yanturmaq  . باز گردانيدن  رماق ېندېياي
 yaŋılmaq  . اشتباه كردن  لماق ېيان
 yaŋılmamaq  . اشتباه نكردن  لماماق ېيان
 yaŋıluq  . سهو، خطا  ش ېيانل

 yaŋmaq   .پريشان ساختن   يئتمك
 yaraq  . اسلحه  ياراق

 yaramamaq  . برازنده نبودن  ياراماماق 
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 yaratmaq  . تنظيم كردن، ساختن  ياراتماق 
 yaratıdmaq/yaratıtmaq  . وادار به تنظيم كردن  ردماق شدېيارا

 yaratmamaq  . تنظيم نكردن، نساختن  ياراتماماق 
 yaraturmaq  .ساختن  ماق ديارا

 Yarğan  ).   استلقبي(  يارقان 
 Yarğun  . ).  م(   يارقون

 yarığ  . زره  ق ېيار
 Yarış  . ).  م(   شېيار
 yarlığamaq  . بخشودن، مورد لطف قرار دادن  قامان ېيارل

 yaş  .اشك چشم. 2. سن، عمر. 1  ياش 
 yaşamaq  . زيستن  ياشاماق 

 yaşıl  .سبز  ل ېياش
 Yaşıl Üğüz  . ).  م(  غوز ۏل اېياش

 yatmaq  . خوابيدن، دراز كشيدن  ق ياتما
 yay  . تابستان  ياي 
 yaz  . بهار  ياز
 yazı  . بيابان، صحرا   یياز

 yazınmaq  . اشتباه كرده، نافرماني، گناه  يازېنماق
 yazuqlamaq  .  تحت تعقيب قرار دادنبه خاطر جرم  يازېقلاماق

 yelmə  . پيشرو  يئلمه 
 yelməmək  . ندويدن  يئلمه مك 

 yeltürməmək  . ندوانيدن  ديرمك يئل
 yetmək/yedmək  . معاونت، به يدك كشيدن  يئتمك 

 yıdmaq  . فرستادن، اعزام كردن  تماق ېي
 yığmaq  .  گرد آوردن، جمع كردن  غماق ېي

 yıl  . سال، سنه  ايل 
 yılqı  . ي اسب گله   ېايلخ
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 alpagut(   yılpağut.  رك(   تآلپاقو
 yılsıq  . دارا، ثروتمند  ق ېايلس

 yımşaq  . نرم و ظريف  يومشاق 
 yıpar  . بوي، مشك، عبير  عبير 

 yırıdın  . شمال، در شمال  )قوزئی(
 yırıqaru  . از شمال  )قوزئيدن(
 yırya  . به شمال  )قوزئيه(
 yıryaqı  . آنچه در شمال است  )قوزئيده(
 yış  . بيشه  -

 yimək  . خوردن، تناول  يئمك 
 yiçe  .ر، مكرربار ديگ يك  يئنيجه

 yiğ  . خوب   یيئ
 yigdi  . به خوبي  يئيجه 
 Yigen  . ).  ش(  ييگن 

 yigirmi  . بيست   یيرمڲاي
 yigün,  yegün  . برادر كوچك  يئين، يئكون 

 yime  . باز هم  يئنه 
 yinçgə  . ظريف  اينجيجه 

 yinçü  . ظريف   یاينج
 Yinçü Oguz  . ).  م(   اوغوز یيينج

 Yir Bayırqu  . ).  ق(  يير باييرقو 
 yirçi  . راهنما، سخنگو   یرچيي

 yitmək  . گم شدن  ايتمك 
 yiti  . هفت   یيئدد

 yitinç  . هفتمين   یيئددينج
 yitmiş  . هفتاد  يئتميش 
 yitürmək  . گم كردن  ايتيرمك 
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 yoğ,  yuğ  . ماتمعزا و   غ ۏي
 yoğçı  . عزادار   ېغچۏي
 yoğlamaq/ yuğlamaq  . گري نوحه  غلاماقۏي
 yoğlatmaq/yuğlatmaq  . عزاداري  غلاتماق ۏي
 yoğun  . سخت، كلفت  غون ۏي
 yoğurmaq  . سرشتن، محاصره  غورماق ۏي

 yoğuru  .چليپا  يۏغورو
 yoq  . كس نه، خير، بي  خ ۏي
 yoqadmaq  . نيست شدن  خالماق ۏي

 yoqaru  . بالا   یيوخار
 yol  . راه  ل ۏي
 yolı  . دفعه، بار  ل ۏي
 Yolluğ  . ).  ش(   للوقۏي

 yoŋşurmaq  . افترا زدن  يونشورماق 
 yorımaq  .  راه رفتن  مك ۆرۆي
 yorımamaq  .  راه نرفتن  مك  مهۆرۆي
 yorıtmaq  . به حركت درآوردن  تمك ۆرۆي
 yotuz,  yutuz  . زن، همسر  )قادېن(

 yubulmaq  . غلتاندن و پيچاندن  يووارلاماق
 yulımaq  . يغما كردن  يولماق 
 yulğıç  . يغماگر  يولوجو 

 yurç  . پدر زن  -
 yurt  . سرزمين  يورد 

 yut  . قحطي  -
 yutuz  .زوجه، زن، حرم  -

 yuyqa  . ظريف  يوخا 
 yügerü  . بالا   ېخاروي
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 yügürmək  . دويدن  رمك ۆگۆي
 yügürtmək  . متعدي فعل دويدن  رتمك ۆگۆي
 yügürtməmək  . ندوانيدان  مك  رتمهۆگۆي
 yükünmək  . سر فرود آوردن  نمك ۆگۆي
 yüküntürmək  . وادار به تعظيم كردن  ندورمك ۆگۆي
 yüz  ). عدد(صد   ز ۆي
 yüz  .صورت  ز اۆ

 yüzütmək  . وادار به شنا كردن  رمك ۆزداۆ



  
  
 

  نامك زبانشناسي  واژه. 7
  

ترتيب ه  ب ، به كار رفته در اين كتاب       زبانشناسي فهرست برخي اصطلاحات  ،  در اين بخش  
ها هم معـادل      سعي كرديم اصطلاحاتي را كه در پاورقي      .  شود ميآورده  ،  الفبائي فارسي ايراني  

معـادل  ، و نيز براي هـر اصـطلاح فارسـي ايرانـي    ، در اين فهرست داخل كنيم   ،  ايم يابي كرده 
م هنـوز راه زيـادي در پـيش اسـت تـا بتـواني             .  تركي ايراني و نيز معادل انگليسي آن را داديم        

، اميدواريم م بخشيمااين دو زبان اصلي و اصيل ايراني را قو   ،  مطالعات تطبيقي تركي و فارسي    
 .  بتواند فتح بابي در اين راه باشد، نامك اين واژه

 
  انگليسي  تركي ايراني  فارسي ايراني

 compound  بيرلشيك  آميزه 

 phone  سس  آوا 
 phonology  سس بيليم   آواشناسي 

 consonant  اونسوز  آواك 
 spectograpy   ېمېسس ياز  آوانگاري 
 transcript  م ېچئوري ياز  آوا نوشت 
 phonetic   ې يازیسسلي چئور  آوانويسي 

transcription 
 phonic,  phonetic  سس جيل   آوايي 

 intonation  تيترتمه    1آهنگ ـ 
 harmony  اويوم    2آهنگ ـ 

 harmony  اويوملو   
 parenthesis  آيراچ   ابروان 
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 adjunct  قۏشاج   ادات 
 noun  آد   اسم 

 proper noun  اؤزل آد   اسم خاص 
 derivation  تؤرتمه   اشتقاق 

 derived  تؤرنميش   اشتقاقي 
 terim  تئريم   اصطلاح 

 terminology  تئريم بيليم   اصطلاح شناسي 
 sonuds  سس  اصوات 

 agglutinating   یبيتيشيمل  التصاقي 
 voiced  یتيتره شيمل   باواك
 closed  باغلې   بسته 

 voiceless  سيز  شيم تيتره  بي واك 
 ending  بيتيم   پايانه 

 dorsal  ديل اۆستۆ   پس زباني 
 suffix  سون اك   پسوند 
 palatal ـ post   ېديب داماخل  كامي  پسين

 front  اؤن   پيش 
 palatal ـ Pre  اؤن داماخلې   كامي  پيشين

 vocal cords   یسس تئللر  صوتي تارهاي 
 declension  چكيم   تصريف 
 comparative  قارشېلاشدېرمالې  تطبيقي 

 pronounciation  ييش  سؤيله  تلفظ 
 sentence  جۆمله   جمله 
 case  دوروم   حالت 

 nominative  ن دوروم ېيال  حالت آزاد 
 ablative  خمادورومو ېچ  حالت ازي 
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 genetive   دوروم تاملايان  حالت اضافي 
 lovative  قالما دورومو   حالت اندري 

 instrumental  آراچ دورومو   حالت بائي 
 dative  يؤنلمه دورومو   حالت برائي 

  1 ـ dative  اؤزل يؤنلمه دورومو   حالت برائي خاص 

 accusative  بليرتمه دورومو   حالت رائي 
 2 ـ dative  يان يؤنلمه دورومو   حالت سوئي 

 vacative  سسلنمه دورومو   حالت ندائي 
 sound system  سس قورولوشو  دستگاه آوائي 

 grammar   یديل بيلگيس  دستور زبان 
 dental  ديشلي   دنداني 

 diphthong   یجوت سسل  دو آوائي 
 bilabial   ېداقلۏجوت د  دو لبي 
 oral   ېزلېآغ  دهاني 

 language  ديل   زبان 
 living language  ن ديل ياشايا  زبان زنده 
 linguist   یديلچ  زبانشناس 
 linguistics  ديلچيليك، ديل بيليم   زبانشناسي 

 literary language   ی ديلېياز  زبان مكتوب 
 morphology  بيچيم بيليم   ساختار شناسي 

 fricative   یل شمهۆرتۆس  سايشي 
 speech  سؤز   سخن 

 lamival  ديل اوجو   سر زبان 
 tridiphtong   ۆنلاۆچ اۆ   آوائي سه

 consonant  سيز  ز، سسۆنساۆ  صامت 
 sound  ن، سس اۆ  صدا 
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 phonology  سس بيليم   صوت شناسي 
 transcription   ې يازیچئور  صوت نگاري 

 culture  ق ېاويغارل  فرهنگ 
 phonetic   یسس بيلگيس  فونتيك 

 phonology  سس بيليم   فونولوژي 
 palate  داماق   كام 

 palatal   ېداماقل  كامي 
 word  ك ۆسؤزج  كلمه 
 short  سا ېق  كوتاه 

 spreed  گئنيش   گسترده 
 speech  ق ېشېدان  گفتار 

 vocabulary   ېغېسؤز داغارج  گنجينه لغات 
 affix  اك   ) وند(لاحقه 

 labial   ېداقلۏد  لبي 
 dental ـ labial   ی ـ ديشلېداقلۏد  لبي ـ دنداني 

 vowel   ۆنلاۆ  ت مصو
 monophtong   یتك سسل  مصوت تك آوائي 
 diphtongs   یت سسلۆج  مصوت دو آوائي 
  triphtongs   یچ سسلۆا  مصوت سه آوائي 

 central ـ mid   ېرتاسۏاديل   ميان زباني 

 mid  رتا ۏا  مياني 
 palatal  ـmedio   ېرتا داماخلۏا  ميان كامي 

 simple form   ېن سس يازېيال  ناميزه 
 velar   ېآرد داماخل  نرمكامي 

 sound system  سس قورولوشو  نظام صوتي 
 apical  ديل اوجو   نوك زباني 
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 close ـ half  ق ې آچېيار  نيم باز 

 vowel ـ semi   ۆنلاۆ ېيار  نيمه آوا 

 voiced   یتيتره شيمل  واكدار 
 phoneme  جيك  فونم، سس  واج 

 phonology  سس بيليم   واج شناسي
 vocabulary  ېغېسؤز داغارج   ، گنجواژهواژگان

 word  ك ۆسؤزج  واژه 
 lexicology  ك بيليم ۆسؤزج  واژه شناسي 

 affix  اك   وند 
 vowel harmony  سس اويومو   هماهنگي آوائي 

 consonant  ز ۆنساۆ  همخوان 
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  پيوست. 9
  جدول كامل الفباي تركي باستان در سنگيادها

  
 حروف تركي باستان  معادل  تلفظ

a, ə ًآ، ا    
ı, i ېاي، ا   
o, u ۏ، اوا   
ö, ü  ،اۆاؤ   

b ب   
b ب          
d د   
d د   
ğ گ   
g گ   
k ك   
k ك   
l ل   
l ل   
n ن   
n ن   
r ر   
r ر   
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s س   
s س   
t ت   
t ت   
y ي   
y ي   
ç چ   
m م   
ŋ نگ   

   نن 
p پ   
ş ش   
z ز   

ok/uk, ko/ku كو/  ، کۏاوك/ اۏک   
ök/ük, kö/kü کۆ/  ، كؤ اۆک/اؤك   

ık/kı کې/ اېک   
iç ايچ   
çi چي   
lt لت   
nç نچ   
nt نت   
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  . باستاني تركان ديوارنگاره
  
  
  

    
    

  
  

    
  
  
  
  

  .ي اورخون، در جوار محل استقرار سنگيادها رودخانه
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  . و پيكره بر زمين افتاده است تيگين كه از روي تنه سر شاهزاده كول
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  .تيگين سوي خاوران سنگياد كول
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  .قاغان ي بيلگه پيكره
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  .قاغان خاوران سنگياد بيلگه سوي 
  

  
  .اي در دشت اورخون پيكره
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   .يوقوق سوي اباختران و نيمروزان از سنگياد تان 
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  .گۆل تيگين بر روی آن قرار داردپشتي كه سنگياد  ي لاك پايه
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